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   گفت‌وگو با استاد مرتضي رسولي‌پور    نگاه قرآن به جنگ‌هاي ايران و روم 
   سير علم پزشكي  از صدر اسلام تا پايان عصر صفوي



آثاري از  بيرجند

 بند دره
بيرجند  تاريخــي  بند  مهم‌ترين 
است و به دســتور محمدابراهيم 
در ســال 1249  شــوكت‌الملك 
قمري ساخته شده و از مكان‌هاي 
گردشگري استان به شمار مي‌آيد.

باغ عمارت اكبريه                                      
 اين باغ متشكل از دو بناست، يك بنا 
متعلق به حشمت‌الدوله كه در اواخر دوره 
زنديه و اوايل دورة قاجاريه بنا شده و 
ديگري بنايي است كه آن را شوكت‌الملك 
علم ساخته است. این باغ یکی از 9 باغ 
ایرانی است که در سال 2011 در فهرست 
میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

  عمارت رحيم‌آباد 
اين عمارت دارالحكومة اســماعيل‌خان شوكت‌الملك در 
سال 1315 قمري بوده )1275 شمسي( داراي تزئينات زيبا 
شامل آينه‌كاري‌هايي با نقش سرديس حيوانات و ... است.

 موزه ميراث پهلواني 
محل اين موزه زورخانه قديمي اميرعرب است كه با 
قدمتي 200 ساله به موزة مفاخر و مشاهير بيرجند 
از زندگي‌نامه‌ها،  تبديل شده اســت. مجموعه‌اي 
تصاوير، اسناد و نســخ خطي، تأليفات، نشانه‌هاي 
ملي بزرگان علمي و فرهنگي اين خطه از ايران‌زمين 

در اين موزه نگهداري مي‌شود.

مدرسة شوكتيه 
را  مدرســه  ايــن   
علم  محمدابراهيم‌خان 
دوم(  )شــوكت‌الملك 

ساخته است.
 در اين مدرســه، پس 
رشدية  و  دارالفنون  از 
تبريز، آموزش به سبك 

جديد داير شد.

 بند عمرشاه
از سازه‌هاي آبي است كه در دورة قاجار و زمان 
حكمراني حشمت‌الملك در قرن 13 احداث شده 
است.

  ارگ كلاه‌فرنگي
 اين عمارت به‌عنــوان دارالحكومه، محل 
حكمراني اميرمعصوم‌خــان در اواخر دوره 

زنديه احداث شده است.

  باغ و عمارت شوكت‌الملك
ديده‌باني،  برج‌هاي  حصار،  شامل   
ســردر ورودي عمــارت اصلي و 

نارنجستان و باغ است.
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یادداشت سردبیر

امروزه هر کس بخواهد یک دوره تاریخ ایران را مطالعه کند و با 
فراز و فرودهای آن آشنا شود، به آثاری که در این زمینه نوشته 
شده است رجوع می‌کند. می‌دانیم که مجموعة دانش و اطلاعات 
مربوط به تاریخ طولانی ایران،‌ یکباره به دست نیامده و میراثی 
اســت که حاصل و دستاورد پژوهش‌های ریز و درشت و صرف 
عمرهای بسیار است. توضیح اینکه تاریخ ایران قدیم، تا مدت‌ها 
براساس روایات اسطوره‌‌ای و داستانی فهم و نقل می‌شد، یعنی 
همان که در خداینامه‌ها انعکاس یافته بود و فردوســی بزرگ 
بخش زیادی از آن را در اثر سترگ خویش‌ تدوین کرد. تا اینکه 
در عصر حاضر کاوش‌های باستان‌‌شناختی و بررسی کتیبه‌ها 
و غور در ســکه‌های قدیمی و امثــال آن، ذره‌ذره بر مطالعات 
ایران‌شناســی پرتو افکند و داستان تقریباً یکپارچه‌ای از تاریخ 

ایران قبل از اسلام را پیش ‌روی علاقه‌مندان نهاد. 
تاریخ ایران بعد از اسلام نیز به نحو دیگری نانوشته‌ مانده بود. 
مورخانی از هر عصر، تاریخ ســاطین و احوال روزگار خود را 
نوشته و به یادگار نهاده بودند، اما این آثار به‌صورت نسخه‌های 
خطی پراکنده بود. احیای این آثار و نگارش‌ تاریخ ایران دوره 
بعد از اسلام، راه نرفته‌ای بود که به همت پژوهشگران داخلی 
و خارجی طی شد. اینان بنای تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان 
را بــه مدد دانش و قلم و اندیشــة خویش برهم چیدند و به 
آیندگان خدمتی شایان عرضه داشتند. با این حال، این میراث 
گران‌بها باید هر از گاهی بازنگری شــود، پاکیزه‌تر گردد و رو 
به کمال برود. چگونه؟ یکی از ابزارهای آن، استفادة بهینه از 

تاریخ‌های محلی است.
تا حدود سه دهة پیش، شمار آثار مربوط به تاریخ‌های محلی 
ما، در مقایسه با آنچه اکنون داریم اندک بود. در این سال‌ها 
کتاب‌های زیادی در این زمینه نگاشــته شــده است. تاریخ 
سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ تئاتر، تاریخ آموزش‌وپرورش و 
غیره، که هر یک به بررسی سرگذشت گوشه‌ای از سرزمین‌مان 
پرداخته‌اند. طبیعی اســت مطالعه و بررسی این آثار، نگرش 
ما را نســبت به کلیت تاریخ ایران،‌تنقیح و تکمیل می‌سازد. 
در نتیجه در باب نگارش تحولات سیاسی، اجتماعی، ادبی و 

غیره، می‌تواند به کار آید و مفید افتد.
نویســندگان تاریخ جامع ایران )مرکز دایرئ‌المعارف بزرگ 
اســامی( به اقتضا و ضرورت تا حــدودی از این منابع بهره 
جســته‌اند، اما این مقدار کافی نیســت و هنــوز راه نرفته 
و کار نکرده بســیار اســت. پس بر اساتید و پیش‌کسوتان و 
پژوهشــگران است که نســبت به این مهم اهتمام ورزند و 
دیگران را دعوت کنند، تا نوشتن تاریخ‌های محلی به تدریج 
به سنتی پایدار بدل گردد تا از رهگذر آن بر غنای تاریخ ملی 
نیز افزوده شود. تواریخ محلی، مجموعه‌هایی ارزنده و میراثی 
گران‌بها در باب سرگذشــت مردم ایرانند. در شماره بعد، به 

نکته‌ای خواهم پرداخت که رویة دیگر این سکه است!

تاریخ مـحلی 
و نسبت آن با
تاریخ مـلــی
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چند و چون 
تاريخ شفاهي 

در گفت‌وگو با استاد
مرتضي رسولي‌پور

اشاره
در ایران، تاريخ شــفاهي به‌عنــوان رویکرد و 
شيوه‌اي نوين در تاريخ و تاريخ‌نگاري، موضوعي 
نوپا به شــمار مي‌آيد و به تدريج در حال يافتن 
تاريخي  جايگاه خود در مطالعات و پژوهش‌هاي 
اســت. با اين حال براي عــده‌اي از اهل تاريخ، 
هنوز چندان شناخته شده نيست. تعداد افراد و 
مؤسســاتي كه در ايران در زمينة تاريخ شفاهي 
استاد  نيستند.  زياد  دارند، چندان  فعاليت مؤثر 
مرتضي رســولي‌پور از جملة پيش‌كســوتان و 
فعالان عرصة تاريخ شفاهي است كه قبول زحمت 
فرمودند و در فرصتي كــه در اختيار مجله قرار 
دادند، مباحث ارزنده‌اي در اين‌باره مطرح كردند. 
آنچه در ادامه مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگو با ايشان 

است.

گفت‌وگو

عکاس: غلامرضا بهرامی

حشمت‌الله سلیمی
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é جناب ‌آقــاي رســولي‌پور از اينكه به 
درخواســت مجله پاســخ مثبت داديد 
و وقتتــان را در اختيــار ما گذاشــتيد 
سپاســگزارم. پيش از وارد شدن به بحث 
را  خودتان  بفرماييد  لطف  شفاهي،  تاريخ 

براي خوانندگان مجله معرفي كنيد.
è به‌نام خدا: من هم متقابلًا بايد از شــما تشكر 
بكنم كه قبول زحمت كرديد و تشــريف آورديد 
اينجا كه با هم ســخني بگوييــم. متولد 1340 
خورشيدي هستم و در تهران متولد شده‌ام. دوران 
دبيرســتانم را در ســال‌هاي پيش از انقلاب در 
چند مدرسة اسلامي، وابسته به جامعة تعليمات 
اسلامي، گذراندم. سالي كه ديپلم گرفتم مصادف 
شد با واقعة انقلاب فرهنگي و تعطیلی دانشگاه‌ها؛ 
بنابراین از رفتن به دانشــگاه بازماندم. در آن ايام 
وزارت بهــداري كلاس‌هاي آ‌موزش »كمك‌هاي 
اوليه« گذاشته بود كه من هم در كلاس‌ها شركت 
كردم و در پايان امتحان دادم و قبول شدم. مدتي 
در بيمارستان سوانح و سوختگي به‌طور افتخاري 
كار مي‌كردم كه مصادف شــد با شروع جنگ و 
تقریباً دو ماه از شــروع جنگ می‌گذشت که به 
خدمت نظام وظيفه در نیروی هوایی اعزام شدم. 
بعد از طي دورة‌ آموزشي به پايگاه پنجم شكاري 
نيروي هوايي در امیدیة اهواز منتقل شــده و در 
اوایل خرداد 1360 داوطلبانه به خط مقدم جبهه 
در ارتفاعات الله‌اکبر و سوسنگرد رفتم و در ستاد 
جنگ‌هاي نامنظم شهيد دكتر چمران مشغول 
خدمت شدم و شاهد عيني حوادثي بودم. هنگام 
شــهادت ايشــان در منطقة دهلاویه بودم. سال 
61 از خدمت برگشــتم و از آن پس در نهادهاي 
حكومتي كشور كار كردم؛ در بنياد شهيد، وزارت 
علوم، مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر و ... مدتي 
هم در دبيرستان تدريس مي‌كردم. چندسال پس 
از بازگشایی دانشگاه‌ها امتحان كنكور دادم و در 
رشــتة تاریخ دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. 
پس از آن در رشــتة علوم سياسي فوق‌ليسانس 
گرفتم و مدتي هم در دانشــگاه علمي كاربردي 

دروس مختلفی تدريس كردم.

é از چه زماني فعاليــت در زمينة تاريخ 
شفاهي را شروع كرديد؟ چه انگيزه‌اي شما 
را به اين عرصه كشاند؟ اولين كارهايي كه 

در اين زمينه انجام داديد، چه بوده؟
è از ســال 1367؛ در اوايل تأســيس مؤسسه 

مطالعات تاريخ معاصر به اين مؤسسه آمدم چون 
رشتة تحصيلي‌ام تاريخ در دانشگاه شهيد بهشتي 
بود. در اينجا اســناد و مدارك تازه‌اي را ديدم كه 
شگفت‌زده شدم. اين اسناد خيلي بااهميت بود و 
نــگاه مرا خيلي تغيير داد؛ به اين معني كه تا ‌آن 
زمان ما تاريخ معاصر ايران را فقط از نگاه منتقدان 
مي‌خوانديم، يعني از نگاه كساني كه مثلًا سال‌ها 
زنداني بودند اما اينجا هر چه بيشــتر مي‌خواندم 
مي‌ديدم تازه‌هايي در اين اســناد هســت كه در 
نوشــته‌ها و كتاب‌هاي ديگر نيست. فهميدم كه 
با ده درصد اطلاعات نمي‌شــود به تحليل تاريخ 
پرداخت و بايد به سرچشمه رفت و منابع درجه 
يــك را ديد و از زاويه‌هــاي مختلف رخدادها را 
بررســي كرد. آن موقع هنوز بحث تاريخ شفاهي 
مطرح نبود، نه در اينجا و نه در ســاير مؤسسات 
اســنادي و مراكز پژوهشي ايران. مراكز اسنادی 
تقريباً در ســال‌های پس از دفاع هشت‌ســاله و 
اوایــل دهة 1370 به فكر ايجــاد واحدي به نام 
تاريخ شــفاهي افتادند، و من تقريباً از همان اول 
در طراحي و ســاماندهي اين واحد فعال شــدم. 
اعتقادم اين بود كه ما اگر مي‌گوييم ســاواك بد 
اســت بايد برويم با خود ساواكي‌ها هم گفت‌وگو 

كنيم.
يا اگر اصلاحات ارضي رژیم پهلوی را اقدام بدي 
مي‌دانيم، بهتر اســت پیش از هر پیشــداوری با 
رئيس سازمان اصلاحات ارضي که آن موقع هنوز 
زنده بود، هم گفت‌وگو كنيم و در عين حال نگاه 
منتقدانه‌ هم به جاي خود محفوظ باشــد. البته 
انجــام چنين كاري در ‌آن فضا قدري جســارت 
مي‌خواســت ولي به هر حال اين كار شروع شد. 
لازم بود نزد آگاهان گذشــته زانوي ادب بزنیم؛ 
به‌خصوص در مقابل كســاني‌كه زماني شــاهد 
انقراض سلســله قاجاريه بودند. آن موقع بيشتر 
ـ70 ســاله مي‌رفتم. چون  ســراغ آدم‌هاي ‌80
احساس مي‌كردم اگر 10 سال ديگر بگذرد همة‌ 
اين افراد را از دســت مي‌دهيم و اطلاعات آن‌ها 
نابود خواهد شــد. همچنين دربــارة ابعاد تاريخ 
اجتماعي ايــران، تاريخ اقتصادي ايــران، تاريخ 
موسيقي ايران، هنرهاي نمايشي و مانند اين‌ها، 
افــرادي را كه اهليتي داشــتند پيدا مي‌كردم و 
مي‌رفتم با آن‌ها گفت‌وگــو مي‌كردم. البته كفة 
سياسي گفت‌وگوها هميشه سنگين‌تر بود و این 
بخش براي مردم جاذبة بيشتري داشت. بنابراين 
بيشــتر مصاحبه‌هــاي من بــا صاحب‌منصبان 

تاکنون نزدیک به 
80 گفت‌وگو به چاپ 
رسيده و آرزويم اين‌ 
است كه همة آن‌ها 
چاپ شود
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سياســي بود؛ اعــمّ از وزرا، نمايندگان مجلس، 
استانداران پيشين، نظامیان و غیره. من تاكنون 
بيش از 470 گفت‌وگو با رجال پيشين انجام داده 

و با آنان گفت‌وگو كرده‌ام.

é آيــا مصاحبه كردن با شــخصيت‌ها به 
تنهايي مي‌تواند بار تاريخ شــفاهي را بر 
دوش بكشد؟ نظرتان در اين باره چيست 
و آيا در كنار مصاحبه، در راســتاي تاريخ 

شفاهي فعاليت ديگري هم داشته‌ايد؟
è از میــان کارهای انجام شــده تاکنون نزدیک 
بــه 80 گفت‌وگو به چاپ رســيده و آرزويم اين‌ 
اســت كه همة آن‌ها چاپ شود. در ضمن خودم 
در سال 1381 مجوز نشــر »نوگل« را گرفتم و 
كتاب‌هايي هم در اين زمينه به‌طور آزاد منتشــر 
كرده‌ام. از زمانی که در گودال تاريخ معاصر ايران 
قرار گرفته‌ام تاكنون سعي كرده‌ام كه كار پراكنده 
نكنم و بیشــتر در حوزة تاريخ شفاهي می‌کوشم 

آثاري را منتشر كنم.
با آنکه در سال 94 بازنشسته شدم بنا به توصية 
اولياي مؤسسه، همچنان به همکاری پاره‌وقت با 
مؤسسه مطالعات ادامه می‌دهم و اكنون در حال 
تنظيم همان مصاحبه‌هايي هستم كه قبلًا انجام 
گرفته و ظاهراً قرار اســت به‌زودی به مناســبت 
چهلمین سال پیروزی انقلاب تعداد 40 گفت‌وگو 

در قالب 40 کتاب مستقل چاپ و منتشر شود.

é قبل از اينكه شما اين كار را شروع كنيد 
آيا كساني بودند كه در زمينة تاريخ شفاهي 

در ايران كاري انجام داده باشند؟
è تحت عنوان تاريخ شــفاهي، خيــر، ولي در 
ســال‌هاي پيــش از انقــاب، مجلــه‌اي به نام 
»خاطــرات وحيــد« داشــتیم. مرحــوم دكتر 
سيف‌الله وحيدنيا بــا همت و پشتکار خود به 
مدت 18 ســال اين مجله را منتشر كرد. مجلة 
خوبي بود و خاطرات برخي از رجال پيشين مثل 
صدرالاشــراف و رجال ديگر در اين مجله چاپ 
شده که هر کدام نكته‌هاي خوبي دارند. مرحوم 
وحیدنیا ضمن اينكه چند دوره نماينده مجلس 
شــوراي ملي بود در سفرهاي متعدد به خارج از 
كشور به‌ویژه در هندوستان منابع خيلي زيادي به 
زبان فارسی ديده بود. مردی دانشمند هم بود و با 
مباني تاريخ معاصر ايران آشنا بود. بعدها هم من 
توفيق آشنايي با ايشان را پيدا كردم و خاطراتش 

را در قالب گفت‌وگوی مفصلی منتشــر کردم. به 
نوعي مي‌توانم بگويم ايشــان در ثبت خاطرات 
شفاهی رجال پیشــین ايران فضل تقدم داشت، 
اگرچه نمی‌توان به آن كار عنوان تاريخ شــفاهي 

اطلاق كرد.
آنچــه مي‌توانم تحت عنوان کارهای نخســتین 
تاريخ شفاهي نام ببرم چند نمونه بيشتر نيست. 
نخستين كار، كاري بود كه آقاي محمد تركمان 
و دوستانشان )مسعود دهشور و محمود مقدسی( 
انجــام دادنــد. در ماه‌های پایانــی 57 كه امام 
خمينــي )ره( در پاريس بودنــد، حاج مهدي 
عراقي نیز در نوفل لوشــاتو در خدمت امام)ره( 
بود. در آنجا عده‌اي از فرصت استفاده كردند و از 
آقاي عراقي خواســتند خاطرات خود از مبارزه و 
زندان را برايشان بازگو كند. او هم پذيرفت و در 
چند جلســه مطالب مهمي را در قالب گفت‌وگو 
بيان كرد که ضبط و ثبت شــد و چند سال بعد 
از شــهادت عراقي در اوايل دهــة 70 با عنوان 

»ناگفته‌ها« چاپ شد.
البته در این اثر، گفت‌وگو چنان پررنگ نیست 
ولی به هر حال می‌توان آن را در چارچوب تاریخ 

شفاهی قلمداد کرد.

é در خارج از ايران پيشينة تاريخ شفاهي 
چگونه بوده و در ارتباط با تاريخ ايران چه 

كارهايي انجام شده؟
è اصولًا تاريخ شــفاهي در بیشــتر كشورهایی 
که دســتخوش انقلاب شده‌اند هميشه از بيرون 
مرزهاي آن كشــورها شروع شــده؛ دليلش اين 
اســت كه در انقلاب‌های سیاســی بازماندگان 
رژيم گذشــته اصولًا يا از بين مي‌روند يا وادار به 
مهاجرت مي‌شوند و در مهاجرت فرصت می‌یابند 
خاطرات خودشان را ثبت یا بیان کنند. در مورد 
ايران هم كليد كار تاريخ شــفاهي، به‌طور جدي 
در خارج از كشــور زده شد. گروهي در دانشگاه 
هاروارد، اين پروژه را تعريف كردند و افرادي هم 
پشتيباني مالي كردند و آقاي حبيب لاجوردي، 
ضياء صدقي، احمــد احرار و چند نفر ديگر 
كار را شــروع كردند. آن‌‌ها با رجال پيشين ايران 
گفت‌وگوهايي را انجام دادند كه در مجموع 134 
گفت‌وگو شــد. البته همزمان با دانشگاه هاروارد 
مراکز و اشــخاص ديگري هم اين كار را شــروع 
كردند. با این وصف زمانی كه ما در ايران اين كار 
را شروع كرديم شــايد بشود گفت 3 يا 4 كار از 

مي‌توان ادعا كرد 
كه تاريخ شفاهي 
از جنسی كه امروز 
مي‌شناسيم پس 
از اختراع دستگاه 
ضبط صوت، 
گسترش پيدا كرد
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آن کارها بيشتر منتشر نشده بود. يكي خاطرات 
دكتر علي اميني بود كه دانشگاه هاروارد انجام 
داد و حبيب لاجوردي با او مصاحبه كرده بود. 
ديگري خاطرات ايرج اسكندري بود كه بابك 
اميرخسروي و فريدون آذرنور سال 62ـ63 در 
پاريــس با او مصاحبه كردند. اين خاطرات اول 
در اروپا چاپ شــد و بعد هم مؤسسه پژوهش 
و مطالعات سياســي آن را در ايران، ســال 72 
منتشر كرد. مورد بعدي كه مي‌شناسم، تحرير 
تاريخ شــفاهي انقلاب اسلامي ايران، مجموعة 
برنامه‌هايي بود که شبکه بی‌بی‌سی تحت عنوان 
»داستان انقلاب« انجام داد. اين مجموعه بعداً 
به كوشش آقاي عماد‌الدين باقي و ناشری از قم 

در سال 73 منتشر شد.

é در داخل كشــور چــه نهادها و چه 
شفاهي  تاريخ  زمينة  در  شخصيت‌هايي 
فعاليت داشته‌اند و اساساً آن‌ها اين كار 

را چگونه شروع كردند؟
è در ایــران بر خلاف کشــورهای اروپایی که 
دانشگاه‌ها متولی تاریخ شفاهی هستند و برای 
ایــن کار ردیف بودجه دارند، مراکز اســنادی 
متکفل جمع‌آوری خاطرات و تاریخ شــفاهی 
هستند. دانشــگاه ها در ایران بودجه‌ای برای 
این کار ندارند و بســیاری از استادان دانشگاه 
نیز نسبت به ارزش شواهد شفاهی هنوز تردید 
دارنــدو از این نظر باید اذعــان کرد که عموم 
دانشگاه‌های داخل ایران در رشد و توسعه تاریخ 
شفاهی و آموزش آن نقش چندانی ایفا نکرده‌اند. 
در ایــن میان البته باید گروه تاریخ دانشــگاه 
اصفهان را استتثناء قلمداد کرد. همچنین تعداد 
اندکی از استادان دانشــگاه تهران مانند دکتر 
علی‌اصغر سعیدی و دکتر عبدالهیان که به‌طور 
شخصی اقدامات و خدمات ارزشمندی در این 
راه انجــام داده‌اند. تا اوايل دهــة 70 از مراكز 
اسنادي خيلي مصاحبه نداريم. این کار به‌طور 
جدی در ســال‌های بعد از دفاع هشت ساله و 
به‌ویژه در ســال‌های دهة 1370 شــروع شد. 
کلیة مراکز اسنادی از جمله مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر از این زمان تاریخ شفاهی را به‌طور 
جدی دنبال کردند. بــا این توضیح که بعضی 
از این مراکز فعالیــت خود را با هدفِ معطوف 
به حفظ و نگهداری  شــروع کردنــد و تعداد 

محدودی هم علاوه بر حفظ و نگهداری به چاپ 
و نشر مصاحبه‌ها نیز نظر داشته‌اند. دو مؤسسة 
مطالعات تاریخ معاصر و مرکز اســناد انقلاب 
اســامی از همان آغاز نســبت به چاپ و نشر 
مصاحبه‌ها اقدام کردند. مرکز اســناد ملی هم 
در سال‌های اخیر نسبت به چاپ مصاحبه‌های 
خود قدری جدیت نشــان می‌دهد. اما برخی 
رضوی  مراکز مانند مرکز اســناد آستان قدس‌
همچنــان با همــان هدفی که عــرض کردم 
فعالیت می‌کنند. غالب مصاحبه‌های اینجانب 
در فصلنامــة تخصصی تاریخ معاصر ایران درج 
شده اما هنوز تعداد مصاحبه‌های منتشر نشده 
چندین برابر اســت. در بنیــاد تاریخ هم آقای 

معادیخواه کارهای خوبی انجام داده‌اند.

é لطفاً در مورد پيشــينة تاريخ شفاهي 
در جهان، و اينكه اين نوع ثبت تاريخي 
چگونه شروع شده است و پيشگامانش 
چه كســاني بوده‌اند، به اين‌ها هم اشاره 

بفرماييد.
è قاطعانه نمی‌توان گفت كه تاريخ شــفاهي 
در گذشته نبوده ولي مسلماً به صورت كنوني 
نبوده است. مي‌توان ادعا كرد كه تاريخ شفاهي 
از جنسی كه امروز مي‌شناسيم پس از اختراع 
دستگاه ضبط صوت، گسترش پيدا كرد اما در 
دوره‌هاي مياني تاريخمان كه عصر شــكوفايي 
تمدن ايــران هم بود، یعنــی در قرون چهارم 
و پنجــم، نظاميه‌هايــي در بغــداد، اصفهان و 
شــهرهاي دیگر بود و نوعــی گفت‌وگو تحت 
عنوان »محاضرات« داشتيم. مثلًا گفت‌وگوهاي 
میان ابن‌ســينا و ابوريحان یا جلسات درس و 
مباحثات با شــاگردان را كســي مي‌نوشت و 
اظهــارات هر دو طرف را مــي‌آورد، عنوان اين 
نوشته‌ها »محاضرات« بود. من يك همچنين 
واژه‌اي را مي‌شناســم. اما تاريخ شفاهي مفهوم 
جدیدی است و با تغییراتی که در مفهوم تاریخ 
در قــرن 18 و 19 به‌ویژه از زمان کانت به بعد 
ایجاد شــد همراه است. از سویی همان‌طور که 
می‌دانید در انقلاب اكتبر، بلشــویک‌ها اعضاي 
خاندان تزار نيكلاي را به‌ طرز فجيعي كشتند. 
خاندان نيكلاي، با ویلهلم در آلمان و پادشــاه 
انگلستان نسبت فاميلي داشــتند. انقلاب در 
روسيه هیچ سابقة قبلي نداشت، به این معنی 

يك رويكرد اين 
است كه ما تاريخ 
شفاهي را ابزاري 
براي جمع‌آوري 
اطلاعات بدانيم. 

در اين نگاه مثلثي 
با سه ضلع داريم، 
يك ضلع، راوي 
است، ضلع ديگر 
مصاحبه‌كننده 
است، و ضلع 
ديگر انديشة‌ 

ميان ذهني كه 
دستگاه ضبط 
صوت و تصویر 
به‌وجود مي‌آورد
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که نظام بلشويكي، اولين بار بود كه خودش را 
نشان داد. خشونت انقلابي در اين انقلاب، بيش 
از انقلاب‌هــاي قبل و حتي از انقلاب فرانســه 
بيشتر بود. با پیروزی بلشــویک‌ها بسياري از 
اعضاي خاندان رومانف‌ها از روسيه فرار كردند. 
تعدادي به اروپا و تعدادي به آمريكا رفتند و در 
خارج اقدام به ثبت و ضبط خاطرات خودشان 
كردند. درســت مانند اتفاقی که بعد از انقلاب 
اسلامی افتاد. اما به‌طور روشن‌تر و مشخص‌تر، 
وقتي دســتگاه ضبط صوت  در سال 1949 به 
بازار آمد اين خيلي به پيدايش و گسترش تاريخ 
شفاهي كمك كرد. در دانشگاه كلمبيا شخصي 
به نام آلن نويز، پايه‌گذار اين كارها شد. بعدها 
در استراليا اقدامات زيادي كردند؛ و تا‌ آنجا كه 
مي‌دانم بيش از ‌14هزار گفت‌وگو با فرماندهان 
نظامي انجام شده و اين‌ها از دانش و تجربه‌ها و 
از يادمانده‌هايشان گفته‌اند كه اكنون در آرشيو 
نگهداري مي‌شود. هدف اين كار در اصل حفظ 
و نگهداري بود نه انتشــار، چون حاوي اســرار 
محرمانه‌ نظامي هم بود. علاوه بر این استحضار 
داريد كه در سال 1968 بعضی از شهرهای اروپا 
و به‌خصوص پاريس، دســتخوش شورش‌هاي 
دانشجويي شد. من با افرادي كه در آن سال‌ها 
در پاريس دانشــجو بودنــد مصاحبه كرده‌ام و 

تجربياتشان را شنيده‌ام.
آن شــورش‌ها زمينه‌ســاز يك تحولي شد 
و سبب شــد لايه‌هاي مياني و زيرين اجتماع 
كه در گذشــته ديده نمي‌شدند، از اين به بعد 
در تحقیقات اجتماعی مورد توجه قرار گيرند. 
از این نظر تاریخ شــفاهی به شدت در خدمت 
تحقیقات رشــته‌های علوم انسانی و تاریخ قرار 
گرفت. درســت است که ولتر )نویسندة تاریخ 
جنگ فرانسه در دستگاه لویی چهاردهم( چند 
قرن پیش از این با صدای  رسا اعلام کرده بود 
که باید تاریخ را از زبان فرودســتان شنید و به 
تعبیری تحولات اجتماعــی را در تهدیدهای 
زیرین جوامع دنبال کرد اما نگرش او تا مدت‌ها 
در میان مورخان عمومی دیده نشد. به هر حال 
جنبش اجتماعی 1968 صرف‌نظر از اینکه چه 
دست‌هایی پشــت آن قرار داشت و چه اندازه 
فرانسه را دســتخوش تحول کرد، پژوهشگران 
حوزه‌های اجتماعی را به تفکر بیشتر واداشت 
و آغازی ‌شــد تــا نگرش‌های پوزیتیویســتی 

در تحقیقــات مردم‌شناســی و علوم‌انســانی 
کاســتی‌های خود را آشــکار کنند و راه برای 

پست مدرنیسم هموار شود.
شــما در كل جهان شــايد كمتر ببينيد كه 
اين‌قدر سينماهاي يك كشور، به اندازة فرانسه 
تحت تأثير لايه‌هاي اجتماعي قرار گرفته باشد. 
من راجع به پديدة مهاجرت به اروپا شايد بيش 
از صد فيلم ديده‌ام كه نشان مي‌دهد چند دهة 
اخیر مهاجران چه تأثيري در اجتماعات فرانسه 
ايجاد كــرده‌ و چطور با فرانســوي‌ها آميخته 
شــده‌اند، چگونــه خرده‌فرهنگ‌هايشــان در 
شهرهاي مختلف فرانسه وارد فرهنگ فرانسوي 
شده اســت؛ و یا محققان چه راه‌کارهایی برای 
مقابله بــا بحران‌های اجتماعی مثل مســئلة 
رنگين‌پوستان، مسئلة زنان و بسياري از مسائل 
اجتماعي ديگر یافته‌اند. از دهة شصت ميلادي 
به بعد در حوزه‌هاي اجتماعي، تاريخ شــفاهي 
كمــك كرد تا خواســته‌ها و اطلاعات طبقات 
فرودســت جامعه به نحو مطلوبی ثبت شود و 

بعداً مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.
تا پیش از آن علوم اجتماعي، مردم‌شناســي 
و جامعه‌شناسي با نگرش پوزيتويستي، و با در 
نظر گرفتن شاخص‌های کمّی مورد اعتنا بود. 
در حالی که اکنون روشن شده که شاخص‌های 
کمی و اعــداد و ارقام در تحلیل‌های اجتماعی 
که موضوعاتی کیفی هســتد دستاورد زیادی 
ندارنــد و به درســتی نمی‌تواننــد پیچیدگی 
رخدادها را توضیح دهنــد. از این منظر تاریخ 
شفاهی به‌عنوان شــیوه‌ای از پژوهش می‌تواند 
در چارچــوب گفت‌وگو بــا گروه‌ها و طبقات و 
لایه‌های مختلف جامعه در جهت شناخت بهتر 
رخدادهــا و وقایع با تأکید بر جنبه‌های کیفی 

گام‌های استواری بردارد.

به‌عنوان يك صاحب‌نظر  ســليمي:   é
اركان و اصول  تاريخ شفاهي،  در عرصة 
و رويكردهاي حاكم بر تاريخ شفاهي را 

چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
è رســولي‌پور: به گمانم تاريخ شفاهي را با 
سه رويكرد مي‌توانيم دنبال كنيم: يك رويكرد 
اين است كه ما تاريخ شــفاهي را ابزاري براي 
جمع‌آوري اطلاعات بدانيم. در اين نگاه مثلثي با 
سه ضلع داريم. يك ضلع، راوي است، ضلع ديگر 

در ايران انجمن 
تاريخ شفاهي 
كه يك انجمن 
غيردولتي است 

از سال 83 
تاكنون فعاليت 

مي‌كند و من هم 
عضو آن هستم
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مصاحبه‌كننده است، و ضلع ديگر انديشة‌ ميان 
ذهني كه دستگاه ضبط صوت یا تصویر به‌وجود 
مي‌آورد. اگر يكي از اين اضلاع غايب باشند تاريخ 
شــفاهي صورت نمي‌گيرد. تقريباً تمام مراكز 
پژوهشی و مؤسســات تاريخ شفاهي با چنين 
رويكردي تاريخ شفاهي را دنبال مي‌كنند. يعني 
طرف يــك ضبطي مي‌گذارد در جيبش و یا با 
يك دوربين فيلمبرداري مي‌رود با يك شخصي 
گفت‌وگو کــرده و بعد آن را پياده و منتشــر 
مي‌كند. در بيانيه‌هاي كه انجمن جهاني تاريخ 
شفاهي در 1965 و 1967 صادر كرده تعريفي 
كــه از تاريخ شــفاهي مي‌دهد منعكس‌كنندة 
همين رويكرد اســت. رویکرد ديگر آنکه تاريخ 
شــفاهي را به مثابة »روشــي براي جمع‌آوري 
اطلاعات« بدانیم. در اين ديدگاه كه مبتني بر 
نوعي رویکرد پديدار شــناختي است در مورد 
شیوة پرسش‌ها صحبت مي‌شود كه آيا باید با 
ســؤالات از پيش طراحي شده گفت‌وگو کرد؟ 
مشابه همان كاري كه بيشتر در مراكز پزشكي، 
آماري، استخدامی و غیره انجام مي‌شود. فرض 
بفرمایید روان‌شناسان براي اينكه خصوصيات 
يك شــخص را بشناســند ســؤالات از پيش 
طراحي شده‌اي را در نظر مي‌گيرند و به‌عنوان 
نظرســنجي از آن شخص مي‌پرسند. خيلي از 
مراكــز آموزش‌وپرورش و ادارات مختلف، براي 
اينكه كارمندان خودشــان را بيشتر بشناسند 
ببرند  و به نوع گرايش‌ها و تفكراتشان بهتر پي‌
ســؤالاتي را طراحي مي‌كنند و هر پاســخي 
كه مي‌شــنوند برايش يك پرونده یا فايلي باز 
مي‌كنند تا شخص را تحليل كنند. بنابراين در 
نگاه دوم گفته مي‌شود كه تاريخ شفاهي، روش 
يا شــيوه‌اي براي جمع‌آوري اطلاعات اســت. 
روش‌هاي مختلفي بــراي جمع‌آوري اطلاعات 
وجود دارد، كه يكي از آن‌ها طراحي ســؤالات 
در قالب بسته‌هاي از پيش طراحي شده است 
و ديگري روش مستقيم و گفت‌وگوي حضوري 

به‌صورت پرسش‌هاي في‌البداهه و ارتجالي.
 اينكــه كدام يك از اين‌هــا وافي به مقصود 
مي‌شــود، به موضوع تحقیق بستگی دارد. در 
بعضي از موارد گفت‌وگوهاي حضوري و از پيش 
انديشيده نشــده ترجيح دارند اما عده‌اي هم 
با پرســش‌هاي از پيش طراحي شده گفت‌‌وگو 
مي‌کنند. در مصاحبه‌هاي تلويزيوني مي‌بينيد 

كــه مصاحبه‌ها كارگرداني مي‌شــود، يعني از 
پيش ســؤال را طراحی و بررسي مي‌كنند. در 
اين مصاحبه‌ها، صرف‌نظــر از اينكه چه وجوه 
مثبــت يا منفــي دارند، نتايجــي كه حاصل 
مي‌شــود غير از نتايج مصاحبه‌هايي است كه 
به صورت ارتجال صورت مي‌گيرد. اينكه ما در 
چه مواردي از كدام روش اســتفاده كنيم قابل 
بحث است. در ايران انجمن تاريخ شفاهي كه 
يك انجمن غيردولتي است از سال 83 تاكنون 
فعاليت مي‌كند و من هم عضو آن هســتم. ما 
تاكنون يــازده يا دوازده همایش در موردتاریخ 
شفاهی برگزار كرده‌ايم. مقالات و نوشته‌هايي 
كه تا کنون در مورد درآمدي بر روش‌شناسي، 
پديدارشناســي و طراحي بســته‌هاي سؤالات 
به دست ما رســیده، همه نشان‌ می‌دهند كه 
تاريخ شفاهي به مثابة روشي براي جمع‌آوري 
اطلاعــات و از منظر روش‌شناســي موردنظر 
بوده اســت. در اين رويكرد توصيه مي‌شــود 
از مفاهيــم و روش‌هايي كه در روان‌شناســي، 
مردم‌‌شناســي و جامعه‌شناسي تاريخي کاربرد 
دارند بهره بگيريم. تا پيش از ســال‌هاي دهة‌ 
1980 اصولًا دستگاه‌هاي نظري ما براي تحليل 
داده‌ها، بيشــتر مبتني بر شــاخص‌هاي كمّي 
بود. نگاه پوزيتيويســتي بر مجموعة تحقيقات 
كيفي در حــوزة علوم اجتماعــي حاكم بود. 
گاهي شــاخص‌هاي كمّي اطلاعاتی در اختیار 
ما قرار مي‌دهد در حالي‌كه همة حقايق در آن 
شاخص‌ها نيســت؛ و اگر شخص قدرت ذهني 
کافی نداشته باشد اين شاخص‌ها حتی بسيار 
گمراه‌كننده خواهد بود. براي مثال، شما امروز 
مي‌توانيد مراجعه كنيد به آمارها و شاخص‌هايي 
كه بانك مركزي در مورد ارزاق عمومي منتشر 
مي‌كند و بگوييد براساس اين ارقام و منحني‌ها، 
امروز ســطح اقتصاد ما اينقدر پيشرفت كرده 
يا مثلًا ميزان تورم اين عدد اســت. اما شخص 
ديگری با شاخص‌های آماری ديگر ممکن است 
درست نقطة عكس تحلیل قبلی را نشان دهد و 
نتیجه بگیرد. اشكال كجاست؟ اشكال در روشي 
است كه ما در تحليل پيش گرفته‌ايم. مي‌خواهم 
عرض كنــم كه در پژوهش‌هــای اجتماعی و 
تاریخی و نیز تاريخ شفاهي بايد به روش‌هاي 
كيفي بيشــتر توجه كنيم. در مجموع آمارها 
که مقام‌های اقتصــادی ارائة می‌دهند، تصویر 

هرگونه نظريه‌پردازي 
در تاريخ شفاهي 
بايد با احتياط 

انجام شود. چون 
نظريه‌پردازي در 
قدم اول نيازمند 

تجميع مستندات و 
تجربيات است؛ يعني 
بايد تجربيات زيادی 

انباشته شود تا 
بشود از آن نظريه‌اي 

استنتاج كرد
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که متأثر از کانت است، نزدیک بودن به رخداد 
به معنی آن نیســت که رخداد بهتر شناخته 
‌شود. بلکه گذشــت زمان و بهره‌گیری از علوم 
جدید به شناخت و تفسیر ما از گذشته کمک 
می‌کند و تاريخ شــفاهي نیز كمك مي‌كند به 
اينكه با تجميع روايت‌هــاي مختلف، بهتر به 
واقعيت تاريخي دســت پيدا كنيــم. حداقل 
حُسنش اين اســت كه ذهن افراد برای درك 
واقعي رخدادهای گذشته از ساده‌اندیشی فاصله 
می‌گیرد. همين اندازه كه ذهن مخاطب بتواند 
اجزاي واقعيت را با روایت‌های جدید و رعايت 
ملاحظات مختلف، كنــار هم قرار بدهد درك 

بهتري از تاریخ پيدا مي‌كند.

é ميزان سنديت و اعتبار تاريخ شفاهي 
چگونه اســت؟ با توجه به بحثي كه در 
رابطه با نظر اســاتيد تاريخ در ارتباط با 
خاطرات مطرح كرديــد، در مورد قابل 
استناد بودن و سنديت تاريخ شفاهي هم 

براي مخاطبان مجله توضيح دهيد.
è مي‌توانيم اين سؤال را اين‌گونه هم بپرسيم 
كه اصولًا شواهد شفاهي در شناخت تاريخ چه 
اندازه اعتبار دارد؟ خدمتتون عرض كنم هنوز 
مدت زيادي از عمر فعاليت‌ تاريخ شفاهي ايران 
نگذشــته، و گام‌هاي اوليه را برمي‌دارد. بر اين 
اساس هرگونه نظريه‌پردازي در تاريخ شفاهي 
بايد با احتياط انجام شود. چون نظريه‌پردازي 
در قــدم اول نيازمنــد تجميع مســتندات و 
تجربيات اســت؛ يعني بايــد تجربيات زيادی 
انباشته شــود تا بشود از آن نظريه‌اي استنتاج 
كرد. اگر در همين آغاز كار، مخصوصاً كســاني 
كه دســتي در فعاليت‌هــاي اجرايــي تاريخ 
بكنند،  نظريه‌پردازي  بخواهند  ندارند،  شفاهي 
نتايج كارشــان چندان مؤثر نخواهد بود. به هر 
حال، در اين ســال‌ها، شماري از صاحب‌نظران 
رشــته‌هاي علوم انســاني به‌طور كلي، به‌ويژه 
استادان رشته‌هاي تاريخ در دانشگاه‌ها، مقالاتي 
نوشته يا سخنراني‌هايي در محافل دانشگاهي 
كرده‌اند و ارزش تاريخ شــفاهي را به‌طور كلي 
زير ســؤال برده‌اند. آن‌ها مدعي هســتند كه 
آگاهي‌هاي ما از تاريخ شــفاهي به خودي خود 
نمي‌تواند پايه‌اي براي شناخت تاريخي قلمداد 
شود. در واقع اظهارات راويان را به مثابة اسناد 

جامع و درستی از وضعیت اجتماع نیست. اين 
اطلاعات اگر تحليل نشود واجد معنايي نيست. 
بايد پژوهشــگران روي شاخص‌هاي كيفي كار 

كنند.
بالاخره رويكرد ســوم كه به آن كمتر توجه 
مي‌شود يا اصلًا توجه نمي‌شود اين است كه ما 
تاريخ شفاهي را به مثابه نوعي معرفت تاريخي 
قلمداد كنيم. شما استحضار داريد كه بسياري 
از اســتادان دانشگا‌ه‌ها، ارزشي براي خاطرات و 
مصاحبه‌هايي كه تاکنون منتشر شده، به‌عنوان 
يك شــاهد قائل نیســتند و مي‌گویند اين‌ها 
سند نيســت، بلكه اظهارات شخصي است؛ به 
این معنی که طرف گرم شــده و حرف‌هايي را 
زده، ولــی ما نمي‌توانيم یا نباید از حرف‌هاي او 
به‌عنوان شــواهد و مستندات تاريخي استفاده 
كنيم. دســت‌اندرکاران تاریخ‌شناسی تقريباً در 
دو دهه گذشــته درگير اين بحث بوده‌اند. من، 
به‌عنوان شــخصي كه به‌طــور فعال با مباحث 
تاريخ شــفاهي چــه در حوزة نظــر و چه در 
حوزة‌ عمل از نزديك آشناست، هميشه با اين 
انتقادات مواجه بوده‌ام كه اين‌ها ارزش سندي 

و تاریخی ندارد.

از  تاريخ شفاهي مفهومي مستقل  آيا   é
تاريخ دارد يا نه؟ از ديدگاه شــما اساساً 
تاريخ شــفاهي چيســت و چه نسبتي 
مي‌توان بين تاريخ شــفاهي و تاريخ به 

صورت عام تبيين كرد؟
è به اعتقاد من تاريخ شــفاهي درك جدایی 
از تاريخ نيســت. شــما نمي‌توانيد تعریف‌های 
گوناگــون از تاریخ داشــته باشــید کما اینکه 
از دموكراســي  تعريف‌هاي متعدد  نمی‌توانید 
داشته باشيد. دموكراسي يك تعريف دارد ولي 
در جوامع مختلف بسته به امكانات و ظرفيت‌هاي 
آن جامعه به يك نحو خاص تحقق پيدا مي‌كند.  
اینکه آيا تاريخ شفاهي مفهومي مدرن از تاريخ 
است يا آنكه در سنت‌هاي شفاهي و روش‌هاي 
پژوهشي گذشته ريشه دارد پرسشي است كه 
براي پاسخ دادن به آن بايد برگرديم به اين كه 
اساساً در گذشته تاريخ را چگونه مي‌ديديم و اين 
ديد تا امروز دستخوش چه تحولاتي شده است. 
به اعتقاد من، از كانت به بعد، نگاه به تاريخ هم 
دستخوش تغييراتي شده است. در نگاه مدرن، 

در تاريخ شفاهي 
مبنا، تكنيك و روش 

مبتني بر ديالوگ 
است و گفت‌وگو 
يا مباحثه؛ يعني 

برآيند سخن راوي و 
پرسشگر
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و شواهد متقني كه بتواند پايه قابل اتكايي براي 
مورخان باشــد مورد ترديد جــدي قرار داده و 
اعتبارش را زير سؤال می‌برند. دليلشان هم اين 
است كه اشــخاص در تاريخ شفاهي، با اغراض 
شخصي و به قصد خودنمايي و توجيه اقدامات 
گذشتة خود، دست به تحريف واقعيت مي‌زنند 
و با سفسطه سعي مي‌كنند حقيقت را كتمان 
كنند. آنچه در پيدايش اين نگاه مؤثر بود انتشار 
تدريجي خاطرات بعضي از رجال دوره پهلوي 
در خارج از كشــور و در سال‌هاي نخست دهه 
1370 بود. يكــي خاطرات دكتر علي اميني 
بود و مورد بعدي هم يادداشــت‌هاي اسدالله 
عَلَم. به‌ویژه يادداشت‌های آقای عَلَم عده‌اي را 
به ترديد واداشت. عده‌اي اصل خاطرات را انكار 
كردند و گفتند اين يادداشــت‌ها متعلق به اين 

شخص نيست و ترديدهايي به‌وجود آوردند. 
بايد عرض كنم اگرچه خودم را شاگرد ابجدخوان 
رشــتة تاريخ مي‌دانم و هميشه از خرمن فضل 
و دانش اســتاداني كه چنين شــبهاتي را وارد 
كرده‌اند بهره برده‌ام، ولي با كنجكاوي‌هايي كه 
طي دو سه دهة گذشــته در موضوع و مفهوم 
تاريخ و مباني معرفتي و چهارچوب‌هاي تاريخ 
شفاهي و ... داشته‌ام. در پاسخ به اين ترديدها، 
باورم اين اســت اولًا ما نمي‌توانيم انكار كنيم 
كه شــمار قابل توجهي از شخصيت‌ها به قصد 
خودنمايي و تعريف و تمجيد از خودشــان يا 
توجيــه و تبرئة خودشــان در مقابل معاصران 
و آيندگان مصاحبه مي‌كنند و تعدادشــان هم 
كم نيست. اما اگر قدري تأمل كنيم، مي‌بينيم 
چنين ايرادي به تاريخ شفاهي اختصاص ندارد، 
چرا؟ چــون مؤلفان و نويســنده‌هاي حرفه‌اي 
هم در بســياري از نوشته‌هاي خودشان دست‌ 
به تحريف مي‌زننــد و بنا بر ذوق و علاقة خود 
نســبت به موضوع خاصي بسياري از حقايق را 
كتمان مي‌كنند و گاهي حتي به سفسطه روي 
مي‌آورند. بنابراين كمتر نوشته يا خودنوشته‌اي 
پيدا مي‌كنيم كه نويســنده‌اش خالي از شائبة 
خودســتايي بوده باشــد. ضمن اينكه به نظر 
مي‌رســد بعضي آدم‌هــا را از روی آنچه دربارة 
ديگران مي‌گويند بهتر مي‌توانيم بشناســيم تا 
آ‌نچــه كه در مورد خودشــان مي‌گويند. البته 
و در عين حال، بايد توجه داشــته باشــيم كه 
همين نكته، زمينة مناســبي است براي وقوف 

پژوهشگران نسبت به كينه‌هاي فروخوردة افراد. 
افرادي كه اغراض شخصي دارند با انگيزه‌هاي 
خاصي مطلب مي‌نويسند يا مي‌گويند، مطالبي 
كه اين‌ها مي‌گويند ممكن است به هر حال در 
جايي گفته يا نوشته نشده باشد و ضمناً كمك 
مي‌كند كه ما روحيات آن اشخاص را هم بهتر 
بشناسيم. اگر دروغي هم مي‌گويند با مراجعه به 
اسناد مي‌توانيم اظهارات اين‌ها را راستي‌آزمايي 
كنيم. نكتة دوم در پاســخ به اين ســؤال مهم 
اين است كه خاطره‌نويســان و خاطره‌گويان، 
در رويدادهايي كه شــرح مي‌دهند از سه حال 
خارج نيستند، يا خودشان در رويدادها دخالت 
داشته‌اند، يا اينكه در گفته‌ها و نوشته‌هايشان از 
منابع دست اول استفاده كرده‌اند و يا اينكه صرفاً 
ديده‌ها و شنيده‌هاي خودشان را نقل مي‌كنند. 
در هر سه موردي كه خدمت شما عرض كردم 
گزارش‌هــاي خاطره‌گويان يا خاطره‌نويســان 
معمولًا از آشــنايي يا از نزديكي نويســنده يا 
گوينده به موضوع مورد بحث حكايت مي‌كند. 
از اين‌رو حاوي‌ نكته‌هاي جزئي اســت، نكاتي 
كه ما كمتر مي‌توانيم از منابع ديگر اســتخراج 
كنيــم. همين جنبة مثبــت، از ويژگي منفي 
خاطره‌گويي‌ها كم مي‌كند و خصلت شــخصي 
بــودن و غير بي‌طرفانه بودن گزارش را كاهش 
مي‌دهد. نكتة سوم اين است كه تاريخ شفاهي 
اصولًا و عموماً ملهم از تجربة شــخصي است و 
ديدگاه‌هاي فردي در آن نهفته اســت، لذا در 
مقايسه و مقابلة با آثار مشابه بايد مورد بررسي 
قرار بگيرد. علاوه‌بر اين ما نمي‌توانيم انكار كنيم 
كه ارزش هر گفته و نوشته‌اي به اهميت و وزن 
اجتماعي صاحب اثر بســتگي دارد. اگر شما با 
يك وزير صحبت مي‌كنيد، جايگاهي كه وزير 
در آن قرار گرفته نشان مي‌دهد كه او مسائل را 

از نگاه كلان مي‌بيند.
و بالاخــره اينكه نه‌تنها تاريخ شــفاهي بلكه 
اسناد مكتوب هم ممكن است ناقص، اشتباه و 
یا گمراه‌كننده باشند و از روي غرض‌ورزي تهيه 
شده باشــند. كما اينكه مي‌دانيم افراد مختلف 
غالباً در مورد اعتبار سند واحد، داوري يكساني 
ندارند. بنابراين همان ايــرادي را كه به تاريخ 
شفاهي مي‌توان وارد دانســت، در مورد اسناد 

مكتوب هم مي‌توان وارد دانست.
كلية اســنادي كــه در زمان واقعه نوشــته 
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مي‌شوند بلافصل هســتند و تحت تأثير وقايع 
آينده قرار نمي‌گيرنــد. بنابراين عبارتي كه در 
زمان خودش مكتوب مي‌شود، الزاماً از سخناني 
كه بعدها از آن به‌عنوان شــهادت ياد مي‌شود 
صحيح‌تر نيســت، اما مهم اين اســت كه اين 
شواهد اعم از مكتوب يا شفاهي باید قانع‌كننده 
و قابل قبول باشد. بی‌گمان عمدة‌ پژوهشگران، 
مايلند مدارك شــفاهي كامــل، دقيق و قابل 
اعتماد باشند. از این‌رو بايد صحت اطلاعاتي را 
كه از طريق مصاحبه به‌دست مي‌آورند با منابع 
ديگر تطبيق بدهند و قبل از نتيجه‌گيري، منابع 
مختلف را مورد ســنجش قرار بدهند. مدعی 
نیستم كه تاريخ شــفاهي و بهره‌گيري از تمام 
رويكردهايــش به خودي خــود مي‌تواند ما را 
به كنه حقيقت و واقعيت‌هاي گذشــته و همة‌ 
آنچه كه در گذشــته اتفاق افتاده برســاند، اما 
مي‌تواند نشان بدهد مردم و اشخاص در گذشته 
چگونه فكر مي‌كردند؟ چه ذهنيت و چه آرماني 
داشتند؟ چه هدفي را دنبال مي‌كردند؟ بنابراين 
محقق تاريخ شفاهي در يك مصاحبه براساس 
مداركي كه به دســت مي‌آورد ممكن است به 
نتيجه‌اي برســد كه حتــي روايت‌هايي كه در 
آينده به‌دســت مي‌آيد آن را نقض كند. چنين 
موضوعي با منطق ادراك علمي منافات ندارد. 
هيچ پژوهشــگري نبايد انتظار داشته باشد كه 
مجموعة تاريخ شــفاهي لزوماً به دنبال كشف 
حقايق مطلق اســت، چنين چيــزي ممكن 
نيســت. بلكه اين مجموعه‌ها بيشتر به دنبال 
ثبت تجربه‌هايي هستند كه تاكنون به هر دليلي 
بيان نشده ولي وجود داشته است. هدف اصلي 
و عمده‌اي كه در مصاحبه‌هاي تاريخ شــفاهي 
دنبال مي‌شــود، ارائه اطلاعــات جديد، پرهيز 
دادن مخاطبان از ســاده‌انگاري در تحليل‌هاي 
متعارف تاريخي و روشن كردن بيشتر واقعيات 
از طريق راويان و طرح به موقع پرسش‌هاست. 
زماني به اين اهداف مي‌رسيم که مشخص كنيم 
با چه رويكردي به تاريخ شفاهي توجه مي‌كنيم.

انجام  لــوازم و تكنيك‌هاي  é روش و 
مصاحبه در تاريخ شفاهي چيست؟

è شــاخص‌هاي زيادي براي مصاحبة موفق 
و فعال وجــود دارد. به هر حــال مصاحبه و 
گفت‌وگو بنياد اصلــي هرگونه فعاليت تاريخ 

شفاهي اســت. توجه دارید که تاريخ شفاهي 
با خاطره‌گويي متفاوت است. در خاطره‌گويي 
نوعي مونولوگ یا تک‌گویی برقرار اســت.  در 
حالي‌كه در تاريخ شفاهي مبنا و روش مبتني 
بر ديالوگ اســت. »گفت‌« و »گو« يا مباحثه 
منشاء ایجاد تفکر و انديشة ميان‌ذهني است.

»مصاحبه«، اصلي‌ترين و بنيادي‌ترين فعاليت 
در تاريخ شفاهي است، به شرطی كه مصاحبه 
فعال باشــد. مصاحبه فعال خصوصياتي دارد، 
از جمله اینکه مصاحبه‌کننده باید به موضوع 
و مباحث پیرامونی آن مســلط باشد، در غیر 
ایــن صورت نقش او منفعلانــه خواهد بود و 
گفت‌وگو شکل نمی‌گیرد. دیگر آنکه مصاحبه 
باید برای هدفی مشــخص انجام شود وگرنه 
در ســطح گفت‌وگویی دوستانه تنزل خواهد 
یافت. نکتة مهم این اســت که متأســفانه در 
فرهنگ ما زمينه براي گفت‌وگو فراهم نيست. 
تقريباً همة مباحث تاريخي كه در رسانه‌های 
ملی مطرح مي‌شود مبناي گفت‌وگويي ندارند. 
مخاطبان اين برنامه‌ها كه طيف‌هاي مختلفي 
از مردم جامعه هســتند نماينــدگان فكري 
خودشــان را در اين مصاحبه‌ها يا برنامه‌هاي 
تاريخي نمي‌بينند. بنابراين به حرف‌ها اعتماد 
نمي‌كنند. از ســویی بايد کســانی که در این 
برنامه‌ها شرکت می‌کنند، اظهاراتشان از نظر 

مخاطب باورپذير باشد.
به برخی از گفت‌وگوهايي كه در رســانه‌ها 
انجام مي‌شــود نمی‌توان اعتماد کرد. گاهي 
دوســتان یا افرادي با من صحبت مي‌كنند و 
مي‌گويند فلان كس مي‌خواهد با من گفت‌وگو 
كند؛ من بــه او چه بگويم؟ يا مي‌گويد فلاني 
در مصاحبــه از من تأييد چيزي را مي‌خواهد 
كــه خودم به آن اعتقادي نــدارم؛ و حالا اگر 
اعتقاد خودم را بگويم دچار مشــكل مي‌شوم 
و اگر مطابق نظر او حــرف بزنم ديگر خودم 
نيستم! در گفت‌وگو مي‌بايست افراد را آنچنان 
كه هســتند ببينيم و نه آنچنان كه خودمان 
مي‌خواهيم! در اين قضيه هم مشــكل داريم. 
اگر بخواهم در مورد اين حرف بزنم يك كتاب 

حرف است!

é خيلي استفاده كردم. مجدداً از جنابعالي 
سپاسگزارم.
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مقاله

قـــرآن  نـــگاه 
به جنـــگ‌هاي 
ايران و روم

قاسم فتاحي
دبير تاريخ، شهركرد
رضا نيك‌بين
كارشناس ارشد تاريخ

      اشاره 
يكي از مــوارد قابل توجه در قــرآن كريم، توجه 
به تاريخ و سرگذشــت پيشينيان اســت، و يكي از 
جنبه‌هاي اعجاز قرآن نيــز خبر دادن از امور غيبي 
است. منظور از امور غيب، امور مخفي و پنهاني است 
كه با وســايل عادي در اختيار بشــر، اطلاع از آن‌ها 
ممكن نيست و از طريق انديشه و فكر و محاسبات، 
نمي‌توان آن را كشف نمود. قرآن در موارد متعددي، 
اخبار غيبي را بيان داشته است كه بخشي مربوط به 
زمان گذشته و بخشي مربوط به زمان نزول قرآن و 
بيان حال افراد و بخشــي نيز مربوط به آينده است. 
يكــي از موارد خبر قرآن از آينده كه مرتبط با تاريخ 
ايران در دورة ساساني است؛ پيشگويي نتيجه نهايي 
جنگ‌هاي ساســانيان با روميان در زمان ســلطنت 
خســروپرويز است، كه در آي‌ات 1-7 سوره روم بدان 
پرداخته شــده اســت. در اين مقاله با بهره‌گيري از 
آيات قرآن كريم، تفاســير و متون و منابع تاريخي، 
ابتدا پيشــينة روابط سياسي ـ نظامي ايران و روم و 
چالش‌هاي موجود در روابط این دو ابرقدرت از ابتداي 
دورة‌ اشكانيان تا پايان عصر ساسانيان به صورت گذرا 
مورد بررسي قرار گرفته، آنگاه به جنگ‌هاي ايران و 
روم در زمان خســروپرويز اشاره شده است و سپس 
نــگاه قرآن به جنگ‌هاي ايــران و روم مورد بحث و 

بررسي قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: جنگ‌های ایران و روم، خسرو پرویز، پیشگویی، رومیان
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جنگ‌هاي ايران و روم در 
زمان خسروپرويز

قدرت تــازه‌اي كه با پيــروزي نهايي 
اردشــير بابــكان بــر اردوان پنجم در 
اشكانيان  دولت  پارس جاي  ســرزمين 
را اشــغال كرد، واكنشي در مقابل نظام 
ملوك‌الطوايفي بود كه پادشاه نوخاسته 
پارس، آن را ميراث اسكندر مي‌دانست و 
بدون رهايي از آن احياي مجدد حيثيت 
ايران قبــل از مقدوني را، كه وي به جد 
خواستـار آن بـود، غيرممكن مي‌ساخت. 
)زرين‌كــوب، 1387: 183( طول دورة 
سـاسانـی كماكان دشمن اصلي ايرانيان، 
امپراتــوري روم بــود و بلندپروازي‌هاي 
نخستين پادشاه ســـاساني آتـش ايـن 
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بيزانس در ســرزمين‌هاي بالكان سر به 
شــورش برداشــت و به رهبري يكي از 
افســران به نام فوكاس راهي پايتخت 
گرديد. موريس كه پشــتيباني در ميان 
مردم نيافت راه فرار در پيش گرفت اما 
وي را دستگير كردند و همراه با پنج تن 
از پسرانش به قتل رساندند. )تاريخ ايران 

كمبريج، 1373، ج3: 262 و 264(
اين واقعه بهانه به دست خسرو داد تا 
جنگي جديد با روم را شروع كند. سپاه 
ايران به ارمنستان و بين‌النهرين تاخت 
و در طي سال‌هایي اندك سردار خسرو 
به نــام شهربراز اُدسا، انطاكيه، دمشق 
و ســپس شهر اورشــليم را فتح كرد و 
صليب مقدس را به تيسفون انتقال داد. 
شهربراز پس از اين پيروزي، مصر را نيز 

دشمني را همواره شعله‌ور نگاه می‌داشت 
تا نوبت به خسروپرویز رسید.

خســرو‌ پرويز پس از غلبــه بر بهرام 
چوبين و دســتي‌ابي مجــدد به قدرت، 
كســاني را كه يــاري‌اش كردند پاداش 
داد و دشــمنانش را كيفر مرگ چشاند. 
مناطقي كه خسرو به موريس، امپراتور 
روم، در قبــال حمايتي كــه موريس از 
وي در مقابله با شــورش بهرام چوبين ـ 
وعــده داده بود، با قراردادي كه در پاييز 
ســال 591 ميلادي ميان‌ آ‌ن‌ها بســته 
شد به بيزانس واگذار گرديد و ميان دو 
امپراتور صلح برقرار شد. رويدادهايي كه 
داخلي  مسائل  مي‌گذشــت  بيزانس  در 
امپراتوري ساســاني را نيز تحت‌الشعاع 
قرار مي‌داد. در سال 602 ميلادي سپاه 
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متصرف گرديد. در آسياي صغير شاهين 
سردار ديگر خسرو وارد كيليكيه شد، و 
قيصاره )قيصريه( را گرفت و كاكسدون 
را كه شهري در برابر قسطنطنيه بود به 
محاصره درآورد، اما به روايتي، در همان 
حال از چشــم خســرو افتاد و به فرمان 
او به قتل رســيد و شهربراز تسخير اين 
شــهر را به پايان برد. اگر ايرانيان ناوگان 
جنگي مي‌داشــتند قســطنطنيه را هم 
136:1366؛  )هــوار،  مي‌كردند.  تصرف 

كريستن‌سن، 1367: 438(
ـ  هراكليوس  كوشــش‌هاي  وقتــي 

ج3: 364 ـ 366( عاقبــت هراكليــوس 
موفق شد از پيشــرفت سپاه فاتح ايران 
جلوگيري كند. او افواج ساســاني را باز 
پس راند، آســياي صغير و ارمنستان را 
فتح كرد و به آذربايجان درآمد و در سال 
623 ميلادي شــهر كنزك را تسخير و 
آتشكدة بزرگ آذرکشسپ را ويران كرد. 

)كريستن‌سن، 1367: 469(
مقــارن اين احوال ســپاه ايــران در 
كاكســدون هــم شكســت‌ خــورد و 
قســطنطنيه از تهديــد محاصره نجات 
يافت )626 ميلادي(. بدين‌گونه در طي 
شش ســال كه جنگ تعرضيِ بيزانس 
ادامه يافت هراكليوس موفق شــد سپاه 
خسرو پرويز را از قلمرو خويش تدريجاً 
خــارج يا در جنگ مغلوب ســازد. او با 
جلب توجــه طوايف شــمالي تا حدود 
نصيبيــن پيــش‌ تاخــت. از جمله، در 
حوالــي نينوا ـ موصل‌ـ با دســته‌اي از 
سپاه خســرو رو در رو شــد و پيروزي 
يافت. به دنبال اين پيروزي »دســتگرد 
خســرو« كه مقر پادشاه و محل خزائن 
وي بــود به دســت روم افتــاد. ـ627 
ميلادي ـ خســرو به تيسفون گريخت. 
او در تيسفون پيشــنهاد صلح را كه از 
جانب امپراتور روم رســيده بود و مبني 
بر بازگشــت طرفين بــه مواضع قبل از 
جنگ بود با لجاجتي ديوانه‌وار رد كرد. 
با آنكه قيصر دست به محاصره تيسفون 
نزد، خسرو در تيسفون با مخالفت عام و 
شورش سرداران خود مواجه شد. در پي 
آن خسروپرويز از سلطنت خلع و زنداني 
شد و شيرويه با نام قباد دوم سلطنت 
خــود را آغــاز نمــود ـ 628 ميلادي‌ـ 
چندي بعد هم خســرو در زندان كشته 

شد. )زرين‌كوب، 1387: 255(

جنگ‌هاي ساسانيان و 
روميان از نگاه قرآن

يكي از موضوعات مهم و مرتبط با تاريخ 
سياسي ساسانيان پيشگويي قرآن كريم 
از نتيجة جنگ‌هاي ايران و روم در زمان 
سلطنت خسروپرويز اســت، چنان كه 
يكي از طرق اثبات اعجاز قرآن، خبرهاي  

ـ كه جانشــين فوكاس شده بود،  هرقل‌
براي برقــراري صلح بي‌نتيجــه ماند و 
ايرانيــان به گشــودن ديگر شــهرهاي 
گوناگون آناتولي ادامه دادند، كليســا به 
پراكندن زر و سيم پرداخت و هراكليوس 
عليه دشــمن اعلان جهــاد داد؛ و چون 
بيزانســي‌ها بر دريا مســلط بودند اين 
امتياز هراكليوس را قادر ســاخت كه در 
آوريل ســال 622 ميلادي با سپاهي از 
طريق درياي ســياه به ارمنستان لشكر 
بكشــد و بدين ترتيب از پهلو به ايرانيان 
حمله كند. )تاريخ ايران كمبريج، 1373، 
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غيبي اســت كه يك نمونة روشن آن در 
آيات نخستين ســورة مباركة روم آمده 
و در طــي چند آيه با انــواع تأكيدات از 
پيروزي بزرگ يك ارتش شكست‌خورده 
ـ روم ـ در چند سال بعد خبر داده و آن 
را به‌عنوان يــك وعدة تخلف‌ناپذير الهي 
معرفــي مي‌كند. خداوند در آيات 7 - 1 

سورة روم مي‌فرمايد:
بسم‌الله الرّحمن الرّحيم

ومُ* فيِ اَدْنَی الَْرْضِ وَ  الَّم* غُلِبَتِ الــرُّ
هُمْ مِنْ بَعدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبونَ*

فِي بِضْعِ سِنيِنَ لِِ الَْمرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ 
بَعْدُ وَ يُؤمَئِذٍ يَفْرَحُ الُمُؤمِنُونَ*

بنَِصْــرِالِله يَنْصُرُ مَنْ يَشَــاءُ وَ هُوَ العَزيزُ 
حِيمُ* الرَّ

وَعــدَ الِله لا يُخْلِفُ  الُله وَعْدَهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ 
النَّاسِ لايَعْلَمُونَ*

نيْاَ وَ هُمْ  يَعْلَمُونَ ظَهِراً ٰ      مِّــنَ الَْحَيَوئِ الدُّ
فِلُونَ* عَنِ الَْخِرَئِ هُمْ غَٰ

بنام خداوند بخشندة بخشايشگر
»الم، روميان مغلوب ]ايرانيان[ شدند - 
و اين شكست - در سرزمين نزديكي رخ 
داد، اما آن‌ها بعــد از مغلوبيت به زودي  
]بــر ايرانيان[ غلبه خواهند كرد در چند 
سال. همة كارها از آن خداست، چه قبل 
و چه بعد از اين شكست و پيروزي، و در 
آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد به 
سبب ياري پروردگار. خداوند هر كس را 
بخواهد نصرت مي‌دهد و او عزيز و حكيم 
است. اين چيزي است كه خدا وعده كرده 
و وعده الهي هرگز تخلف نمي‌پذيرد ولي 
اكثر مردم نمي‌دانند. آن‌ها تنها ظاهري 
از زندگي دنيــا را مي‌دانند و از آخرت ـ 

پايان كارـ بي‌خبرند.«
در آيات ذكر شــده خداوند از يك سو 
خبر از اصل پيروزي مي‌دهد ـ و هم من 
بعد غلبهم ســيغلبون ‌ـ و از سوي ديگر 
خبر از پيروزي ديگري براي مســلمانان 
بر كفــار مقارن همان زمــان ـ و يومئذ 
يفرح المؤمنون بنصرالله ـ و از سوي سوم 
تصريح مي‌كند كه اين امر در چند سال 
آينده به وقوع خواهد پيوست ـ في بضع 
سنين ـ و از سوي چهارم با دو بار تأكيد، 
قطعي بودن اين وعده الهي را مســجل 

مي‌كنــدـ وعد الله لا يخلــف الله وعده‌ـ 
)مکارم شیرازی و همکاران،1371، ج16: 

365و366(
صاحب تفســير الميزان در شرح سورة 
روم مي‌نويســد: »اين ســوره با وعده‌اي 
از خدا آغاز شــده و آن اين است كه به 
زودي امپراتــوري روم، كه در ايام نزول 
اين ســوره از امپراتوري ايران شكســت 
خورده، بعد از چند سال بر آن امپراتوري 
غلبه خواهد كرد؛ و بعد از ذكر اين وعده 
منتقل مي‌شــود به وعــده‌گاه اكبر كه 
قيامت و »يوم‌الوعدش« گويند. روزي كه 
تمام افراد و اقوام در آن روز به سوي خدا 
باز مي‌گردند، پس معلوم شــد كه غرض 
ســوره وعده دادن قطعي خــدا به ياري 
دين اســت، و اگر قبل از بيان اين غرض 
مســئله وعده غلبه روم را در چند سال 
بعد ذكر كرد بــراي اين بود كه مؤمنين 
وقتي ديدند كه وعــده غلبه روم عملي 
شــد، يقين كنند كه وعدة ديگر خدا نيز 
عملي خواهد شد و نيز يقين كنند، وعدة 
آمدن قيامت هم مانند ساير وعده‌هايش 
عملي مي‌شــود.« )طباطبائــی، 1367، 

ج16: 245(
و اما مســئله مهمي كه در سوره روم 
جلب توجه مي‌كند اين است كه برخلاف 
بسياري ازسوره‌هايي كه با حروف مقطعه 
آغاز مي شــود - 29 ســوره از قرآن- و 
پشت سر آن سخن از عظمت قرآن است، 
در اينجا بحثي از عظمت قرآن نميي‌ابيم. 
بلكه سخن از شكست روميان و پيروزي 
مجدد آن‌ها در آينده است، ولي با كمي 
دقت روشن مي‌شــود كه اين بحث نيز 
بيــان عظمت قرآن اســت، چرا كه خبر 
غيبي مربوط به آينده از نشانه‌هاي اعجاز 
و عظمت اين كتاب آســماني محسوب 

مي‌شود.
شيخ طبرسي در تفســير آيات اوليه 
ســوره روم مــي نويســد:»غلبت الروم. 
مفسرين مي‌گويند كه يعني اهل فارس 
بــر روميان غالب شــدند و آن در زمان 
حيات رســول خــدا )ص( بــوده1 و به 
منظور اين پيروزي قريش خوشــحال و 
ابراز احساســات مي‌نمودند چون فارس 

)بــه زعم آنان( در آن زمــان كافر بودند 
و اما مســلمانان اظهار تأثــر مي‌كردند. 
چون بيت‌المقدس قبلة ‌مســلمين بوده 
و به دســت كفار ]خسروپرويز[ افتاده از 
اين جهت ناراحت بودند؛ چنان كه كعبه 
الارض«  ادني  است.»في  قبلة مسلمانان 
نزديك‌ترين  يعنــي در  »زجاح گويــد: 
ســرزمين به زمين‌هاي عرب و گفته‌اند: 
نزديك‌ترين شهر از شام به سوي فارس 
ـ و مقصود البته همان جزيرئ العرب ـ و 
مكرمه گويد: مراد »اذرعات« و »كسكر« 
ج19:   ،1356 )طبرســی،  مي‌باشــد.« 

95و96( 
در تفسيرهای دیگر آمده است: منظور 
از »و اين شكســت در سرزمين نزديكي 
واقع شد نزديك به شما مردم مكه«، در 
شــمال جزيره عرب، در اراضي شام، در 
منطقه‌اي ميان »بُصري« و »اذرعات«. از 
اينجا معلوم مي‌شود كه منظور از »روم« 
روم شرقي اســت ونه روم غربي. بعضي 
از مفسران مانند مرحوم شيخ طوسي در 
تبيان احتمال داده‌اند كه منظور نقطه 
نزديكي به ســرزمين ايرانيان بوده است 
يعني در محلي واقع شد كه نزديك‌ترين 
نقطه ميان ايــران و روم بود. )تفســير 
تبيــان، ج8، ص206( تفســير ديگري 
وجود دارد و آن اين اســت كه منظور از 
زمين، زمين روم اســت، يعني آن‌ها در 
نزديك‌ترين سرحداتشان با ايران گرفتار 
شكست شــدند و اين اشاره به اهميت و 
عمق اين شكست است. چرا كه شكست 
در نقطه‌هاي دور دست و مرزهاي بعيد، 
چندان مهم نيســت، مهم آن است كه 
به  مرزهايش  نزديك‌ترين  در  كشــوري 
دشمن كه از همه جا قوي‌تر و نيرومندتر 
بنابراين  گرفتار شكست شــود.  اســت 
ذكر جملة »في ادني الارض« اشــاره‌اي 
خواهد بود به اهميت اين شكست و طبعاً 
پيشگوئي از پيروزي طرف مغلوب ظرف 
چند ســال آينده واجد اهميت بيشتري 
خواهد بود كه جــز از طريق اعجاز قابل 
پيش‌بيني نيســت. )مکارم شــیرازی و 

همکاران،1371، ج16: 361و362(
به اعتقاد علامه طباطبائي: »ظاهراً مراد 



|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 2 |  زمستان  1397 16

به كلمه »ارض« سرزمين حجاز و مراد »ادني 
الارض« نزديكي‌هاي اين ســرزمين اســت 
و لام در كلمــة‌ »الارض« لام عهد اســت.« 

)طباطبائی، 1367، ج16: 245(
صاحــب تفســير مجمع‌البيــان در ادامه 
مي‌نویســد: »و هم من بعد غلبهم سيغلبون 
و ايشــان در فارس پس از پيروزي به زودي 
مغلوب مي‌گردند.« )طبرسی، 1356، ج19: 
95و96( در توضيح اين آيه در تفسير نمونه 
آمده اســت: »با اين كه جمله »سيغلبون« 
- بــه زودي غالب مي‌شــوند- بــراي بيان 
مقصــود كافي بود ولي مخصوصاً تعبير »من 
بعــد غلبهم« - بعد از مغلوبيتشــان- بر آن 
افزوده شــده اســت تا اهميت اين پيروزي 
آشــكارتر گردد، چرا كه غالب شــدن يك 
جمعيــت مغلوب آن هــم در نزديك‌ترين و 
نيرومندتريــن مرزهايش در يك مدت كوتاه 
غيرمنتظره است، و قرآن صريحاً از اين حادثه 
غيرمنتظره خبر مي‌دهد.« )مکارم شیرازی و 

همکاران،1380، ج16: 238و239( 
ســپس قرآن كريم حدود سال‌هاي وقوع 
غلبه روميان بر ساســانيان پس از شكست 
اوليه را بــا اين عبارت بيــان مي‌كند: »في 
در چند ســال آینده ـ در  ‌ـ بضع ســنين« 
مورد معني »بضع« قول مشهور آن است كه 
اعداد سه تا نه را با اين تعبير بيان مي‌كنند. 
)طباطبائی، 1367، ج16: 245( سپس قرآن 
ادامه مي‌دهد: »لله الامر من قبل و من بعد« 
و اگر مي‌بينيد خداوند از آينده خبر مي‌دهد 
به خاطر آن اســت كه »همه چيز و همه كار 
به دســت اوســت چه قبل از پيروزي و چه 
بعــد از پيروزي اين قوم شكســت خورده.« 
)طبرســی، 1356، ج19: 96؛ طباطبائــی، 

1367، ج16: 246( 
صاحب مجمع‌البيان در تفسير آيه »و يومئذ 
يفرح المؤمنون، بنصر الله ينصر من يشاء و هو 
العزيز الرحيم« نیز مي‌نويسد: »در آن روز كه 
سپاه روم بر سپاه فارس پيروز شد، مؤمنين 
خوشــحال گرديدند كه روميان سپاه فارس 
را از بيت‌المقدس بيرون نموده و شــادماني 
آنان از آن جهت بوده كه سپاه فارس شكست 
خورده نه آنكه بيت‌المقدس به دســت روم 
افتاده است؛ و شادماني مؤمنين علل ديگري 
نيز داشت از قبيل افسردگي مشركين مكه از 

اين جريان و ديگر، صحت گفتار پيامبر)ص( 
كه قبلًا پيروزي آن‌ها را خبر داده بود و ديگر 
اينكه اين پيروزي مقدمــه‌اي براي پيروزي 
مؤمنين اســت. خداوند هر كس را بخواهد 
ياري مي‌نمايد تا بدان وســيله حق را ظاهر 
نمايد و بالنتيجه بندگان او مدد شــوند و آن 
خداوند عزيز و هميشــه غالــب و پيروز در 
انتقام دشمنان خويش مي‌باشد. رحيم است 
نســبت به آنكه ـ او را پرستش كند ـ و از او 

حاجات خود را بخواهد.2« 
به اعتقاد برخی از مفســرین معناي آيه »و 
يومئذ يفرح المؤمنــون بنصر الله ينصر من 
يشاء و هو العزيز الرحيم« اين است كه روزي 
كه روم غلبه مي‌كند مؤمنان به نصرت خدا ـ 
كه وعدة ديگر اوست خوشحال مي‌شوند - و 
با خود مي‌گويند خدا دو وعده داده بود، يكي 
پيشــگوئي غلبه روم بود و دوم ياري شــدن 
مؤمنان كه اولي صورت خارج به خود گرفت، 
پس معلوم مي‌شــود آن ديگري هم خواهد 

شد.3 
اما در مورد دلايل خوشحالي مسلمانان در 
آن روز نظرات مختلفي وجود دارد: »جمعي 
گفته‌اند منظور خوشحالي از پيروزي روميان 
اســت هرچنــد آن‌ها در صف كفــار بودند، 
اما داراي كتاب آســماني بودند .... و بعضي 
افزوده‌اند، مؤمنان از اين خوشحال شدند كه 
اين حادثه را به فــال نيك گرفتند و دليلي 
بر پيروزي آن‌ها بر مشــركان بــود يا اينكه 
شــادي آنان از اين بود كــه عظمت قرآن و 
صــدق پيشــگوئي قاطع آن كــه خود يك 
پيروزي مهم معنوي براي مسلمين محسوب 
مي‌شــد درآن روز ظاهر گشت. اين احتمال 
نيز بعيد به نظر نمي‌رسد كه پيروزي روميان 
مقارن بود با يكي از پيروزي‌هاي مســلمين 
بر مشــركان، به خصوص اينكه در بعضي از 
كلمات مفســران بزرگ آمده اســت كه اين 
پيــروزي مقارن پيروزي »بــدر« و يا مقارن 
»صلــح حديبيــه« بود، كه آن نيــز در نوع 
خود يك پيروزي بزرگ محســوب مي‌شد. 
مخصوصاً تعبير »بنصر الله« نيز تناســب با 
ايــن معني دارد. خلاصه، مســلمانان در آن 
روز از جهات مختلفي خوشــحال شدند؛ كه: 
از پيروزي اهل كتاب بر ساسانیان، از پيروزي 
معنــوي به خاطر ظهور و اعجــاز قرآن، و از 

يكي از موضوعات 
مهم و مرتبط با 
تاريخ سياسي 

ساسانيان پيشگويي 
قرآن كريم از نتيجة 

جنگ‌هاي ايران 
و روم در زمان 

سلطنت خسروپرويز 
است
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پيروزي مقارن آن‌كه احتمالًا »صلح حديبيه« 
يا يكي ديگر از فتوحات مسلمين بود.4« 

در اينجا بي‌مناسبت نيست اشاره‌اي هم به 
نحوه روابط ايرانيان و اعراب داشته باشيم:

اگرچــه از روزگار ديرين ايــران به درجات 
مختلف با اعراب نزديكي و مناسبات دوستانه 
داشــته امــا در دورة مورد بحث مــا ـ زمان 
پادشــاهي خســرو پرويز در ايران و رسالت 
پيامبر)ص( در مكه ـ اكثر اعراب حجاز نسبت 
به ايرانيان نظر خوشــي نداشتند و اين خود 
به دلائل اقتصادي و اجتماعي گوناگوني بود. 
اصولًا سياست رومي‌ها در عربستان براساس 
جلب قلــوب و مدارا با امــراي محلي و تهيه 
وسايل اتحاد بر ضد ايران استوار بود و سياست 
ايران برعكس، براساس ايجاد ترس و وحشت 
در اعراب و مسلمانان نخستين. اين احساس 
ميــل بــه روم و دوري از ايرانيــان را عامل 
ديگري نيز تقويت مي‌كــرد: به گفتة طبري: 
»ايران و روم در شــمال مشغول جنگ بودند 
و روم شكست خورد. اين خبر بر پيامبر)ص( 
و ياران او گران آمد، زيرا رســول خدا دوست 
نداشــت كه »مجوس« بــر »روميان اهل 
كتاب« پيروز شــوند.« ـ همچنين همان‌طور 
كه آيات 7-1 سوره روم دربارة خسروپرويز و 
هرقل امپراتور روم و آنچه ميان آن دو گذشت 
نازل شــده اســت‌ـ عليرغم تمام اين عوامل 
و ايــن آيات كه در آن‌ها صريحاً از شكســت 
روم اظهار تأســف شــده، ملاحظه مي‌كنيم 
كه گروهي از كفار قريش نســبت به ايرانيان 
ميل بيشتري نشان مي‌دادند و طالب پيروزي 
آنان بودند. ظاهراً ايــن كفار در مقابل حملة 
حبشيان مســيحي كه پيوسته يمن و حجاز 
را تهديد مي‌كردنــد تنها ايران را حامي خود 
مي‌شمردند. روايت ديگري كه به وضوح ميل 
كفار قريش را نسبت به ايرانيان بازگو مي‌كند، 
داســتان شــرط‌بندي ابوبكر يا ابيّ‌بن خلف 
جمحي است. طبري مي‌نويسد: »هنگامي كه 
ايران بر روم پيروز شــد، كفار قريش شادمان 
شــدند و چون به مســلمانان برخورد كردند، 
گفتند، شما نيز مانند مسيحيان ‌اهل كتابيد؛ 
اما مــا »امّيان«‌ايم. ديديد كه يــاران امّي ما 
از اهل فارس بر ياران اهل كتاب شــما چيره 
شدند. شما نيز اگر با ما بجنگيد چنين خواهد 
شد.« پس ابوبكر نزد آنان مي‌رود و مي‌گويد: 

ترديد نيســت كه روم پيروز خواهد شد. زيرا 
پيامبر)ص( اين خبر را به ما داده است. ابيّ‌بن 
خلف او را دروغگو مي‌خواند. شايد بتوان تصور 
كرد كه كفار اميدوار بودند ايرانيان در مقابل 
مسلمين نيز از ايشان حمايت كنند. )ن .ک. 

آذرنوش، 242:1374ـ240(
شيخ طبرسي نيز در تفســير مجمع‌البيان 
در شأن نزول سورة روم روايت مشابهي دارد 
و مي‌نويســد: »زهري گويد كه مشــركين و 
بت‌پرستان مكه با مسلمانان به جدال پرداخته 
و مي‌گفتند: ديديد ملت روم اهل كتاب بوده 
و آيين آســماني ـ مســيحيت ـ داشــتند و 
ملت فارس بر آنان پيروز شــدند؟ اكنون شما 
مســلمانان كه خود را اهل كتاب يعني قرآن 
مي‌دانيد كه بر پيامبر شما نازل آمده به زودي 
ما بت‌پرســتان مكه بر شــما پيروز خواهيم 
شد؛ همان‌طور كه ســپاه فارس بر سپاه روم 
پيروز شدند. در اين وقت خداوند »الم* غلبت 
الــروم في ادنــي الارض و هم من بعد غلبهم 
سيغلبون« را نازل فرمود.« )طبرسی، 1356، 

ج19: 97و98(
نظر مرحوم دكتر شریعتی هم در این مورد 
قابل تأمل اســت که ضمن رد نظرات برخی 
مفســرین در مورد علت خوشحالی مؤمنین، 
اعتقاد دارد: »اولًا، زرتشتی‌ها در عصر پیغمبر، 
مثل مســیحی‌ها اهل کتاب تلقی می‌شدند و 
ثانیاً، این چه افتخاری اســت برای مؤمنینی 
که در زیــر ضربات شــکنجة امّیه بن خلف 
جان می‌دهند؟ و چرا باید از پیروزی امپراتور 
روم شادمان بشوند؟ این چه جور خوشحالی 

است؟ و...« )شریعتی، 1389: 48 و49(
نكته مهم و قابل ذكــر در مورد نزول آيات 
نخستين ســوره روم و مســائل مطرح شده 
در آن‌هــا، تطبيق زماني پيشــگوئي قرآن با 
وقايع تاريخي آينده است. شريعتي مي‌گويد: 
»در این قسمت مســئله‌ای وجود دارد به نام 
پیش‌بینی، آینده‌بینی، خبــر از آینده‌ای که 
همه کس از آن بی‌خبر است؛ ولی قرآن خبر 
می‌دهد. با آن دقت و قاطعیت اعلام می‌کند. 
در کی؟ و در چه وقت؟ در موقعی که رومی‌ها 
شکســت خوردند. پیغمبر از قول وحی، نه از 
اظهار نظر شخصی، بدون تردید، همان آیه‌ای 
را که به او وحی شــده است اعلام می‌کند که 
در مدت اند سال دیگر، یعنی کمتر از نه سال، 

نكته مهم و قابل ذكر 
در مورد نزول آيات 
نخستين سوره روم 

و مسائل مطرح شده 
در آن‌ها، تطبيق 
زماني پيشگوئي 

قرآن با وقايع 
تاريخي آينده است
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حتمــاً رومی‌های شکســت‌خورده پیروز خواهند 
شــد و این یک پیش‌بینی است که کوچک‌ترین 
تردیــدی در آن نیســت. زیرا اگــر کوچک‌ترین 
تردیدی می‌داشــت، پیغمبر اعــام نمی‌کرد ...« 

)شریعتی، 1389: 14(
پيامبر اسلام حضرت محمد)ص( در سال 570 
ميلادي متولد و در ســن چهل سالگي يعني در 
ســال 610 ميلادي از ســوي خداوند به رسالت 
مبعوث شد. از سوي ديگر همان‌طور كه قبلًا اشاره 
كرديم بعد از خلع موريس از سمت امپراتوري روم 
و ســپس قتل وي، خسروپرويز پادشاه ايران براي 
اعلان جنگ به بيزانس بهانه‌اي مناسب پيدا كرد 
و از سال 604 ميلادي نبردهایی را با بيزانس آغاز 
كــرد كه به مدتي طولاني، يعني بيســت و چهار 
سال، تا ســال 328 ميلادي، ادامه ي‌افت. در واقع 
اين جنگ‌ها را به دو مرحله مي‌توان تقسيم كرد: 
در مرحلة ‌اول جنگ‌ها عمدتاً پيروزي با سپاه ايران 
بود و ســرداران سپاه خسروپرويز يعني شاهين و 
شهر براز شكست‌هاي سختي بر رومیان وارد كرده 
و در نواحي شامات و مصر و آسياي صغير پيشروي 
كردند. دوره فتوحات و پيروزي‌هاي سپاه ساساني 
بر لشكر بيزانس از سال 604 تا 622 ميلادي بود، 
اوج پيروزي‌هاي خسروپرويز در سال 616 ميلادي 
بود كه تقريباً منطبق با سال هفتم بعثت مي‌باشد، 
يعني زماني كه مسلمانان در شرايط بسيار سخت 
و بحراني در مكه به ســر مي‌بردند. اما مرحله دوم 
اين جنگ‌ها زماني اســت كه هرقل- هراكليوس- 
امپراتــور روم كه جانشــين فوكاس شــده بود. 
هراکلیوس وقتي ديد تلاش‌هايش براي وادار كردن 
خسروپرويز به مصالحه نتيجه‌اي ندارد، با استفاده 
از برتري دريايي، به قلمرو ساسانيان حمله برد كه 
نهايتاً اين دوره از جنگ‌ها با شكست خسروپرويز 
و خلع وي از ســلطنت پايان يافت. اين مرحله از 
جنگ‌هــاي ايران و روم كه بــا برتري قابل توجه 
روميان همراه بود سال‌هاي 628 ـ 622 ميلادي 
را در بــر مي‌گيرد كه منطبق با ســال‌هاي اقامت 
پيامبر)ص( و مسلمانان در مدينه است، و شكست 
قطعي خسروپرويز و بركناري او از سلطنت مطابق 
با ســال‌هاي پنجم يا ششــم هجري قمري است 
كه طي آن دو موفقيت بزرگ نصيب مســلمانان 
شــد، يكي پيــروزي در غزوة خنــدق و ديگري 
صلح حديبيه ـ كه آن هــم پيروزي بزرگي براي 
مسلمانان بود ـ و اين مســئله دقيقاً با پيشگوئي 

اعجازآميز قرآن تطابق دارد.
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مقدمه 
توجه عميق مسلمين به علوم مختلف از ستايش 
اسلام از علم و عالم سرچشمه مي‌گيرد. قرآن در آيات 
خود علم را ستوده و از جهل و ناداني نكوهش كرده 

است.
در نخستين آياتي كه بر پيامبر گرامي اسلام)ص( 
نازل شده از خواندن و تعليم سخن مي‌رود و به قلم 
و ارزش آن سوگند ياد مي‌شود. قرآن تأكيد مي‌كند 
كه دانايان با نادانان هرگز برابر نيستند: »هل يستوي 
الذين يعلمون و الذين لا يعلمون: آيا دانايان با نادانان 

برابرند؟« )زمر/ 9(
همچنين روايات نقل شــده از پيامبر اكرم)ص( و 
ائمه معصومين)ع( نيز مشحون از ستايش علم و عالم 
و تشويق مسلمين به فراگيري دانش است. علم در 
اين روايات گاه به نوري تعبير مي‌شود كه خداوند در 
قلب هرآن‌كس كه بخواهد مي‌تاباند: »العلم نور يقذفه 

الله في قلب من يشاء«.
و گاه ارزش آن تــا به آن انــدازه ارتقا ميي‌ابد كه 
تصريح مي‌گردد اگر كسي به دنبال تحصيل علم باشد 
و در همان حال بميرد شهيد مرده است: »من مات 

في طلب العلم فقد مات شهيدا«.
همچنين رواياتي هســت كه در آن‌ها تأكيد شده 
است فرا گرفتن علم به هيچ مرز و حدي در زمان و 
مكان محدود نمي‌شود. هميشه بايد علم آموخت و به 
همه جا بايد به جست‌وجوي علم رفت: »اطلبوا العلم 
من المهد الي اللحد: ز گهواره تا گور دانش بجوي«.1 
و »اطلبوا العلم ولــو بالصين: در طلب دانش برآييد 

اگرچه در چين )دورترين نقطه( باشد«.2
اين همه تأكيد اسلام به تحصيل علم باعث شد تا 
چنان شور و شوقي در ميان مسلمين ايجاد شود كه 
در مدتي كوتاه موفق به ايجاد تحول در جهان شوند 
و نظرياتي بديع را در اين‌باره براي تمدن بشــري به 
ارمغان آورند و زمينة بسياري از پيشرفت‌هاي كنوني 

بشر را فراهم كنند.
از جملة اين علوم علم پزشكي بود. يك حكيم ايراني 
به درســتي هم اهل حكمت )علم‌الاديان( بود و هم 
خبــرة طبابت )علم‌الابدان(. ايرانيان دانش طب را تا 
مرزهاي جهان گسترش دادند و كتاب‌هايشان منبع 
درسي دانشجويان رشته پزشــكي شد. شاخه‌هاي 
گوناگون علوم پزشــكي عرصــه پژوهش و تكاپوي 
علمي دانشوران ايراني بود. بر همين اساس اين مقاله 
به بررسي ســير علم پزشكي از صدر اسلام تا پايان 

عصر صفوي مي‌پردازد.

سيدرضا سبزواري
دبير دبيرستان شاهد
كلثوم بيگم سبزواري
كارشناس ارشد مديريت دولتي، گلستان

سير علم پزشكي
 از صدر اسلام 
تا پايان عصر صفوي

تاریخ ایران

تاريخ ايران
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كليدواژه‌ها: نهضت ترجمــه، دارالعلم، نظاميه، 
پزشكي، تمدن اسلامي

نهضت ترجمه و مراكز علمي در تمدن 
اسلامي

در قرون اوليه اسلامي، يكي از كارهاي مهمي كه 
در گســترش تمدن مسلمانان تأثيري بسزا داشت، 
ترجمه كتاب‌هــاي علمي اقوام و ملــل ديگر بود 

)جعفري، 1371: 177(.
بعــد از آنكه دوران فتوح فروكــش كرد و قلمرو 
حكومت اسلامي ثبات يافت و مسلمانان از تدوين 
اساسي علوم اسلامي فراغتي نسبي يافتند در پرتو 
اهتمام و سياست‌هاي تشــويقي برخي از خلفاي 
عباسي، با اســتفاده از ثروت‌هاي كلان بيت‌المال، 
توجه جامعة مســلمانان رفته رفته به سوي علوم و 
صنايعي جلب شد كه عمدتاً در اختيار تمدن‌هاي 
غيرمسلمان قرار داشت. منبع اصلي اين توجه آيات 
قرآن و احاديث بسياري بود كه مؤمنان را به كسب 

علم و فن ترغيب مي‌كرد )ولايتي، 1391: 31(.
آنچه بيش از همه در فراهم آوردن شــرايط اين 
حركت اهميت داشــت فتوح مســلمانان و به‌ويژه 
استيلاي آنان بر سراسر قلمرو ساسانيان و بخش‌هايي 
از امپراتوري روم شرقي بود. اين سرزمين‌ها هر يك 

فرهنگ و تمدني ديرپا داشتند )همان: 31(.
فاتحان مسلمان از ســرزمين‌هاي مغلوب قلمرو 
يكپارچه‌اي ســاختند و در مدتي كوتاه اشــتياق و 
فعاليت حكام، انديشمندان و دوستداران دانش در 
جهان اسلام چنان بالا گرفت كه بعدها آن را دوران 

ترجمه نام نهادند )همان: 31(.
مترجمان دنياي اســام در ترجمه كتاب‌ها و آثار 
علمي، خويشــتن را به رشــته‌اي خاص و يا زباني 
ويژه محدود نكردند و كتاب‌هايي را در رشــته‌هاي 
مختلف فلسفي، پزشكي، رياضي فيزيك و مكانيك 
و ... از زبان‌هاي يوناني، سرياني، پهلوي و سانسكريت 
بــه عربي ترجمه كردند و بــراي مطالعه در اختيار 

پژوهشگران قرار دادند.
از جملــه در اوايل دوره عباســيان، ابن مقفع به 
ترجمه متون پزشــكي از پهلوي به عربي پرداخت. 
خانــدان برامكه )وزراي دربار عباســي( مشــوق 
مترجمــان در اين كار بودند به طوري كه يحيي‌بن 
خالد برمكي، پزشكي هندي را مأمور ساخت تا آثار 
پزشكي هندي را به عربي ترجمه كند )اسلامي‌فرد، 

.)69 :1393
شــكي نيست كه كلي‌ترين دانســته‌هاي نظري 

پزشكي به‌ويژه از راه ترجمه آثار دانشمندان يوناني 
و از همــه مهم‌تــر بقراط و جالينوس به دســت 
مسلمانان رسيد. اما بسياري از مسائلي كه پزشكان 
مســلمان درخصوص بيماران خود بــا آن روبه‌رو 
بودند، به ســرزمين‌هاي اســامي و شرايط خاص 
آن اختصاص داشــت كه در نوشــته‌هاي يوناني از 
آن ذكري به ميان نيامده بود. بديهي اســت كه به 
صرف عدم ذكر اين موارد در آثار پيشينيان، پزشكان 
اسلامي نمي‌توانستند نسبت به آن‌ها بي‌اعتنا باشند 

)ولايتي، 1391: 47؛ اسلامي‌فرد، 1393: 71(.
بــا افزايــش توجــه 
مســلمانان به فراگيري 
جامعة  مختلــف،  علوم 
اسلامي احساس مي‌كرد 
تأســيس  به  نيــاز  كه 
مراكــزي دارد تا طالبان 
علــم در آن گرد آيند و 
به كسب دانش بپردازند. 
نخســتين مركز علمي 
دورة  در  كــه  مهمــي 
عباســي و در سال 200 
هجري در بغداد تأسيس 
شــد بيت‌الحكمه بود. 
در كنــار بيت‌الحكمــه 
رصدخانه‌اي  و  كتابخانه 
داشت كه مجموع  وجود‌
را  آن‌  هزيــنه‌هــــاي 
پرداخت  بيت‌المــال  از 

مي‌كردند.
دارالعلم مركز علمي 
ديگري بود كه در سال 
دستور  به  هجري   395

»الحاكم بامرالله« خليفة فاطمي مصر در شهر قاهره 
پايتخت فاطميان ساخته شــد. در اين مدرسه كه 
رياضيات و علوم طبيعي نيز تدريس مي‌شد بيش از 
يك ميليون كتاب موجود بود كه خود حاكي از علاقه 

سرشار مسلمانان به علم و دانش است.
دارالعلم موصل از نخستين مراكزي بود كه در آن 
كتاب‌هايي از تمام رشته‌هاي علمي گردآوري شده 
بود، اين مركز را جعفربن محمد حمدان موصلي برپا 
نمود. در طرابلس از شــهرهاي كنوني لبنان نيز در 
اواخر ســده پنجم هجري دارالعلمي با 1/6 ميليون 

جلد كتاب وجود داشت.
در اواســط قرن پنجم يك سلسله مدارس علمي 

ابن‌سینا



21 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1397

بزرگ به وجود آمد كه به نام نظاميه شهرت يافت. 
نظاميه‌ها دانشگاه‌هاي بزرگي بودند كه در تعدادي 
از شهرهاي اسلامي مانند اصفهان، نيشابور، بلخ، 
هرات و بغــداد به وجود آمدنــد. مورخان اتفاق 
نظر دارند كه اين دانشــگاه‌ها به دســتور خواجه 
نظام‌الملك طوســي، وزير الب ارسلان و ملشكاه 
ســلجوقي ساخته شــد. مهم‌ترين و معتبرترين 
نظاميه، نظامية بغداد بود كه خواجه نظام‌الملك 
نزديك به شــصت هزار دينار صرف ساختن آن 
كرد و علماي بزرگي همچون ابواسحاق شيرازي و 
امام محمد غزالي را براي تدريس در آنجا دعوت 
كرد. اين دانشــگاه در سال 475 هجري به دست 
ابوســعيد صوفي در كنار رود دجله بنا شد و نام 

نظام‌الملك بر سردر آن نگاشته شد.
بعدها اروپاييان به تقليد از نظاميه‌ها دارالعلم‌هايي 
در سرزمين خود ساختند و اين مدارس را سرمشق 
دانشــگاه‌هاي خــود در اروپا قرار دادنــد. از ديگر 
مدارسي كه پس از نظاميه‌ها در شهرهاي اسلامي 
تأسيس شد مي‌توان از مدرسه بيت‌المقدس نام 
برد كه در سال 585 هجري به دستور صلاح‌الدين 
ايوبي ساخته شد. در همين ايام مدارس ديگري نيز 
در شمال آفريقا تأسيس شد. در سال 750 هجري 
مدرســه بزرگي در »غرناطه« اندلس )اسپانيا( به 
وجود آمد كه نقش بسيار زيادي در انتقال فرهنگ 

اسلامي به اين سرزمين داشت.
مدرســة قرويّين در شــهر فاس مراكش و 
جامع‌الازهر در قاهــره از جمله مدارس ديگري 
هســتند كه اولي يازده قرن پيش ســاخته شد و 
دومي در همين اواخر يك‌هزارمين سال تأسيس 
خود را جشن گرفت. در قرن‌هاي پنجم تا يازدهم 
نيز مدارس بزرگي در شهر نجف به وجود آمدند و 
در حال حاضر حوزة نجف از جمله دانشگاه‌هاي 

معتبر جهان اسلام به شمار مي‌آيد.
به‌طــور كل بايد گفت مراكز علمي و آموزشــي 
در قلمرو اسلامي بســيار متعدد و متنوع بوده‌اند. 
به طوري كه يكي از فراگيرترين مراكز آموزشــي 
مســاجد بود كه در سراسر قلمرو اسلامي پراكنده 

شده بود.
مساجد نخســتين مراكز اجتماعات ديني براي 
مسلمانان به شمار مي‌آمد. حتي ساختمان مدرسه‌ها 
نيز مانند نقشه مساجد بود و مساجد معروف كه در 
آن نيز كتابخانه تشكيل مي‌شد در شهرهاي مهم 
اسلامي، فراوان بودند. برخي از آن‌ها عبارت بودند 
از جامــع بصره، جامع فســطاط در مغرب، جامع 

كبيــر قيروان، جامع اموي دمشــق، جامع زيتونه 
تونس، جامع قرويّين فاس و جامع‌الخصيب اصفهان 

)رشيدمنور، 1380: 114؛ ولايتي، 1391: 34(.
پس در مدت‌زماني كوتاه كتابخانه‌هاي بزرگي در 
اكثر شهرهاي بزرگ جهان اسلام تأسيس شد كه 
طبقات مختلف مــردم به مطالعه كتاب‌هاي آن‌ها 

مي‌پرداختند.
بعد از آنكه مسلمانان موفق به گشودن سمرقند 
شدند و تهية خمير كتان و ديگر گياهان الياف‌دار را 
از چينيان فرا گرفتند، توانستند صنعت كاغذسازي 
را رشد زيادي دهند. نخستين كارگاه كاغذسازي 
كه به دست فضل‌بن يحيي وزير هارون‌الرشيد در 
بغداد به وجود آمد كار تأليف كتاب‌ها را آسان كرد.

مســلمانان صنعت كاغذســازي را به اســپانيا 
بردنــد و از طريق اين كشــور آن را به اروپاييان 
آموختند. تعداد كتابخانه‌هايي كه در شــهرهاي 
اسلامي وجود داشت بســيار بود. در كنار عموم 
مســاجد بزرگ، كتابخانه‌هاي بزرگي هم وجود 
داشــت. از جمله كتابخانه‌هاي مهم جهان اسلام 
كتابخانه‌هاي بغداد، موصــل، ري، مصر، قرطبه، 

بخارا، سمرقند و ... بود.
در اين كتابخانه‌ها تعداد كتاب‌ها گاه آن‌قدر زياد 
بود كه ده‌ها جلد كتاب تنها به فهرست كتاب‌ها 
اختصاص ميي‌افت. همچنين مسلمانان در ايجاد 
بيمارستان‌هاي مجهز و تهيه لوازم آن، پيشاهنگ 

ديگر ممالك بودند )اسلامي‌فرد، 1393: 75(.

بيمارستان‌ها
بيمارســتان‌هاي جهان اســام، كه »مارستان« 
نيز خوانده مي‌شدند، ضمن درمان بيماران، مراكز 
تحقيق و مطالعة پزشــكان به شــمار مي‌آمدند و 
كتابخانه‌هاي تخصصي داشتند كه برخي از آن‌ها 
عبارت بود از: مارســتان فسطاط، مارستان الكبير 
منصوري قاهره، مارستان نوري بغداد و بيمارستان 

ري )ولايتي، 1391: 35(.
بنابراين توجه فراوان مسلمانان به مداواي بيماران 
و حضور پزشــكان متعدد در مراكز بزرگ دنياي 
اســامي باعث شد تا بيمارســتان‌هاي متعددي 
در بعضي از شــهرها به وجود آيد. از جمله اولين 
بيمارستان در بغداد زمان هارون‌الرشيد ايجاد شد. 
بيمارستاني كه نورالدين به سال 556 هجري ايجاد 
كرده بود، سه قرن تمام بيماران را به رايگان مداوا 
مي‌كــرد و داروي رايگان نيــز در اختيار آنان قرار 

مي‌داد.

يكي ديگر از كتاب‌هاي 
مهم در تاريخ پزشكي 

اسلامي كتاب قانون 
ابن‌سيناست. پيش از 

ابن‌سينا، در همة دوران 
پزشكي غرب، كتابي كه 

بتواند چنين جامع و مانع 
و دانش‌نامه گونه مبادي و 
موضوعات پزشكي را در 
برگرفته باشد، به وجود 

نيامده بود
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ابن جبير كه به سال 580 هجري به بغداد رفته 
بود، از ديدن بيمارستان بزرگ شهر كه به بيماران 
غذا و داروي رايگان نيز مي‌داد، به شگفت آمده بود 

)اسلامي‌فرد، 1393: 75(.
در قاهره نيز سلطان قلاوون به سال 684 هجري 
بيمارستان منصوري را ســاخت كه بزرگ‌ترين 
بيمارستان قرون وسطي بود. در توصيف بناي اين 
بيمارستان گفته شده كه در ميان محوطه‌اي بود با 
ايوان‌هاي بزرگ كــه حوض‌ها و جوي‌ها و فواره‌ها، 
هواي آن را خنك مي‌كرد. براي بيماري‌هاي مختلف 
و بيماران در حال نقاهت، بخش‌هاي جداگانه داشت 
و داراي تجزيه‌خانه‌ها، داروخانه‌ها، بخش ســرپايي، 
مطبخ‌ها، حمام‌ها، كتابخانه‌ها، مســجد و ســالن 
مطالعه نيز بــود. مناظر دل‌انگيزي نيز براي تقويت 
بيماران روحي رواني به اين بيمارستان پيوسته بود 

)همان:‌‌75(.
اما بزرگ‌ترين بيمارستاني كه در شهرهاي اسلامي 
ساخته شــد بيمارستان دمشق بود كه بيست و 
چهار طبيب در آنجا مشــغول مداوا بودند. توجه به 
اين نكته نيز حائز اهميت است كه پزشكان مسلمان 
در همان قرون اوليه اسلامي در كار مداواي بيماران 
رواني سعي بليغي داشتند و حتي موفق به معالجه 

فلج هيستريك مي‌شدند.
از جمله موارد قابل ذكر در پزشكي دنياي اسلام 
اينكه طبابت در دنياي اســامي تحت نظارت بود 
و طبيب زماني مي‌توانست به معالجه بپردازد كه 
مجوز لازم را اخذ كنــد. اين مجوز نيز در صورت 
پذيــرش در امتحان داده مي‌شــد. بنابراين نظام 
پزشــكي، سرشــماري و امتحان پزشكي از ديگر 
ابتكارات پزشكان مسلمان بود. پزشكان در جامعه 
اســامي نظام خاصي داشــتند. آن نظام رئيسي 
داشــت كه پزشــكان را مي‌آزمود و به كساني كه 
صلاحيت داشتند، اجازه مي‌داد تا مطب باز كنند. 
از جمله پزشــكان مشــهوري كه به رياست تام 
پزشكي رســيدند، مي‌توان به سنان‌بن ثابت در 
بغداد و مهذب‌الدين دخوار در مصر اشاره كرد. 
همين امر دربارة داروخانه‌ها نيز اعمال مي‌گشت و 
پس از امتحان‌هاي لازم براي آن‌ها پروانه كســب 
صادر مي‌شــد. گاهي از پزشــكان سرشماري نيز 
انجــام مي‌گرفت. به‌طور مثــال در زمان المقتدر، 
خليفه عباســي، پزشــكان بغداد بالغ بر 860 نفر 
بودند كــه از طريق امتحان به آن‌ها اجازه طبابت 
و درمان بيماران داده مي‌شد )زيدان، 603:1384 

و 604(.

نوآوري‌ها در حيطه پزشكي اسلامي
مسلمانان به ابتكارات نوين پزشكي دست يازيدند. 
از جمله نوآوري‌هاي مســلمانان در طب و پزشكي، 
تشريح بدن و كالبدشــكافي بود كه بر دو قسمت 
استوار بود؛ تشريح نظري و تشريح عملي. در تشريح 
نظري پزشكان مسلمان اطلاعات مهمي از شكل و 
چگونگي كار اندام‌هاي مختلف بدن به دست داده‌اند 
كــه در اين بين مي‌توان به ابن‌سينا و رازي اشاره 

كرد )اسلامي فرد، 1393: 75(.
همچنين در اين زمينه مي‌بايست از ابن زُهَر ياد 
كرد كه مهم‌ترين كتاب او »التيســير في المداوا و 
التدبير« است. او به تحقيقات ارزنده‌اي دربارة قلب، 
سل روده، فلج گلو، تورم گوش، شكافتن ناي و تغذية 
مصنوعي بيماران از طريق گلو و نيز طرف راست روده 

پرداخت. ابن زهر از هواداران جدي كالبدشكافي بود 
و استخوان‌هاي مردگان را مطالعه مي‌كرد.

يكي از مبتكرين علم پزشــكي در جهان اســام 
حنين‌بن اسحاق اســت. او كه يكــي از پزشكان 
برجســتة دنياي اســام در قرن نهــم هجري بود 
ضمن مطالعة باليني بيمــاران، متون يوناني را هم 
مستقيماً به عربي ترجمه مي‌كرد و گاه به دستياري 
برادرزاده‌اش حبيش و پسرش اسحاق، علاوه بر اينكه 
خود متوني را از يوناني به سرياني ترجمه مي‌كرد، 
كار نقل از سرياني به عربي را نيز به شاگردان خود 
به‌ويژه حبيــش واگذار مي‌كرد )نصر، 201:1384 و 

.)202
ابن اســحاق كتابي دربارة چشم در ده مقاله و بر 
مبناي تئوري جالينوسي بينايي نوشته است كه تا 
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قرن سيزدهم اثر برجسته‌اي در موضوع خود به شمار 
مي‌رفت.

ابوالقاســم زهراوي يكي ديگر از معروف‌ترين 
پزشكان اسلامي است. وي در جراحي تبحر بسيار 
داشت و بيش از دويست ابزار جراحي را در معالجه 
بيمــاران و جراحي آنان به‌كار مي‌گرفت. كتاب وي 
»التصريف لمن عجز عن التأليف« نام دارد و شامل 
مقاله‌هايي اســت كه آخرين مقالــه آن مربوط به 
جراحي است. او حتي تصوير ابزار جراحي را در ضمن 
كتاب ارزشمند خويش آورده است )يعقوب جعفري، 
1371: 184؛ اسلامي فرد، 1393: 72(. »جراردوي 
كرمونايي« در قــرن نوزدهم اين كتاب را به لاتين 
ترجمه كرد و پزشكان جراح اروپايي از آن بهره‌هاي 
فراوان گرفتند. محمدبن زكرياي رازي نيز از جمله 
دانشــمندان صاحب‌نام 
در علم پزشــكي است. 
اكتشافات  بر  وي علاوه 
مختلــف در زمينه‌هاي 
جملــه  از  و  علمــي 
در  رســاله‌اي  پزشكي، 
باب »عاداتي كه سرشت 
كه  نگاشت  مي‌گردند« 
اين نوشته پايه و اساسي 
بازتاب‌هاي  نظريه  براي 
رسالات  شــد.  شرطي 
طبي رازي كه به لاتين 
ترجمه شده است چنان 
يافت  اروپا  در  مقامــي 
كه تا قــرن هفدهم از 
اصلي علم  كتاب‌هــاي 
پزشكي آن ديار به شــمار مي‌رفت. كتاب معروف 

رازي در طب »الحاوي« نام دارد.
بيماري‌هايي كه رازي در بخش‌هاي گوناگون كتاب 
الحاوي، بررسي كرده، بسيار بيشتر از آن چيزي است 
كه در آثار جالينوس، بقراط و ديگر پزشكان يوناني 
آمده بود. رازي همچنين در تشريح و كالبدشكافي 
مهارت و تبحري والا داشت. او در كتاب مهم ديگر 
خود طب منصــوري )المنصــوري( به‌طور دقيق 
اندام‌هاي داخلي بدن از جمله قلب، وريد و شريان را 

شرح داده است )جعفري، 1371: 184(.
ابن نفيس دمشقي )687 ق( از ديگر پزشكان 
معروف مســلمان و اولين كسي است كه به خطاي 
جالينوس دربارة گردش خــون پي برد و نظريه‌اي 
درست و واقعي را درباره گردش كوچك خون اعلام 

داشت. هرچند تا اين اواخر اين كشف بسيار مهم را 
به ميگل سروتو نسبت مي‌دادند )نصر، 222:1384(.

مهم‌ترين نقد آراي پزشكي جالينوس را در جهان 
اســامي، كه مايه شــهرت و افتخار براي پزشكي 
اسلامي به شمار مي‌رود، ابن نفيس دمشقي مطرح 
كرد. وي پزشكي تجربه‌گرا و اهل نظر بود و همان‌طور 
كه بيان شد يكي از بزرگ‌ترين كشفيات پزشكي را 
صورت داد. از اين‌رو او را در قرون گذشته جالينوس 
عرب )اسلامي( لقب دادند، همان لقبي كه در مراجع 
مختلف به رازي نيز داده‌اند، ابن نفيس در دو اثرش، 
»شرح تشريح قانون«، شرحي كه بر كتاب‌هاي اول 
تا ســوم قانون ابن‌سينا نوشته شده است، و »شرح 
قانون«، شــرحي كه به‌طور كلي بر موضوعات طرح 
شده در قانون نوشته شده است. تنها در سدة بيستم 
بود كه دانش جديد با اين كشف مهم ابن نفيس آشنا 
شد. براســاس نظر جالينوس دربارة گردش خون، 
خون از راه شريان وارد بطن راست قلب شده و از راه 
منافذي كه بين بطن‌هاي راست و چپ قلب وجود 
دارد به بطن چپ وارد مي‌شود و در بدن مي‌چرخد. 
اما ابن نفيس نوشت كه خون از بطن راست و از راه 
وريد به ريه رفته و پس از آنكه در وريد با هوا آميخته 
شد از راه وريدي ديگر به بطن چپ رفته و از آنجا در 

سراسر بدن پخش مي‌شود.
بدون شك، ابن نفيس اين اطلاعات را از راه تشريح 
بدن انسان به دســت آورده است. اين كشف او سه 
سده پيش از آن كه ميگل سروتو، پزشك ايتاليايي 
ســده شانزدهم، آن را شــرح دهد، به‌طور آشكار و 
روشن توضيح داده شد. بنابراين لازم است در نسبت 
دادن اين كشف به سروتو ترديد نمود. حتي دربارة 
اين موضوع كــه ســروتو از راه ترجمه‌هاي لاتين 
آثار پزشكي اســامي با آراي ابن نفيس آشنا شده 
يا اينكه خود به توارد، اين موضوع را دوباره كشــف 
كرده، بحث‌هاي بســياري در تاريخ پزشكي و دنيا 
پيش آمده است ]زيدان، علاءالدين )ابن النفيس(، 
القرشي، اعاده اكتشافات، ابوظبي، 1999 به نقل از 

ولايتي، 49:1391[.
و نيز عماد موصلي از ديگر پزشكاني است كه براي 
اولين بار موفق شد بيماران مبتلا به آب مرواريد را 
تحت عمل جراحي قرار دهد و بهبود بخشد. غربيان 
روش جراحي خاصي را كه اين پزشــك مســلمان 

به‌كار مي‌برد در قرن نوزدهم به‌كار گرفتند.
ابن‌سينا فيلسوف بزرگ مشرق‌زمين كه در بيشتر 
رشته‌هاي علمي به تحقيق و تفحص مي‌پرداخت در 
علم پزشكي نيز مقامي والا داشت. كتاب برجستة او 

از جمله نوآوري‌هاي 
مسلمانان در طب 
و پزشكي، تشريح 

بدن و كالبدشكافي 
بود كه بر دو قسمت 
استوار بود؛ تشريح 

نظري و تشريح 
عملي

ابن نفيس دمشقي از 
ديگر پزشكان معروف 
مسلمان و اولين كسي 

است كه به خطاي 
جالينوس دربارة گردش 
خون پي برد و نظريه‌اي 

درست و واقعي را درباره 
گردش كوچك خون 
اعلام داشت. هرچند 

تا اين اواخر اين كشف 
بسيار مهم را به ميگل 
سروتو نسبت مي‌دادند
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در طب »قانون« نام دارد كه قرن‌ها پيش به زبان‌هاي 
اروپايي ترجمه و در مراكز علمي تدريس مي‌شد. پس 
يكي ديگر از كتاب‌هاي مهم در تاريخ پزشكي اسلامي 
كتاب قانون ابن‌سيناست. بايد گفت پيش از ابن‌سينا، 
در همة دوران پزشكي غرب، كتابي كه بتواند چنين 
جامع و مانــع و دانش‌نامه گونه مبادي و موضوعات 
پزشــكي را در برگرفته باشــد، به وجود نيامده بود. 
بــه همين دليل قانون پس از ترجمه به زبان لاتين، 
مورد توجه دانشــمندان و پزشكان غرب قرار گرفت 
و به‌عنوان كتاب درســي در دانشكده‌هاي پزشكي 
تدريس شد )دائرئ‌المعارف بزرگ اسلامي، ج4، ذيل 

ابن‌سينا به نقل از ولايتي: 48(.
اما نوآوري در حيطة پزشــكي اســامي در اين 
حد متوقف نماند. مهم‌ترين دستاوردهاي پزشكي 
اسلامي هنگامي به وجود آمد كه چند تن از پزشكان 
اسلامي توجه خود را به ناهماهنگي آراي جالينوس 
با آنچه خود بــر اثر تجربه به دســت آورده بودند 

منعكس كردند )همان: 48(.
يكي از نخستين ايرادهاي دانشمندان اسلامي بر 
جالينوس را ابونصر فارابي مطرح كرد. او در رسالة 
خود با عنوان »الرد علي الجالينوس فيما نقض علي 
ارسطاطاليس لأعضاء الانسان« به‌طور كلي ترتيب 
ساختاري اعضاي بدن انسان را بين آراي جالينوس 
و ارسطو مقايسه كرده و با توجه به آراي خود، حق 
را به ارسطو داده اســت. احتمالًا اين نگرش فارابي 
منشأ همان انتقادهايي شــد كه پس از او ابن‌سينا 
از جالينوس مطرح كرد. رازي نيز در مقام پزشــكي 
بزرگ، جامع‌نگر و صاحب‌نظر، به آراي جالينوس در 
پزشكي ايرادهايي مهم وارد كرد. مهم‌ترين نقد رازي 
بر آراي جالينوس دربارة ديدن، شنيدن، و رسيدن 

پرتوهاي نوري از جسم به چشم است.
رازي عمــل ديدن را، درســت برعكــس آراي 
جالينوس، ناشــي از پرتوهايي مي‌دانســت كه به 
چشم مي‌رسد نه آن‌گونه كه جالينوس گفته بود با 
پرتوهايي كه از چشم ساطع مي‌شود. در ادامة اين 
انتقاد ابن‌سينا نوشته‌هاي جالينوس در اين زمينه را 
مشتي نوشته‌هاي آشكارا مهمل ناميد. با كنار هم 
قرار دادن آراي ابن نفيس، فارابي، ابن‌ســينا و چند 
پزشك ديگر معلوم مي‌شــود كه پزشكي اسلامي 
بسيار جدي به دنبال طرح مدلي غيرجالينوسي از 

پزشكي بوده است )همان: 49 ـ 48(.
در ادامــه بايد گفت كــه در شــاخه‌هاي علوم 
وابسته به پزشكي، مهم‌ترين سهم در پژوهش‌هاي 
اصيل و مبتكرانه متعلق به چشم‌پزشــكي اســت. 

چشم‌پزشكان اسلامي افزون بر بسط آراي پزشكان 
و چشم‌پزشكان يوناني در مورد بيماري‌هاي چشم 
و راه‌هاي درمان آن‌ها، خود بيماري‌هاي متعددي 
را شناســايي و راه‌هاي درمان آن‌ها را ارائه نمودند. 
انواع جراحي‌هاي چشــم، برداشتن آب مرواريد، با 
بيرون كشيدن مايع جمع شــده از قرنيه، و طرح 
انواع داروهاي گياهي، معدني و حيواني براي چشم 
از جملة اين نوآوري‌هاست كه علاوه بر آنچه گفته 
شــد سهم دو تن از پزشكان مسلمان بيش از همه 
چشم‌گير است. يكي حنين‌بن اسحاق، مؤلف »العشر 
مقالات في العين« و ديگري عليّ‌بن عيسي مؤلف 
»تذكرئ‌الكحّالين«. بايد اذعان كرد كه اروپا تنها پس 
از گذشت هفت سده از رواج چشم‌پزشكي در اسلام 
توانســت از مجموعه دانســته‌هاي چشم‌پزشكان 

اسلامي عبور كند )ولايتي، همان: 49(.
مسلمانان همراه با پيشــرفت داروسازي در علم 
پزشكي، در داروسازي نيز فعاليت‌هاي گسترده‌اي 
داشــتند. آنان گياهان طبي را از هند و ديگر نقاط 
مي‌آوردند كه اين اقدام ابتدا در زمان يحيي‌بن خالد 
برمكي انجام گرفت. سپس داروسازان و پزشكاني 
نابغه از بين مســلمين به پا خاسته و كتبي را در 
داروسازي و گياه‌شناسي از هندي و يوناني ترجمه 

كردند )زيدان، 1384: 607 ـ 605(.
پس در زمينة گياه‌شناســي و گياه داروشناسي 
نيز وضع كمابيش به همين شكل است به طوري 
كه مهم‌ترين اثر يوناني كه در اين زمينه به دست 
گياه‌شناسان اسلامي رســيد، كتاب »الحشائش« 
)اســامي‌فرد،  نوشــته ديوســكوريدس اســت 
73:1379(. ديوسكوريدس نويسنده‌اي اهل آسياي 
صغير در سدة اول ميلادي بود كه كتاب او به قلم 
حنين‌بن اســحاق و چند تن ديگــر از مترجمان 
نهضت ترجمه به عربي ترجمه شد. در سراسر اين 
كتــاب، خواص دارويي تقريبــاً پانصد گياه مطرح 
شده است، در حالي‌كه در بخش مربوط به گياهان 
دارويي كتاب »الحاوي« رازي خواص دارويي حدود 
هفتصد گياه بررسي شده است. اين تعداد در ديگر 
اثر مهم گياه‌شناسي اسلامي، كه نشانة بسيار مهم 
آشنايي پزشكان اسلامي با داروشناسي است يعني 
كتاب »الجامع المفردات الادويه و الاغذيه« نوشتة 
ابن بيطار به هزار و چهارصد فقره رســيده است؛ 
يعني نزديك به ســه‌برابر بيــش از آنچه در كتاب 
ديوســكوريدس آمده است. اين گسترش سريع و 
بي‌سابقه در تعداد گياهان دارويي نشان مي‌دهد كه 
پزشكان و داروشناسان و البته گياه‌شناسان اسلامي 

كهن‌ترين كتاب 
خطي فارسي 
موجود در 
داروشناسي 
يادگار روزگار 
سامانيان است 
و »الأبنيه عن 
حقايق الادويه« 
نام دارد
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بســيار بيش از آنچه پيرو ديوسكوريدس به شمار 
آيند خــود به دنبال نوآوري و شناســايي خواص 

دارويي گياهان بوده‌اند )بيروني، 1973: 15 ـ 3(.
در قرون اخيــر مطالعات جديد اروپاييان در فن 
داروســازي نشــان مي‌دهد كه پزشكان مسلمان 
بنيان‌گذاران اين فن بوده‌اند. آنان آثار باارزشي در 
داروسازي و داروشناسي تأليف كردند كه معمولًا به 
اين نوع كتاب‌ها »اقرا باذين« گفته مي‌شد. نخستين 
كتاب مهم و جامع در اين زمينه »اقرا باذين كبير« 
نوشته شــاپوربن ســهل بود كه در سراسر عالم 
اسلامي در فن داروشناسي به‌عنوان كتاب مرجع 

شناخته مي‌شد )اسلامي‌فر، 74:1393(.
كهن‌تريــن كتاب خطــي فارســي موجود در 
داروشناسي يادگار روزگار سامانيان است و »الأبنيه 
عن حقايق الادويه« نام دارد. اين كتاب را ابومنصور 
موفق‌بن علي هروي كه در ســدة چهارم و پنجم 
ق مي‌زيســته در پي مطالعة كتاب‌هاي حكيمانه 
پيشــين و عالمــان، طبيبان محــدث و تحقيق 
در ادويــه و اغذيه مفرد و غيــرش و نيز كردار هر 
داروي و منفعت‌ها و مضرت‌هايشان نگاشت )ناجي، 

.)634:1386
پزشكان در دربار سامانيان درج و پايگاهي ويژه 
داشتند و هميشه عده‌اي از آنان در خدمت اميران 

بودند )همان: 634(.
پزشكان در دورة صفويه نيز منزلت والايي داشتند 
و شغل حكيم‌باشي در دربار مقام مهمي محسوب 
مي‌شــد. در اين دوره كتاب قانون ابن‌سينا كه از 
كتب عمدة درسي به زبان عربي بود به زبان فارسي 
شرح‌هايي بر آن نوشته بودند )نوايي و غفاري فرد، 

.)374 :1381
يكي از جهانگردان مي‌گويد: پزشكان زيادي در 
ايران هستند و برخي از آنان مي‌توانند خون بگيرند 
و در اين كار بسيار ماهرند. آنان بند چرمي را سخت 
به بازو مي‌بندند و سپس بدون مالش دادن يا نگاه 
كردن زياد به حمل مورد نظر، به وســيله نيشتر، 

ماهرانه نيشتر مي‌زنند )همان: 374(.
همچنين در دوران صفوي جراحي‌هاي متعددي 
انجــام مي‌دادند. در آن زمان عمل بيهوشــي نيز 
انجام مي‌گرفت. بيمارستان‌ها، داروخانه‌هاي خوبي 
داشــتند. درمانگاه‌هاي خصوصي نيز وجود داشت 

)سيوري، 1366: 198 و 199(.
در روزگار صفويه ظاهراً از امراضي چون نقرس و 
سنگ كليه و مثانه بي‌اطلاع بودند. در آن زمان از 
چين ريشه‌اي به نام چيني مي‌آوردند كه شبيه به 

ديوند بود و مصرف آن در بهار از بروز بيماري‌ها تا حدودي جلوگيري مي‌كرد. 
پزشك در اغلب اوقات پس از معاينه مريض، چهار تخمة خنك يا نباتاتي به او 
مي‌داد كه از دكان عطاري گرفته در خانه مي‌جوشاندند. در هر بيماري نان را از 
مريض دريغ مي‌كردند. غذاي بيمار معمولًا برنجي بود كه در آبگوشت با جوجه 
يا در آب ســاده پخته مي‌شد. اساس معالجة اطباي ايراني عصر صفوي در هر 

بيماري پرهيز و امساك بود )نوايي و غفاري‌فرد، 1381: 375(.
كتابي با عنوان طب شفايي در 963 هـ ق. نوشته شد كه اساس كتاب ديگري 
به نام داروســازي ايران، اثر پدر آنجللو بود كه در فرانسه چاپ شد )سيوري، 

.)200 :1366
پس از بهاءالدوله رازي )م 915(، آخرين كتاب مهم پزشكي به زبان فارسي را 

عين‌الملك شيرازي با نام »الفاظ الادويه« در )1038 ق( نگاشت.
روي هم رفته در زمينه علم داروشناســي اين عصر مي‌توان گفت بررسي و 
مطالعه داروشناسي ايران در دوره صفويان سرشار از اطلاعات مفيد و مخزني 

از دانسته‌ها مي‌باشد )كمبريج، 1387: 310(.
از پزشــكان دوره صفويه مي‌توان به حكيم غياث‌الدين علي كاشي، حكيم 
كمال‌الدين حســين شــيرازي، حكيم ابونصر گيلانــي، حكيم ميرزا محمد 
شيرازي، حكيم عمادالدين محمود، حكيم ابوالفتح تبريزي، حكيم يارعلي، و 

مسير روح‌الله اشاره كرد )واله اصفهاني، 1372: 460 ـ 452(.

نتيجه
قداســت علم و دانش و ارزش والاي آن از منظر قرآن و اسلام سبب شد كه 
پزشــكان اسلامي نيز چون ديگر رشــته‌ها و فنون علمي در تمام زمينه‌هاي 
مربوط به علم پزشــكي در دوران باشكوه اسلامي مبتكر و نوآور باشند. آنان 
علاوه بر آنكه بر پزشكي دنياي غرب تأثيرگذارند آثاري ماندگار نيز از خويش 
به يادگار گذاشتند. ســرانجام اينكه علوم و فنون مرتبط را ايرانيان يا مبتكر 
مي‌شدند يا وقتي از ديگران مي‌گرفتند در آن دخل و تصرف مي‌نمودند يعني 

از پذيرش به آفرينش مي‌رسيدند.
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مقدمه
یکی از مباحث مطرح شــده در کتاب درسی تاریخ)2( رشته ادبیات 
و علوم‌انســانی، مبحث هجوم مغول به ایران است که از جمله به فتح 
سمرقند انجامید. سمرقند شهری است واقع در دشت زرافشان که در آن 
عصر به دلیل قرار داشتن در مسیر جادة ابریشم حائز اهمیت بود. شهری 
بود که می‌توانست از ورود مغولان به خراسان جلوگیری کند و فتح این 
شهر مغولان را قدرتمندتر می‌کرد؛ چنانکه آن‌ها توانستند پس از تصرف 
آن، ســی‌هزار صنعتگر سمرقندی را به خدمت بگیرند. در این مقاله به 

انعکاس فتح سمرقند در منابع مختلف پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها: مغول، سمرقند، تاریخ جهانگشا، چنگیزخان

سقوط سمرقند به‌دست 
مغولان

تاریخ ایران

فریده جهانگیری
دبیر تاریخ، شهرستان ایذه
سید داریوش رضوی
دبیر زبان و ادبیات فارسی، شهرستان ایذه

نگاهی تحلیلی ـ مقایسه‌ای به چند منبع تاریخی
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قدرت‌گیری خوارزمشاهیان و هجوم 
مغول

ملکشــاه به پاس خدماتی کــه انوشتکین در 
دولت سلجوقیان انجام داده بود، حکومت خوارزم1 
را به او واگذار کرد. انوشتکین و پسرش قطب‌الدین 
نســبت به مخدوم خود سلطان سلجوقی وفادار و 
مطیع بودند تا اینکه این رویه با به قدرت رسیدن 
اتسز، پسر قطب‌الدین، تغییر یافت، زیرا او از هر 
فرصتی برای کســب استقلال اســتفاده می‌کرد. 
روند رو به رشــد ایــن دولت نوپــا، یعنی دولت 
خوارزمشــاهیان، با شکستی که ســلجوقیان از 
قراختائیان خوردند شــروع شــد و با به حکومت 
رســیدن تکش و به‌خصوص علاء‌الدین محمد و 
تصــرف ماوراءالنهر، آذربایجان، فــارس و... آن‌ها 

فرمانروای ایران شدند.
همزمان با ایــن تحولات در ایــران، بین اقوام 
صحرانشــین تاتار نیز تموچین ]چنگیز[ رقبای 
خود را کنــار زده و مردمان صحرا را با هم متحد 
کــرد. )اقبال، 405:1367(. در ســایة این اتحاد، 

همچون دیگــر حکومت‌های قبیلــه‌ای، میل به 
توســعه‌طلبی جزء اهداف این قوم قرار گرفت. با 
تصــرف چین، نام چنگیز بلندآوازه شــد و خبر 
فتوحاتش به دربار خوارزمشــاه رســید. سلطان 
محمد برای کسب اطلاع بیشتر هیئتی را به دربار 
چنگیز فرســتاد که مورد استقبال قرار گرفت. به 
هنگام برگشت، چنگیز کاروانی تجاری را به همراه 
آنان به ایران فرستاد، اما در اثر طمع و بی‌تدبیری، 
حاکم شــهر اترار آنان را قتل‌عام کــرد و زمینة 
لازم برای هجــوم ویرانگر مغول به ایران را فراهم 
نمود. بدین ترتیب سیل جمعیتی از اقوام مهاجم 
مغول در پاییز ســال 616 )قرن هفتم هجری( به 
سوی قلمرو خوارزمشاه سرازیر شد. آنان همچون 
طوفانی ســهمگین، هرآنچه در مسیرشان بود، از 
آبادی‌هــای کوچک و مزارع گرفته تا شــهرهایی 
چون بخارا، سمرقند و ... را ویران کردند به‌گونه‌ای 
که اگر این حملات وحشــیانه را به‌عنوان یکی از 
علل بیرونی تأثیرگذار در عقب‌ماندگی ایران لحاظ 
کنیم، در کنار دیگر عوامل درونی، سرآغاز دوره‌ای 

تصویرگر: وحید خاتمی
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از رکود در ایران محسوب می‌شود.
سمرقند در منابع جغرافیایی

سمرقند که به پهلوی »سمرکند« گفته می‌شده، 
معنای جزء اول آن تاکنون معلوم نشــده ولی جزء 
دوم یعنی »کند«ـ از پارســی باســتان »کنت«ـ 
مشــتق از کندن می‌باشــد. )دهخدا، 1373، ج8: 
12128(. این شهر در آسیای میانه نزدیک بخارا که 
اکنون یکی از شهر‌های ازبکستان به‌شمار می‌آید 
واقع شده است. در »مسالک و ممالک« ابن‌خردادبه‌ 
آمده اســت که: »از بخارا تا سمرقند سی‌ونه فرسخ 
راه می‌باشد« )ابن‌خردادبه، 27:1371(. این شهر در 
بخش جنوبی دشت سُغد و در کنار رودخانه سغد 
واقع شده است )همان:59(. در زمان حمله مغول، 
سمرقند از شــهرهای بزرگ و مرکز سیاسی ایالت 
سغد2 محسوب می‌شد. این شهر در محل مرتفعی 
بنا شــده و مســاحت آن دوهزار و پانصد جریب 
بود و اطراف آن بــارو و پیرامون بارو خندقی ژرف 
قرار داشت. )لســترنج، 494:1383ـ492(. عمدة 
روستاهای ســمرقند، در جنوب شهر و پاره‌ای نیز 
در شمال رود سغد جای داشــتند )همان: 495(. 
مقدسی تعداد روستاهای سمرقند را دوازده روستا 
ذکر کرده اســت که شش روستا در جنوب و شش 
روستا در شمال قرار داشتند )مقدسی، 386:1385(.

فتح سمرقند در تاریخ جهانگشای 
جوینی

با وجود تمام ویرانی‌هایی که مغول‌ها به بار آوردند 
دورة آنان از لحاظ تاریخ‌نــگاری از دوره‌های پربار 
ایران محسوب می‌شود. یکی از کتاب‌های تاریخی 
ایــن دوره »تاریخ جهانگشا«ســت. در این‌ کتاب، 
جوینی قبل از پرداختن به چگونگی تصرف شهر، 
با نثری مصنوع و متکلف از آبادانی و سرســبزی و 
آب و هوای ســمرقند ـ که آن را همچون قطعه‌ای 
از بهشت بر روی زمین می‌داند ـ سخن گفته است. 

)جوینی، 1367،ج1: 90(.
با شــروع حملات مغول و تصرف شــهر اترار و 
پیشــروی نیروهای چنگیز، سلطان محمد یکصد 
و ده هزار سپاهی، متشــکل از شصت‌هزار ترک و 
پنجاه‌هزار تازیک و همچنین بیســت رأس فیل را 
برای محافظت از ســمرقند در این شــهر قرار داد. 
چنگیزخان، پس ازکســب اطلاعات لازم در مورد 
استحکامات شهر و برج و باروی عظیمی که از آن 
محافظت می‌کرد، بهتر دید که ابتدا نواحی اطراف 
چون بخارا را تصرف کند تا در محاصرة سمرقند با 

مشکلی از سوی شهرهای اطراف مواجه نشود. به این 
ترتیب بعد از تصرف بخارا نوبت به سمرقند رسید 
)همان:91(. در مســیر حرکت به سوی سمرقند، 
روستاهایی که ایل3 شدند از تعرض در امان ماندند، 
اما مناطقی چون سرپل و دبوسیه مقاومت کردند 
و چنگیز برای زودتر رسیدن به سمرقند، عده‌ای را 
مأمور محاصره این نواحی کرد و خود به راهش ادامه 
داد. سرانجام پس از رســیدن به »کوک‌سرا« اردو 
زدند و پسرانش هم که از فتح اترار فارغ شده بودند، 

در این محل به وی ملحق شدند.
چنگیز دو روزی را به اندیشه و تدبیر برای گشودن 
ســمرقند ســپری کرد و در همین زمان سی‌هزار 
نفر را برای دستگیری ســلطان‌محمد خوارزمشاه 
فرستاد. جوینی دربارة روز سوم محاصره گفته است 
که تعداد لشــکر و حَشَری4 که در اطراف سمرقند 
جمع شده بود قابل شمارش نبود. وی تعداد لشکر 
را به ریگ بیابان و نزول باران تشــبیه کرده است. 
همچنین اشاره کرده است که تعدادی از مدافعین از 
شهر بیرون آمده و با سپاه مغول به مقابله پرداختند 
و در این بین تعدادی از دو طرف کشــته شــدند. 
)همان:92(. مغولان با ایستادن بر دروازه‌های شهر، 
مانــع خروج نیروهای ســواره‌نظام از میدان کارزار 
شــدند و صفوف پیاده‌نظام را برهم زدند. بر اثر این 
نبرد، تشــتت و بی‌نظمی در میان مردم سمرقند 
حاکم شد و سرانجام گروهی برای حفظ جان خود 
به همراه قاضی و شیخ‌الاسلام شهر، نزد چنگیز رفته 
و با او وارد مذاکره شــدند و پیشــنهاد آن‌ها مبنی 
بر اینکه در مقابل حفظ جانشــان دروازه را به روی 
مغولان باز کنند، از سوی چنگیز پذیرفته شد. با باز 
شــدن دروازه، قوای چنگیز به قتل و غارت و ویران 
کردن دیوار شهر پرداختند و هرکه را یافتند کشتند 

و به صغیر و کبیر رحم نکردند. 
آن‌ها حتی مکان‌هایی را که احتمال داده می‌شد 
کسی در آنجا پنهان شده است می‌گشتند تا مبادا 
کســی از دم تیغ آنان جان سالم به‌ در برد. جوینی 
با ذکر این مطلب که دستور داده شد فیل‌ها را رها 
کنند تا از گرسنگی تلف شوند بی‌رحمی مغولان را 

نیز به تصویر کشیده است. 
با باز شــدن دروازه نوبت به قلعه )ارگ سلطانی( 
سمرقند رسید که در این بین گروهی هزارنفری از 
قلعه خارج شدند و خود را به سلطان محمد رساندند. 
در ادامــه جوینی به توصیف فتــح قلعه می‌پردازد 
)همان: 94ـ93(. پس از تصرف قلعه، مغولان، با به 
آتش کشیدن مسجد جامع سمرقند، هرکس را که 

براساس مطالب 
جهانگشا، سمرقند 

در ربیع‌الاول 
سال 618 زیر سم 

ستوران مغول 
گرفتار شد و نصف 
بیشتر مردم شهر 
در این هجوم از 

بین رفتند
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در آن پناه گرفته بود در آتش قهر خود ســوزاندند. 
کســانی که از این هجوم جان به در برده بودند به 
صحرا رانده شدند تا میان سپاهیان تقسیم و از دم 
تیغ گذرانده شــوند. کسانی هم که همراه قاضی و 
شیخ‌الاسلام تسلیم شده بودند می‌بایست دویست 
هزار دینار به مغولان پرداخت می‌کردند. سرانجام 
شحنه‌ای5 برای شهر تعیین کردند و جماعت حشر 
را با خود به ســوی خراسان حرکت دادند. )همان: 
95 و 96(. براســاس مطالب جهانگشا، سمرقند در 
ربیع‌الاول سال 618 زیر سم ستوران مغول گرفتار 
شد و نصف بیشتر مردم شهر در این هجوم از بین 
رفتند. نکتــه حائز اهمیت دیگری کــه در کتاب 
جهانگشا ذکر شــده این است که می‌گوید: »از آن 
جماعت ســی‌هزار مرد را به اسم پیشه‌وری تعیین 
کردند« )همان: 95(. این مطلب نشان می‌دهد که با 
وجود تخریب و کشتار اهالی، پیشه‌وران از قتل‌عام 
در امان ماندند، چرا که مغولان به ارزشــی که این 
گروه داشتند واقف بودند و به جای کشتن آن‌ها از 

حرفه و دانشی که داشتند استفاده می‌کردند.
جوینی روند فتح سمرقند از زمان محاصره تا کشتار 
و تخریب را با تمام جزئیات بیان کرده و نگذاشــته 

است فجایع مغول در سکوت قلم مدفون شود.

فتح سمرقند در جامع‌التواریخ
از کتب دیگری که در دورة تسلط مغولان نوشته 
شــده »جامع‌التواریخ« تألیف خواجه رشید‌الدین 
فضل‌الله وزیر ایلخانان مغول است. فتح سمرقند در 
جلد اول این کتاب و در قسمت فتوحات چنگیزخان 
آمده است. آنچه در این کتاب در مورد فتح سمرقند 
بیان شــده، منقول از تاریخ جهانگشاســت با این 
تفاوت که نثری روان دارد. روند محاصرة شهر، تعداد 
مدافعانی که خوارزمشاه در آنجا مستقر کرد، رفتن 
قاضی و شیخ‌الاســام نزد چنگیز و گشودن دروازة 
شهر، تصرف قلعه و به آتش کشیدن مسجد جامع 
و جدا کردن سی‌هزار نفر پیشه‌ور از مردم سمرقند، 
عیناً همان مطالب ذکر شده در تاریخ جهانگشاست. 

)رشیدالدین فضل‌الله، ج1: 364ـ362(.

فتح سمرقند در تاریخ گزیده
در کتــاب »تاریخ گزیده«، کــه تألیف حمدالله 
مستوفی است، اشاره‌ای به فتح سمرقند نشده و تنها 
این روایت آمده اســت که: »نخست در اترار جنگ 
کرد... پس دیگر بلاد ماوراءالنهر را مسخر کرد و در 
تمامت ولایات قتل‌عام برفت... تولی‌خان را بفرستاد 

تا بلاد خراسان مسخر کرد. توشی‌خان و جغتای و 
اکتای‌خان را بفرســتاد تا خوارزم را مسلم کردند و 
بخویشتن از آب جیحون بگذشت و به بلاد خراسان 
آمد و تمامت ایران زمین را مسخر کرد و قتل‌ و عام 

رفت.« )مستوفی، 582:1387(.
مســتوفی به ذکر جملة معروف »آمدند و کندند 
و ســوختند و بردند و رفتند« کــه از زبان یکی از 
بازماندگان کشــتار مغول در کتاب جهانگشا نقل 
شده بسنده کرده است )جوینی، 1367، ج1: 80( و 
این سخن را چنین نقل می‌کند: »آمدند و کشتند و 

بردند و رفتند« )مستوفی، 582:1387(
وی با بیان این جملة کوتاه و گیرا که از فصیح‌ترین 
جملات در بیان هجوم مغول است، قصد نشان دادن 
عمق فاجعه را داشته است. البته ذکر این نکته لازم 
است که مســتوفی کلیاتی در مورد برقراری رابطة 
تجاری با خوارزمشــاه، واقعة اترار و حمله به ایران 
بیان کرده که در اشــاره به این مطالب از جهانگشا 
بهره گرفته اســت و به درستی نام کتاب را »تاریخ 

گزیده« گذاشته است.

فتح سمرقند در نظام‌التواریخ و 
تاریخ بناکتی

در بررسی روند فتح سمرقند، با مراجعه به منابع 
عصــر مغول، به کتاب »نظام‌التواریخ« می‌رســیم. 
مؤلف )بیضاوی( با وجودی که در قرن هفتم هجری 
می‌زیســته در کتابش هیچ اشــاره‌ای به فتوحات 
نمی‌کند و تنهــا به معرفی کوتاهی از ســاطین 
خوارزمشاهی بسنده کرده و با ذکر شکوه و بزرگی 
خوارزمشــاهیان در عهد ســلطان محمــد، پایان 
فرمانروایــی او را چنین توصیف می‌کند: »لشــکر 
مغول از جانب مشــرق بر وی خروج کردند. میان 
ایشان چند نوبت محاربت افتاد، آخر سلطان منهدم 

گشت« )بیضاوی، 130:1382(.
بیضاوی در قسمت خوارزمشاهیان، تنها اشاره‌ای 
گذرا به هجوم مغول دارد حال آنکه انتظار می‌رفت 
آنجا از فتوحات آنان در ایران هم ســخن بگوید اما 
در این قســمت، مطلبی که اشاره به فتح سمرقند 
یا به‌طور کلی فتوحات چنگیز باشــد بیان نشــده 
اســت. بیضاوی در این مبحث چنیــن می‌گوید: 
»در سنئ اربع عشر و ســت مائه، لشکر چنگیز بر 
خوارزمشاهیان خروج کردند و اولاد او اکثراً ممالک 

ایران زمین را گشودند و...« )همان: 132(.
بیضاوی در کتاب خود نه تنها هیچ اشاره‌ای به فتح 
سمرقند توسط مغولان نکرده بلکه در بیان مطالب 
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از جهانگشا کمک گرفته است و کتابش تلخیصی 
از تاریخ جهانگشاست. روند گزیده‌گویی بیضاوی در 
ذکر مطالب، در کتاب »روضئ‌ اولی‌الالباب فی معرفئ 
التواریخ و الانســاب«، که به اختصار بر اساس نام 
مؤلف »تاریخ بناکتی« خوانده می‌شود، دنبال شده 
اســت. وی تصرف شهر سمرقند را چنین توصیف 
می‌کند: »در ســال موافق شهور سنئ ثمان عشر و 
ست مائه بعد از قتل و نهیب بسیار در فصل تابستان 
سمرقند بگرفت....« )بناکتی، 366:1348(. به این 
ترتیب مؤلف به ذکر جزئیات و چگونگی فتح شهر 
و فجایعی که در جریان فتح در این شهر رخ داده، 

نپرداخته است.

فتح سمرقند در طبقات ناصری
از دیگر منابــع قرن هفتم هجری کتاب »طبقات 
ناصری« تألیف منهاج ســراج جوزجانی اســت. 
صاحب طبقات فتح سمرقند را چنین توصیف می‌کند: 
»چنگیز بعد از حادثة بخارا، به جانب سمرقند رفت... 
سمرقند بعد از چند روز... بگرفت و جماعت خلق را 
شهید کرد« )جوزجانی: 312(. نویسندة کتاب که در 
هنگام هجوم مغول در ایران می‌زیست با این جملات 
روشــن و کوتاه، به ذکر واقعه پرداخته اما ارقامی را 
که ذکر کرده است با دیگر منابع مربوط به این عصر 
همچون جهانگشا اختلاف دارد. در ذیل به دو مورد 
از این اختلافات که در فتح ســمرقند مشهود است 

اشاره می‌شود:
الف. جوزجانی تعداد مدافعینی را که خوارزمشــاه 
برای دفاع از سمرقند قرار داده بود »شصت هزار سوار 
از جانب اصناف ترک و غوری و خراســانی...« ذکر 
کرده )همان(. در حالی که جوینی یکصد و ده هزار 
نفر، شــصت هزار نفر ترک و پنجاه هزار نفر تازیک، 

آورده است )جوینی، 1367، ج1: 91(.
ب. همچنیــن جوزجانی می‌نویســد بعد از فتح 
سمرقند شــصت هزار ســوار مغول به فرماندهی 
یمه و ســوده بهادر از آب عبور کردند در حالی که 
خوارزمشاه از نیشابور به ســمت مازندران می‌رفت 
)جوزجانی:312(. در صورتی که در جهانگشــا آمده 
اســت که چنگیز بعد از اردو زدن درکوک‌سرا یمه و 
سبتای را با سی هزار سوار به عقب خوارزمشاه روانه 
کرد. )جوینی، 1367، ج19: 92(. اکنون این پرسش 
مطرح می‌شــود که کدام یک از این ارقام صحیح‌تر 
اســت؟ برای پاسخ به این سؤال باید ارزیابی دقیقی 
در منابع عصر مغول صورت گیرد که از حوصلة این 
گزارش که به فتح ســمرقند می‌پردازد خارج است. 

هرچند جوزجانی در زمان هجوم مغول می‌زیسته و از 
این لحاظ آماری که ارائه می‌دهد حائز اهمیت است 
اما با توجه به اینکه منابع استفاده شده در این گزارش 
اکثراً ارقام ذکر شده در جهانگشا را بیان کرده‌اند، ما 

هم قول جهانگشا را به واقعیت نزدیک‌تر می‌دانیم.

فتح سمرقند در روضئ‌الصفا
کتــاب دیگری کــه در آن به فتوحــات چنگیز 
اشــاره شــده، کتاب »روضئ‌الصفا« اثر میرمحمد 
سیدبرهان‌الدین خاوندشاه )میرخواند( است، اما با 
نگاهی به مورد زیر مشخص می‌شود که این کتاب 

هم تحت‌تأثیر تاریخ جهانگشا بوده است:
»..‌.خوش‌ترین  جوینی در وصف سمرقند گفته است:
رباع به‌طیب بقعه و نزه‌ترین بهشت‌های دنیا به‌ اتفاق 
از جمله جنان اربعه« )همــان،1367، ج90:1(. در 
حالی‌که میرخواند همین توصیف را با زبانی ســاده 

این‌گونــه بیان کرده اســت: »...مفتوح شــدن آن 
بلده فردوس مانند« )میرخوانــد، 1373، ج93:5(. 
میراخوند همین مطلب را برای جلب توجه بیشتر، 
عنوان مبحث خود قرار داده اســت. با این حال این 
کتاب در مورد فتح سمرقند برگرفته از جهانگشاست؛ 
حتی اشــعاری که جوینی در مورد فتح ســمرقند 
آورده، در این کتاب هم نقل شــده است؛ مانند این 
بیت که بعد از بیرون آمدن خانان و امرا و سلطان از 
شهر، و درگیری با مغولان، در هر دو متن آمده است:

»چو نهان شد زبهر سود زمین
آتش آسمان ز دود زمین«

)جوینــی، 1367، ج93:1 و میرخوانــد، 1373، 
ج94:5(.

صاحب طبقات فتح سمرقند را چنین توصیف 
می‌کند: »چنگیز بعد از حادثة بخارا، به جانب 

سمرقند رفت... سمرقند بعد از چند روز... بگرفت 
و جماعت خلق را شهید کرد«.  نویسندة کتاب که 

در هنگام هجوم مغول در ایران می‌زیست با این 
جملات روشن و کوتاه، به ذکر واقعه پرداخته اما 

ارقامی را که ذکر کرده است با دیگر منابع مربوط 
به این عصر همچون جهانگشا اختلاف دارد
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تنها مطلبــی که در روضئ‌الصفا به آن اشــاره 
شــده و در کتاب جوینی نیامده این مورد است 
که: »...و شهزادگان نوئینان از استخلاص اترار و 
سایر ممالک ترکستان و ماوراءالنهر فارغ شده با 
خلقی انبوه از لشــکر و حشری بدو پیوستند...« 
)میرخوانــد:  1373، ج5: 93(. در حالی که در 
جهانگشا آمده: »پسران چنگیر بعد از تصرف اترار 
در کوک‌سرا به او پیوســتند« )جوینی، 1367، 
ج1: 93(. و اشــاره‌ای بــه ممالک ترکســتان و 

ماوراءالنهر نمی‌کند.

فتح سمرقند به نقل از حبیب‌السیر
میرخواند،  نــوة  تألیف  حبیب‌الســیر  کتاب 
خواندمیــر اســت که در مورد فتح ســمرقند 
مطلــب تــازه‌ای مطرح نکــرده و بــه دلیل 

اطمینانــی که بــه کار جدش داشــته همان 
مطالــب ذکــر شــده در روضئ‌الصفــا را کــه 
تحت‌تأثیر جهانگشاســت، با کم و زیادکردن و 

جابه‌جا کردن کلمات آورده است.
انتظــار می‌رفت کــه در این باب بــه مطالب 
تازه‌ای در روضئ‌الصفا و حبیب‌السیر دست پیدا 
کنیم؛ اما آنچه در این دو کتاب آمده به‌خصوص 
در مورد فتح سمرقند، برگرفته از جهانگشاست 

و صرفاً به ذکر وقایع پرداخته شده است.
با بررسی مطالب گذشــته، این نتیجه حاصل 
می‌شود که منابع مورد استفاده، همه در گزارش 
فتح ســمرقند، دنباله‌رو تاریخ جهانگشا بوده‌اند 
و هیچ‌کــدام جز تکــرار گفته‌هــای عطاملک، 
ســخن تازه‌ای نگفته‌اند، هرچند که میان آن‌ها 

اختلافات اندکی به چشم می‌خورد.
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تاریخ ایران

مقدمه
يكي از دوره‌هاي تأثيرگذار در تاريخ فرهنگي 
كشورمان دوران پر فراز و نشيب حمله مغولان 
به ايران و تأســيس حكومت ايلخانان است. 
حملات مغولان به ويراني شــهرها و به دنبال 
آن، به قول ابن‌خلدون، »زايل شــدن تمدن« 
منجر گرديد و يا به گفته جويني »به ســبب 
تغيير روزگار، معالم علم منطمس گشــته و 
طبقة طلبــه لگدكوب حوادث و پايمال زمانه 
غدار و روزگار مكار شدند و به صنوف صروف 
فتــن و محن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار 
معرض سيوف آبدار شدند و در حجاب تراب 

متواري ماندند.« )جويني، 1329: 3(.
در چنيــن شــرايطي ايلخانــان، علي‌رغم 
پيروزي‌هاي نظامــي و فتوحاتي كه از حملة 
چنگيز به‌دســت آورده و وارث ايران شــده 
بودند، با تــاش ايرانيان براي حفظ و احياي 
مجدد فرهنگ ايراني روبه‌رو شدند؛ ايرانياني 
كه با ســاح هميشگي و پيروزشــان )قلم( 
خواهان احيــاي عظمت موقعيــت خود در 
گذشــته بودند. مغولان از اداره امور كشــور 
ايران سررشته‌اي نداشتند و مجبور به توسل 
به ديوان‌ســالاران ايراني شــدند، پس كم‌كم 
عنصر ايراني با ســاح برنــده »قلم« به نبرد 
با شمشــير برآمد و موفق شد در اين‌ مبارزه 
پيروز شود. در اين دوره با تلاش كساني چون 
خواجه‌ نصيرالدين طوسي و رشيدالدين 
فضل‌الله، و خاندان‌هايــي چون جويني و ... 
يك‌بار ديگر علم و دانــش كه از ايران رخت 
بر بســته بود، رونق يافــت و با جذب علما و 
دانشمنداني از اقصي‌نقاط كشور به اين مراكز، 
نهضت ضد بيگانه ايرانيــان قوت گرفت و به 

بار نشست.
در اين جســتار كوشــيده‌ايم بــه معرفي 
خاندان‌ها و وزيران ايراني كه در احياي مجدد 
فرهنگ آ‌ســيب‌ديده ايراني در قرن هفتم و 
هشتم نقش‌آفريني كرده‌اند، بپردازيم و گامي 
هر چند كوچك در جهت شناساندن پيشينه 

پرافتخار علمي اين سرزمين برداريم.

كليدواژه‌ها: ايلخانان، مغول، وزراي ايراني، 
عطاملک جويني، خواجه نصيرالدين طوسي، 

رشيد‌الدين فضل‌الله همداني، مراكز آموزشي

معصومه ملاحسني
دبير تاريخ، ناحية يك قزوين

مراكز علمي - آموزشي 
دورة‌ ايلخانان
و نقش ديوان‌سالاران ايراني در برپايي آن

نمونه‌ای از یک رصدخانة عصر حاضر
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ديوان‌سالاران ايراني احياگر 
فرهنگ و برپاكنندگان مراكز 

علمي‌ـ آموزشي
با تأســيس فرمانروايي ايلخانان مغــول و وارد 
شــدن ديوان‌ســالاران و دانشــمندان ايراني در 
دستگاه آنان، براي ايرانيان فرصتي پيش آ‌مد تا از 
موقعيت ايجاد شده به نفع كشور بهره‌گيري شود 
و احتمالًا حكومت مقتدر و واحدي بدون مزاحمت 
مداخله‌گراني چون دســتگاه خلافت و اسماعيليه 
در ايران به‌وجود آورند. )بياني، 1374، ج2: 383(.

به ايــن ترتيب با تأســيس حكومــت ايلخاني 
بــه دســت هلاكوخان شــاهد نفــوذ ديوانيان و 
دانشمندان روحاني در دستگاه حكومت ايلخانان 
هستيم كه در رأس آنان افرادي از خاندان جويني 
و شــخصي چون خواجه نصيرالدين طوسي قرار 
دارنــد. در دورة غازان‌خان نيز شــاهد تلاش‌هاي 
چشمگير رشــيد‌الدين فضل‌الله همداني در رأس 
دســتگاه ديواني در جهت احيا و توسعة فرهنگ 
‌‌اســامي و ايجاد مراكز علمي و آ‌موزشي  ايراني‌

هستيم.

خاندان جويني
خاندان جويني يكي از برجسته‌ترين خاندان‌هاي 
ديوان‌سالار ايراني بودند. آنان از بدو تهاجم مغولان 
به ايران با پشــتكار و زيركي به احياي تشكيلات 
اداري و فرهنگي ايران پرداختند. اين خاندان يكي 
از قديمي‌ترين و مشــهورترين خانواده‌هاي ايراني 
بودند كه پدر در پدر در دولت‌هاي ســلجوقيان، 
خوارزمشــاهيان و ســپس مغولان همواره مصدر 
خدمات مهم و مشــاغل بزرگ بودند. نســب اين 
خاندان به فضل‌بن ربيع معروف مي‌رسد )جويني، 
1329، ج1: مقدمه( از زمان سلجوقيان به بعد اين 
مشاغل در خاندان آن‌ها موروثي بود )بياني 1372، 
شــمس‌الدين محمدبن محمدبن  ج2: 384( 
علي)جويني( از ملازمان سلطان محمد خوارزمشاه 
و مســتوفي ديوان او بود و بعد از آن با همان مقام 
به خدمت سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه درآمد. 
يكي ديگر از آنان به نام بهاءالدين محمد كه كار 
خوارزمشاهيان را تمام شده ديد به خدمت اولين 
حاكم مغولي ايران درآمد و صاحب ديوان خراسان 
شد. بهاءالدين كه از همان آ‌غاز موفق شده بود هم 
اعتماد مغولان را نســبت به خود جلب كند و هم 
حامي منافع ايرانيان در تشــكيلات ديواني باشد، 

چنان اعتباري يافت كــه حاكم مغول )جنتمور( 
وقتي به قراقروم مي‌رفت او را از جانب خود حاكم 
مناطق متصرفي ايــران كرد. بهاءالدين جويني از 
فضلاي عصر خود بود و با مقبوليتي كه نزد حاكم 
مغول يافت توانست هم علاقمندان را به فرهنگ 
ايرانــي جلب و هم از اســام در برابر هجوم‌هايي 
كه به آن مي‌شــد دفاع كند. )جويني، 1329،ج1: 

مقدمه(
بهاءالدين طبق ســنت خانوادگي، پسران خود 
شــمس‌الدين محمد و علاءالدين عطاملك 
را كه هر دو داراي اســتعداد در اين زمينه بودند 
وارد دســتگاه ديواني كرد كه بعدها هر دو برادر از 
كارامدترين ديوانيان عصر خود شدند؛ به‌طوري‌كه 
از همــان زمان ورود هلاكو به ايــران، اين دو تن 
توسط ارغون‌خان‌ حاكم مغولي خراسان به هلاكو 
معرفي شدند و پس از‌ آن از ملازمان و كارگزاران 
وي شدند. شمس‌الدين محمد در دستگاه هلاكو 
ابتدا به مقام صاحب‌ديواني رســيد و سپس وزير 
اعظم كل مملكت حكومت ايلخاني شد و به قول 
رشيد‌الدين »دست او در حلّ و عقد و رتق و فتق 
مصالــح امور مطلق گردانيــد« )همداني، 1374، 
ج1: 91( شــمس‌الدين از همان ابتــداي كار، 
اهل دانش را بــه دور خود گرد آورد و بر كارهاي 
حساس گماشــت و با جلب و تشويق آنان سبب 
شد تا حد امكان حالت يأس و دلمردگي ناشي از 
حملــه مغول‌ها را از صاحبان فرهنگ دور گرداند. 
او در تجديد نيروي اسلام كوششي خستگي‌ناپذير 
را آ‌غاز كرد. )جويني، 1329، ج1: مقدمه؛ وصاف، 

1388، ج1: 55؛ خواندمير، 1353: 104(
علاءالدين عطاملك برادر ديگر، كه به شاعري 
و دبيري علاقه داشت در ســن هجده سالگي به 
كار ديواني پرداخت. او عــاوه بر كارهاي ديواني 
توانست چندين بار به ســرزمين‌هاي ماوراءالنهر 
و تركســتان و تا شرق چين ســفر كند )جويني، 
1329، ج6‌:‌1و7( اين ســفرها و ارتباط با سران و 
فرمانروايان مغول و مشاهده حوادث و وقايع دربار 
امپراطوري مغولان در رشــد شــخصيت، تكوين 
جهان‌بيني و كسب اطلاعات ذي‌قيمت و تجربيات 
فراوان وي بســيار سودمند افتاد. همين تجربيات 
باعث اعتبار او و بعدها دســت‌ماية نگارش كتاب 

»تاريخ جهان‌گشا« گشت )همان(.
هلاكو شش ماه بعد از وقايع فتح بغداد، به دليل 
لياقت و شايستگي فراواني كه از عطاملك در امور 

با تأسيس حكومت 
ايلخاني به دست 

هلاكوخان شاهد نفوذ 
ديوانيان و دانشمندان 

روحاني در دستگاه 
حكومت ايلخانان 

هستيم كه در رأس 
آنان افرادي از خاندان 

جويني و  شخصي چون 
خواجه نصيرالدين 
طوسي قرار دارند
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نفر در آن تحصيل مي‌کردند‏ بيشتر توجه كرد. 
)وصــاف، 1338، ج1: 77( با اين کار بخارا بار 
ديگر اعتبار و آباداني گذشته خود را به تدريج 
بــاز يافت. بديــن ترتيب با رونــق گرفتن کار 
مدرســه‌ها و کانون‌هاي علمي، دانشمندان بار 

ديگر وارد عرصه شدند.
يکــي از تلاش‌هــاي جويني حمايــت او از 
خاندان آل‌کرت در شــرق ايران و نيز خاندان 
قراختائيــان در كرمان بود. او ســعي کرد تا از 
سقوط‏ پايگاه دســت‌نخورده فرهنگ ايراني، با 
حمايــت از آل‌كرت، جلوگيري کند. )همدانی، 
ج98:3ـ96( کرمان از جملة کانون‌هاي  ،1374
امن براي دانشــمندان و روحانيون به شــمار 
مي‌رفت. قتلغ تَرکان خاتون در اين شــهر و با 
حمايتي که از جانب جويني مي‌شــد توانست 
مدرســه‌اي همراه با دارالشــفا بسازد که مرکز 
علمي، به خصوص پزشــکي نام گرفت. علماي 
بزرگي چون امام ســيد زوزني، امام نجم‌الدين 
عمر کرماني و امام شهاب‌الدين فضل‌الله‌التوره 
پشتي در آن به تدريس‏ اشتغال داشتند. تركان 
خاتــون علاوه بر ايجاد مدرســه اقدام به بناي 
مســجد نيز نمود. )تاریخ شــاهی )قراختائیان 

کرمان(، 176:1355و 177و 180و 234(

عطاملک جويني
گفتیم که هلاکو اداره بغداد را، پس از سقوط 
اين شهر، به عطاملک جويني سپرد. عطاملک نيز 
در احيا و نوسازي و ساختن مساجد، مدارس و... 
بغداد بســيار کوشيد. چنان‌که نوشته‌اند‏ »بغداد 
زمــان عطاملــک آبادتر از روزگار خلفاســت«. 
)جوینــی، 1329: شــرح‌حال مصنف( به علاوه 
عطاملک براي احياي فرهنگي و علمي در ايران 
با اقداماتي در صدد جلب دانشمندان و هنرمندان 
به بغداد بر آمد. او با تقويت بنيان‌هاي اقتصادي و 
فرهنگي و سياسي منظم تحت فرمانروايي خود 
سبب اعتبار و رونق خاندان خود و عنصر ايراني 
در بغداد شد. نه‌تنها او با تلاش‌هاي خود در احيا و 
تجديد‏ عظمت بغداد کوشيد بلکه در اين راه يکي 
از همراهانش به نام شــمس‌الضحي با موقوفاتي 
که به جا گذاشــت و با تأسيس مدرسه‌اي به نام 
عصمتيه خارج از بغداد او را همراهي کرد. علاوه 
بر او شرف‌الدين هارون برادرزاده عطاملک نيز با 
رجعت به بغداد جهت تدريس در نظاميه بغداد 

خواجه نصيرالدين بعد از اينکه وارد دستگاه فرمانروايي مغولان 
گرديد با تدابير خود توانست دو پايگاه عمدة معنوي را احيا کند، 
يکي‏ تشيع و ديگري دنبال کردن اهداف سياسي و علمي خود 

می
خات

د 
حی

ر: و
رگ

صوی
ت

ديوانــي ديد، حكومت بغداد را بــه همراه نواحي 
تحت تابعيت دســتگاه خلافت در بين‌النهرين و 
قسمتي از خوزستان به او سپرد )همداني، 1374، 
ج2: 734( بنابر اســتنباطي كه از منابع گوناگون 
مي‌شــود، علاءالدين به كمك برادرش و خواجه 
نصيرالدين طوســي و ديگر ديوان‌سالاران ايراني 
همت خود را بر ايراني كردن بغداد و تشــكيلات 
دولتي گماشــت و تا دم مرگ از هيچ كوششي در 

اين زمينه فروگذار نبود. )بياني 1372، ج: 387(

شمس‌الدين جويني
شــمس‌الدين به نوسازي و بناي مراکز فرهنگي 
چون مدارس، مســاجد و خانقاه‌هــا پرداخت. در 
اين ميان، به‌ويژه، به مدرسة بخارا که حدود هزار 
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عموي خود را همراهي مي‌کرد. 
عطاملک علاوه بر تمــام فعاليت‌هايي که به منظور 
تجديد فرهنگ ايراني و اســامي و رونق مجدد بغداد 
انجام داد، با نوشتن کتاب »تاريخ جهانگشاي جويني« 
دربارة تاريــخ آن عصر نيز نامي ماندگار از خود به جا 

گذاشت. 

سرانجام‏ برادران جويني‏ 
مقام و اقتــداري که نصيب اين خانــدان ايراني در 
حکومت ايلخانان شد حسد و بغض بسياري از رقباي 
ايرانــي و مغولي آنــان را برانگيخــت. مجدالملك 
از جمله کســاني بود که به منظور از ميان برداشــتن 
برادران جويني توسط اشرف مغول مأمور بود. وي كه 
خود توسط خاندان جويني وارد دستگاه ديواني شده 
بود بعداً به پشت‌گرمي فرماندهان مغولي و شاهزادگان 
شــروع به فتنه‌انگيزي بر ضد وزير و خاندانش کرد و 
خاندان جويني را متهم به ارتباط داشتن با سلاطين 
مصــر کرد. در اين مرحلــه، علي‌رغم تمام تلاش‌هاي 
مجدالملک، از برادران جويني رفع اتهام شد. )همدانی، 

1374، ج‌786‌:‌2و787( 
اما باز هم دسيسه‌ها و توطئه‌چيني مجدالملک پايان 
نيافت. او توانســت يک بار ديگر آباقا را )به واســطه 
دوستي با ارغون فرزند آباقا( نسبت به برادران جويني 
بدبين کند تــا موقعيت خود را تحکيم بخشــد و به 
مقامي همتراز صاحب ديوان دست يابد. او پس از آن 
به عناد آشــکار با اين خاندان پرداخت. اين دشمني و 
توطئه‌چيني نهايتاً منجر به محاکمه عطاملک جويني 
در ســال 677 گرديد. او را بعــد از محاکمه به زنجير 
کشيده و بر سرپل بغداد آوردند و بعد از اعمال شکنجه 
او را وادار بــه واگذاري تمامي ثروت خود و فرزندانش 
کردند )جوینــی 1329: ج1: 6 و 7؛ همدانی، 1374، 
ج2: 256؛ ابن‌الفطی، بی‌تا: 402ـ398( به اين ترتيب 
خاندان جويني سرانجامي مانند برمکيان پيدا کردند، 
به طوري که نه‌تنها شــمس‌الدين به فرمان ارغون در 
نزديکي اهر به قتل رســيد بلکه فرزندان او به نام‌هاي 
فرج‌الله، مسعود، يحيي و اتابک نيز کشته شدند. چنين 
بود سرانجام خانداني که با هدف تجديد حيات فرهنگ 
ايراني - اســامي که در اثر حملات بيگانگان بســيار 
ضعيف شده بود، به خدمت دستگاه فرمانروايي مغولان 

در آمده بودند. )جوینی، 1329: مقدمه قزوینی(

خواجه نصيرالدين طوسي 
يکي از کساني که در آغاز تأسيس حكومت ايلخاني 

توانست نقشي مهم و اساسي در تجديد حيات فرهنگ 
ايراني‏ ايفا کند، خواجه نصيرالدين طوســي بود. اين 
شــخصيت استثنائي که بدون پذيرفتن شغلي رسمي 
فرد اول حکومت گشــته بــود، توانســت در نهايت 
نابساماني، سرنخ سردرگم مملکت را در ميان غوغاي 
زمان در دست گيرد و غبار ضخيم سم ستوران مغول 
را که بر همه چيز و همه جا نشسته بود، تا حد امکان 

بزدايد. )بیانی،1372، ج1: 351(
خواجه‏ طبق گفتة بعضي از تذکره‌نويســان اصلًا، از 
دهات اطراف ســاوه و قم بوده ولي در طوس، به سال 
597 ه.ق، متولد شــده و در خراســان پرورش يافته 
است. )صدیق، 1354، ج7: 159؛ حسن‌الامین،1382: 
171( خواجه تحصيلات مقدماتي را نزد پدرش و پس 
از او نــزد دائــي خود گذراند و بعد از آن به نيشــابور 
رفته نزد يکي از حکمــاي آن زمان به نام فريدالدين 
داماد تحصيل علم کرد. او از محضر اســاتيدي چون 
کمال‌الدين محمد جاسب، کمال‌الدين يونس موصلي، 
قطب‌الدين مصر و ابوالسعادات اصفهاني نيز کسب علم 
کرده و به زودي شــهرت او در فلســفه و رياضي در 
جهان اسلام منعکس گرديد. )وصاف، 1338، ج29:1( 
خواجه مدت‌ها در خطه قهســتان نزد اســماعيليان 
توقيف و تحت‌نظر بــود. وي به اين حبس در مقدمه 
کتاب اخــاق ناصري اشــاره کرده اســت. )وصاف، 
1338،ج1: 29( به احتمال، علت زنداني شدن خواجه 
در قلعه‌هاي اســماعيلي به خاطر ارسال قصيده‌اي از 
شعرهايش براي مستعصم عباسي و رسيدن اين خبر 
به ناصرالدين، محتشم قهستان توسط ابن‌العلقمي بود. 

)وصاف، 1338، ج1: 29(
خواجه تا زمان گشوده شــدن قلاع اسماعيليان به 
دســت هلاکو، در قلعه‌هاي اسماعيلي به سر مي‌برد. 
به‌طــوري که او به‌هنگام تســخير قلعــه الموت نزد 
رکن‌الدين خورشاه‏ به ســر مي‌‌برد. ولي بعد از آن‌که 
به حضور هلاکو رســيد، مورد عنايت و توجه وي قرار 
گرفت و هلاکو فرمود تا ملازم او باشــد و هر ســؤال 
کــه در مصالح مملکت و مهمــات دولت از او مي‌کرد 
پاســخي طبق قانون حکمت و در لباس تمثيلي لايق 
بيان مي‌فرمود كه اين امر هرچه بيشتر موجب تقرب 

او گرديد. )وصاف، 1338، ج30‌:‌1(
خواجــه نصيرالديــن بعــد از اينکه وارد دســتگاه 
فرمانروايــي مغولان گرديد با تدابير و تلاش‌هاي خود 
توانســت دو پايگاه عمدة معنــوي را احيا کند. يکي‏ 
تشــيع بود كه خواجه موفق شــد زمينة مناسبي را 
براي فعاليت اجتماعي و سياسي شيعيان‏ فراهم سازد. 
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)شاکر، 1951، ج2 : 152(
ديگر اينکه وقتي هلاکو از کار تسخير قلعه الموت‏ 
و برانداختن خلافت عباسي و تصرف ساير نواحي 
فارغ گرديــد زمان را براي دنبــال کردن اهداف 
سياسي و علمي خود مناسب ديد. او در آن روزگار 
که دشوارترين و خطيرترين مسئوليت‌ها را داشت 
بر آن شد تا در رکاب بيگانه با افکار و انديشه‌هاي 
منظم و حساب‌شــده‌اي که داشــت براي احياي 
فرهنگ ايراني و اســامي و تجديد حيات مراکز 
علمي برنامه‌ريزي کند. به همين خاطر با توجه به 
شناختي که از هلاکو و عقايد او در اعتقاد به تأثير 
ســتارگان در زندگي انسان‌ها داشت او را متقاعد 
کــرد تا مرکزي را براي تجديــد احکام نجومي و 
تحقيــق رصد ســتارگان ايجاد کنــد و زيجي را 
استخراج نمايد تا ايلخان را بتواند از حوادث آينده 
آگاه کند. هلاکو نيز نظر او را پســنديد و علاوه بر 
اينکه توليت اوقاف کشور را به او داد، فرماني صادر 
نمود که براســاس آن بايد براي احداث رصدخانه 
و خريدن وســايل لازم از خزانه هر چه نياز است 
به او بدهند. )وصــاف، 1338،ج1: 51( خواجه با 
اين تدبير توانســت رصدخانــه مراغه را بنا کند و 
آنجا را به مرکزي براي گردهمايي دانشــمندان و 
هنرمندان ايراني و غيرايراني تبديل کند. بنابراين 
يکي از مهم‌ترين و ارزشمندترين اقدامات خواجه 
تأســيس رصدخانه اســت که با اين کار علاوه بر 
اينکه از فرار صاحبان فكر و انديشه جلوگيري کرد 
با حمايتي که از علما نمود و با مهيا کردن زمينه 
تحقيق و دانش‌افزايي براي آنان، توانست صاحبان 
نام و دانش را به اين کانون جذب کند و در ادامه، 
آن‌ها توانســتند، علاوه بر فعاليت‌هاي علمي خود 
با حمايتي که خواجه از ايشان مي‌کرد به مشاغل 
ديواني و روحاني و علمي دست يابند. )ابن‌فوطی، 
1374 :185،235( خواجه در عصر خود پایه‌گذار 

این امور شد:
 1. تبديل مبارزات نهايي شيعه، بنابر اصل تقيه، 
به مبارزات علني و تســهيل گســترش تشیع که 

بعدها مذهب رسمي کشور شناخته شد.
2. احياي اوقاف کشور

3. ايجاد دوره‌اي جديد در دانش نجوم و رياضيات 
و به دنبال آن پايه‌گذاري سبکي جديد در معماري 

و انواع هنرها 
4. بــر عهده گرفتن ســهمي عمــده در حفظ 
فرهنگ گذشــته بــا گردآوري کتاب‌ها‏ و ســر و 

سامان بخشــيدن به وضع روشنفکران عصر خود 
)بیانی،1372،ج353:1(

ســرانجام خواجــه نصيرالدين طوســي در روز 
دوشــنبه 18 ذي‌الحجه سال 672 زماني که براي 
رسيدگي به امور اوقاف و امور شيعيان و گردآوري 
مجدد کتاب و وسائل‏ نجومي به بغداد رفته بود در 
نهايت کاميابي و ســرافرازي‏ بدرود زندگي گفت. 
)همدانــي، 1374، ج1: 665( او را در حــرم امام 
موسي‌بن جعفر)ع( در كاظمين به خاك سپردند.

فرزندان خواجه
صدرالديــن علي: او در ســال‌هاي آخر عمر 
پدر رياســت رصد‌خانه مراغه را بر عهده گرفت و 
با درگذشت پدر جانشين قطعي او گشت و مانند 
پدر تصــدي كار اوقاف نيز با او بــود )ابن‌فوطي، 

)459:1374

اصيل‌الدين: بعد از درگذشت صدرالدين علي، 
مديريت رصدخانه مراغــه و تصدي كار اوقاف به 
اصيل‌الدين محول شــد. او با غازان خان به شــام 
رفــت و تصدي اوقاف آن ســامان را نيز بر عهده 
گرفت. در بازگشــت به بغداد از طرف غازان‌خان 
نايب‌السلطنه بغداد شد و مورد توجه خاص او واقع 
گرديد. )ابن‌شــاكر، ج3: 151( در زمان پادشاهي 
اولجايتو وقتي كه پادشاه از رصد‌خانه مراغه ديدن 
مي‌كرد به اصيل‌الدين منصب منجم‌باشــي دربار 
را اعطا نمود و سرپرســتي رصدخانه را همچنان 
بر عهده او گذاشت. )براون، ج3: 51( اصيل‌الدين 
مانند پدرش دانشمندان و بزرگان را ارج مي‌نهاد. 
هميشه جمعي از دانشمندان در مجلس او حضور 
داشــتند. تني چند از شاعران در مدح او قصائدي 

مي‌سروده‌اند. )ابن‌فوطی، 1374، ج2: 758(
ابن‌فوطي در مجمع‌الآداب مي‌نويسد که در ماه 
رمضان ســال 719 هجري قمري در زمان وزارت 
تاج‌الدين عليشــاه سرپرســتي امور موقوفات از 
اصيل‌الدين گرفته و اقدام به رسيدگي حساب‌هاي 
موقوفات مي‌شود. )ابن‌الفوطی، 1374، ج2: 758( 
به روشني ديده مي‌شود که پيشرفت فعاليت‌هاي 
پژوهشي در رصدخانه مراغه و اجتماع بزرگان علم 
نجــوم، رياضي، فيزيک و غيره در اين محل بدون 
وقفه در زمان دو تن از فرزندان خواجه نصير ادامه 
يافته و اين دو برادر با اســتفاده از امکانات وسيع 
اوقاف کــه زير نظارت آنان بــوده موجبات ادامه 
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فعاليت اين مرکز علمي را فراهم ساخته بودند.

فخرالدين احمد‏: دربارة سومين فرزند خواجه، 
يعني فخرالدين احمد کــه کوچک‌ترين فرزند او 
بود، اطلاعات روشــني در دســت‏ نيست. همين 
قدر معلوم اســت كــه زادگاه او مراغه بوده و نزد 
رشيدالدين رازي کسب کمال کرده و علوم رياضي 

را به دقت تمام فرا گرفته است. 
در تاريخ وفــات فخرالدين احمد مانند برادرش 
اختلاف است، محمدبن شــاکر در کتاب »فوات 
الوفيــات« و ابن حجر عقلانــي در »الدرالکامنه« 
نوشته‌اند که فخرالدين احمد را غازان‌خان بکشت، 
به ســبب آنکه او را بر اوقاف گماشته بود و او در 
آن عمل آنچه از وجود اوقاف به دست آورد بخورد. 
)ابن‌شــاکر،1951م:151( بنابراين سال وفات وي 
بايد در زمان غــازان خان يعني بين ســال‌هاي 
تا 703 ه‌ ق( باشــد. مؤيــد اين گفته قول  ‌692(
ابن‌الفوطي در تلخيص مجمع الآداب است که در 
شرح حال فخرالدين گويد »او در سيواس از بلاد 
روم در روز يکشنبه 21 ذيحجه سال )700 ه ق( 
به قتل رسيد و نعش او به مراغه نقل و نزديک گور 

برادرش دفن گرديد« )ابن‌فوطی، 1374: 103(
از مجمــوع نوشــته‌ها چنين بــر مي‌آيد که به 
احتمال، او مانند دو برادر ديگرش سمت سرپرستي 
رصدخانه را نداشته است، زيرا هيچ‌گاه در اين‌‌باره 
اشــاره‌اي وجود ندارد. اما او همچنان مســئوليت 
اوقــاف را چون پدر و برادرانش بر عهده‌دار بوده و 
جان خويش را نيز بر سر اين مسئوليت مي‌گذارد. 

آثار و تأليفات خواجه 
تأليفات مهم خواجه عبارت است از: شرح کتاب 
الاشــارات و التنبيهات ابن ســينا در فلسفه 
و منطق که آن را به طور مجزا »شــرح اشارات« 
ناميد. تجريد العقايد در کلام، شکل القطاع در 
مثلثات کروي، تذکره در هيئت‏ تحرير اقليدس و 
نيــز تحرير محبسطي که‏ همگي به زبان عربي 

است. 
مهم‌ترين کتب‏ فارسي خواجه اخلاق ناصري، 
اساس الاقتباس در منطق، اوصاف الاشراف 
در اخلاق، زیج ايلخاني و تنسوق‌نامه ايلخاني 
در کان‌شناسي و جواهر است. شادروان محمدتقي 
مدرس رضوي در کتاب احوال خواجه 168 کتاب 
و چندین رساله از آثار و احوال خواجه را به تفصيل 

خاندان جويني يكي از برجسته‌ترين خاندان‌هاي ديوان‌سالار 
ايراني بودند. آنان از بدو تهاجم مغولان به ايران با پشتكار و 
زيركي به احياي تشكيلات اداري و فرهنگي ايران پرداختند

عطاملک جوینی

می
خات

د 
حی

ر: و
رگ

صوی
ت

نام برده است. )رضوی، 1383: 597 ـ339(

رشيدالدين فضل‌الله 
رشيدالدين فضل‌الله پسر ابوالخيربن عالي )غالي( 
از مــردم همدان بود و در حدود ســال 648ه ق 
به دنيا آمــد. از مآخذ فارســي و عربي چنين بر 
مي‌آيد که پدرش ابوالخيــر ملقب به عمادالدوله 
و عمادالديــن و جــدش عالي يا غالــي ملقب به 

موفق‌الدوله بوده است. )رجب‌زاده، 1377: 30(
موفق‌الدولــه با خواجه نصير‌الدين طوســي در 
قلاع اســماعيليان در قهســتان به‌ســر مي‌برد و 
وقتي که ركن‌الدين خورشــاه تــوان مقاومت در 
برابر هلاکو را در خود نديد، پســر و برادرش را به 
همراه نصير‌الدين طوســي و پسران رئيس‌الدوله 
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بود، مي‌نويســد که از جواني در خدمت تبار پدر 
و برادر او بوده اســت. )همدانی، کتاب ســلطانی، 
نسخه خطی: برگ134 الف( همچنين رشيدالدين 
در نامه‌اي خطاب بــه مولانا عفيف‌الدين‏ بغدادي، 
در بيان حال خود، مي‌نويسد: »در جواني توانسته 
اسباب نعمت و دولت خود را مهيا کند تا جائي که 
... ســتاره اقبال دولتش به اوج رسيد.« )همدانی، 
124:1358و 125( در حوادث و وقايع توطئه عليه 
صدرالدين احمد خالــدي زنجاني، صاحب ديوان 
به گمان اينکه رشــيدالدين در اين توطئه دست 
داشته اســت نام او را آورده و از او نزد غازان‌خان 
شکايت مي‌کند. )مستوفی، 64:1364؛ خواندمیر، 

)151:1353
رشيد‌الدين از طرف ارغون‌خان )683تا690 ه ق(

از راه دريا به هند فرســتاده شد تا علاوه بر ايجاد 
زمينــه اتحاد دربار هند بــا ايلخانان، ادوية نافع و 
اثرية شفابخش را که در ايران يافت نمي‌شد با خود 

بياورد )همدانی، 1358: 30(
 پس از بازگشــت خواجه از هنــد و بعد از آنکه 
صدرالديــن زنجانــي به امر غازان کشــته شــد 
)‌697ه‌ق( ايلخــان وزارت خــود را به صدرالدين 
ساوجي و رشيدالدين سپرد. )وصاف،347:1338(

بعد از به فرمانروايي رسيدن‏ اولجايتو رشيدالدين 
و ســعدالدين همچنان در مقــام وزارت ايلخانان 
منشــی‌کرمانی،  )وصــاف، 470:1338؛  ماندند، 
113:1338( دشمني و نفاق ميان وزرا وچند تن 
از اعيان‏ در زمان غازان‌خان شروع شده بود و نهايتاً 
منجــر به‏ صدور فرمان قتل آنــان از جمله قاضي 
صائن سمناني و سيد قطب‌الدين شيرازي توسط 
غازان‌خان گرديد و اين در ماه ذو‌الحجه سال 700 
ه ق بود. )همدانــی،1940م: 134و 135؛ وصاف، 
1335،ج4: 419؛ خواندمیر،1353: 153و 154( 
در ســال 705 ه ق بــار ديگر در عهــد اولجايتو، 
جمعــي به مخالفت بــا وزرا و شــکايت از آن‌ها 
برآمدند و با دولت رشيد‌الدين و سعدالدين آشکارا 
مخالفت کردند. اما ســوء نيت آنــان بر اولجايتو 
معلوم گرديد و فرمــان داد تا تعدادي از مخالفان 
را به قتل رساندند و برخي را به چوب بستند و هر 
دوي آن‌ها را به الطاف خود بنواخت. در اين ميان 
تاج‌الدين گورسرخي‏ که به اين دو تن تهمت زده 
بود مجازات شد و آن‌که مأمور رسيدگي به مسئله 
اتهام رشــيدالدين و سعدالدين شده بود قتلغ‌شاه 
نوئين بــود. )وصــاف ،1335، ج4 :478( بعد از 
چنــدي ميان اين دو وزير اختلاف بروز کرد. يکي 

آنچه که رشيدالدين را به هم‌نشيني با علما تشويق 
مي‌کرده، دانش‌طلبي و روح علمي و انتقاد‌پذيري او بوده 
است

رشید‌الدین فضل‌الله

همداني طبيب و موفق‌الدوله همداني به ســوي 
هلاکو فرستاد. )اقبال، 1364: ص176؛ رجب‌زاده، 
1358: همان(رشيد‌الدين مراحل ترقي خود را از 
زمــان آباقاخان )663تا 680 ه ق( و ارغون‌خان با 
وارد شدن به امور ديواني شروع كرد‏ به طوري که 
در زمان کيخاتوخان )694ـ690 ه ق( رقم اختيار 
وزارت بر وي کشيدند. )منشی‌کرمانی، 12:1338 
و13؛ نظام‌عقیلــی، 286:1337ـ284( هــر چند 
نپذيرفت ولــي در زمان فرمانروايــي غازان‌خان 
ملازم ‌پادشــاه و مباشر امور بعضي ولايات گرديد. 
غازان‌خان وزارت را به خواجه رشيد تفويض کرد. 

)منشی‌کرمانی: همان(
رشــيدالدين در رساله ســلطاني خود، در بيان 
سابقه تقرب و تنزلي که نزد ايلخان اولجايتو يافته 
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از دلايل دشمني اين دو وزير حمايت رشيدالدين 
از خواجه علي‌شاه بود که مانند رشيدالدين شافعي 
بود. در ادامه اين دشمني و اختلاف، پس از اينکه 
اولجايتو فرمان تحقيق را در اين زمينه صادر نمود 
و گناه بر ســعدالدين ثابت شد او را با چند تن از 
دســتيارانش به قتل رساند. )وصاف، 538:1338؛ 
میرخواند، 1339، ج‌‌309‌:‌5؛ عقیلی، 283:1337( 
پس از اينکه‏ ســعدالدين به ياسا رسيد، اولجايتو‏ 
پس از مشورت با امراي مغول به جاي او تاج‌الدين 
عليشــاه را که مــورد توجه ايلخان واقع شــده 
بود و رشــيدالدين نيز از او حمايــت مي‌کرد در 
وزارت شريک رشــيدالدين قرار داد )711 ه. ق( 
)وصاف، 1338: 540( مشــروط بر اينکه از رأي 
و تدبير و اســتصواب خواجه رشــيدالدين تجاوز 
نکند و زمام اختيــار کلي و جزئي در کف کفايت 
خواجه رشيدالدين باشد. )نطنزی، 1335: 115؛ 
حافظ‌ابــرو، 1317: 48-46( از اين قرار تا مدتي 
کارها با تدبير و درايت خواجه رشيدالدين فضل‌الله 
برقرار بود. اين وضعيت تا سال 714 ه‌ ق که ميان 
اين دو وزير اختلاف افتاد ادامه داشت. زيرا در آخر 
عهد اولجايتو، عليشاه به ايلخان بسيار نزديک شده 
بود و کارهاي مهم را گاه بي‌مشــورت رشيدالدين 
انجام مي‌داد.)حافظ‌ابرو، 1317: 65و 66( اختلاف 
رشــيد‌الدين و سعدالدين سبب شــد فرمانرواي 
ايلخاني بعد از شــنيدن اين درگيري و اختلاف، 
فرمان تقســيم حوزه اداري كشــور را بدهد، لذا 
ادارة مرکز و جنوب ايران تا سرحدات خراسان به 
رشيدالدين و ادارة امور شمال شرقي و بين‌النهرين 
و آســياي صغير را به عهده عليشــاه گذاشت. با 
ايــن حال اختلاف ميان رشــيدالدين و تاج‌الدين 
بر ســر اداره امور ديواني شدت گرفت. عليشاه در 
پي نابودي رشــيدالدين بود اما او از حمايت امير 
چوپان برخوردار بود. بالاخره عليشاه رشيدالدين 
را متهم ســاخت که پدر ايلخان را توسط پسرش 
عزالدين ابراهيم كه شــربتدار ايلخان بود شربت 
مسموم خورانده است. در پي اين اتهام در هفدهم 
جمادي‌الاول سال 718 هـ ابتدا پسر شانزده ساله 
رشيد‌الدين را که شــربتدار ايلخان متوفي بود در 
برابر چشــمان پدر کشتند و سپس خودش را،‏ در 
نزديکي تبريز، ســر از تن جدا کردند‏.)حافظ‌ابرو، 
میرخواند،  مســتوفی، 601:1364؛  124:1317؛ 
1339، ج144:5؛ میرخوانــد، 1353، ج68:3( به 
اين ترتيب يکي از برجســته‌ترين سياستمداران، 
فرهنگ‌ســازان و دانش‌پروران ايــران دوره مغول 

و يکي از بزرگ‌ترين مورخان و پزشــکان‏ ايران از 
ميان برداشته شد. 

بعد از قتل خواجه، ربع رشيدي را که وي ساخته 
بود غارت کردند‏ و امــوال و کلية املاک و ديوان 
وي را مصادره نمودنــد؛ حتي املاکي را‏ که وقف 
کرده بود از دســت متوليان آن‌ها بيرون آوردند. 
)حافظ‌ابــرو، 129:1317ـ123( كينه دشــمنان 
خواجه بعد از کشــته شدنش نيز فروکش نکرد به 
طوري که پس از جدا کردن سر از تنش، سر را به 
تبريز فرســتادند و سر بی‌تن‏ او را به‌عنوان يهودي 
گردانده و لعنت فرستادند و بدنش را قطعه‌قطعه 
کرده هر عضوي را به شــهري فرستادند. )بیانی، 

507:1372؛ عقیلی، 286:1337( 
سال‌ها بعد در عهد تيموريان، ميرانشاه نوة تيمور 
که در اثر ســقوط از اسب حال جنون يافته بود به 
بهانه اينکه رشيدالدين در اصل يهودي بوده است 
امر داد تا اســتخوان‌هاي او را از مسجدي در ربع 
رشيدي تبريز از خاک بيرون آورند و در گورستان 
يهوديان به خاک سپارند. )کلاویخو، 170:1337 

و 171( 

مقام علمي رشيدالدين فضل‌الله 
رشيدالدين فضل‌الله همان‌گونه که فردي با تدبير 
و دولتمردي توانا در زمينه سياســت بود در حوزه 
علم و ادب نيز مقامي والا داشت. او در خانواده‌اي 
اصيل و اديب و دانشــمند زاده شــده بود و علاوه 
بر اينکه پزشــک بود حکيم نيز به شمار مي‌رفت 
به‌طوري‌که داراي ســبکي جداگانه نسبت به‏ اهل 
حديث و ســنت بود و از اين جهت شــباهت به 
خواجه نصيرالدين طوسي داشت. )زریاب، 1350: 
همانجــا( اقدامات فرهنگي رشــيدالدين متعدد 
و فــراوان اســت. از آن جمله اســت، احداث ربع 

رشيدي. 
رشــيدالدين عــاوه بــر احداث اين شــهرک 
دانشــگاهي بزرگ، که در عصر خود بي‌نظير بوده 
اســت با کمک تاج‌الدين عليشــاه دست به ابداع 
فرهنگي ديگري زد و آن به تعبير زمان »مدرسة 
سيّاره« بود )وصاف، ج542:4( رشيدالدين علاوه 
بر علم طب با ساير علوم نيز آشنايي داشت و چند 
زبان فارسي، عربي، مغولي، ترکي، عبري و احتمالا 
چيني را نيز مي‌دانست. )منوچهری، 199:1358(

جايگاه علمي رشيدالدين از جنبه‌هاي گوناگون 
شايسته توجه است‏: 

ـ توجهي که به اهل علم داشــت و تشويق آن‌ها 
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با ايجاد ربع رشــيدي و اختصاص موقوفاتي براي 
اداره اين مرکز. 

ـ تأليف‌هاي متنوع و گســترده كــه در زمينه 
تاريخ، طب، فلسفه و ساير علوم داشت. 

رشيد‌الدين نسبت به تصوف علاقه داشته و بارها 
در نامه‌هايش به فرزندان خود سفارش به تهذيب 
اخلاق کرده است. »دم از عرفان و توحيد و وجدان 

تواند زدن.« )همدانی، 262:1358( 
رشــيدالدين به اهل علم چنان توجه داشت که 
خود را خادم علماي زمــان و چاکر افاضل دوران 
خوانده است. )همدانی، 73:1358( رشيدالدين در 
وضع مقرري براي علما و تقديم هدايا به ايشــان 
اهتمام‏ داشــته و به فرزندان و گماشــتگانش در 
ولايات امر کرده است تا آنان را از خراج و ماليات 

معاف دارند. )همدانی، 38:1358(
از مجموع مکاتیب او 11 نامه خطاب به مشايخ 
و علماي اسلام است )همدانی، 3:1358، 14،13، 

)46 ،24
و از آن ميــان يکــي از نامه‌هايــش خطاب به 
صفي‌الدين اردبيلي، صوفي معروف اســت. همراه 
با هدايــاي فراوان، از جمله حواله املاک غازاني و 
رشيدي در ولايات متعدد )همدانی، 245:1358(. 
رشيدالدين از هم‌نشيني با دانشمندان بهره مي‌برد 
و به آن‌ها بهره مي‌رســاند. از مشــاهير و علما که 
بــا او معاصــر بوده‌اند مي‌توان بــه علامه حلّي و 
شــيخ صفي‌الدين اردبيلي، قطب‌الدين شــيرازي 
و ابوســلمان داود بناکتي اشاره نمود. )میرخواند، 
1353، ج3: 133،122و190؛ مســتوفی، 1364: 
757ـ624( و امــا آنچــه که رشــيدالدين را به 
هم‌نشيني با علما تشويق مي‌کرده، دانش‌طلبي و 
روح علمي و انتقاد‌پذيري او بوده اســت و چنانچه 
در رســاله‌اي در کتاب لطايف‌الحقايق خود گفته 
اســت: »و اين ضعيف از آنچه زيرکي يا عالمي يا 
کاملي از ســير فکر و دانش سؤالي يا ايرادي کند 

نرنجد« )رجب‌زاده، 30:1358(
آثاري كه از رشيد‌الدين فضل‌الله به‌جا مانده دو 

دسته است: 
1. آثار علمي و تأليفات او؛

2. آثار و بناهاي خيري که به فرمان او ســاخته 
شد. 

در ميــان تأليفات رشــيدالدين فضل‌الله، کتاب 
جامع‌التواريخ از اهميت و شهرت بسياري برخوردار 
اســت. اين اثر به گواهي محققان و دانشــمندان 
مشرق و غرب از ارزنده‌ترين و نفيس‌ترين تأليفات‏ 

تاريخ عالم است »از طبقه و ترتيب هر حالي غريب 
و حادثه‌اي عجيب که به نادر اتفاق افتد و آن را در 
مهم‌تريــن دفاتر و به طور اوراق ثبت کنند. حکما 
ابتداي آن حادثه را تاريخ آن حال گويند و مقدار 
کميت زمان به واســطه آن بدانند....« )همدانی، 

1374، ج32:1و33(

نتيجه 
در تاريخ چند هزارساله ايران، اين سرزمين بارها 
شاهد هجوم اقوام مختلف و به بار آمدن خسارات 
جبران‌ناپذيري بر پيکر خود بوده است. اما آنچه که 
در طول اين دوران پرمخاطره هميشه تکرار شده 
اســت غالب آمدن عنصر ايرانــي بعد از يک دوره 

تسليم و قبول شکست است. 
يکي از عواملي که در تاريخ ايران ســبب تداوم 
و حفــظ هويت ايراني و تعامــل آن با اقوام غالب 
گرديده، وجود عناصر آگاه و دلسوز و دانشمنداني 
بوده که آگاهانه و با برنامه‌ريزي منظم توانسته‌اند با 
تلاش‌هاي ثمربخش خود، سبب تداوم تاريخ ايران 

و تعالي فرهنگي ايراني‌اسلامي گردند. 
در راســتاي حفظ هويت ايراني‌اسلامي، کسانی 
چون عطاملــک جوينــي، خواجــه نصيرالدين 
طوسي، رشيدالدين فضل‌الله همداني تا پاي جان 
کوشيدند. يکي از ابزارهاي مهمي که در اين راه به 
کار ايرانيان آمد، سلاح قلم و تجربه و پيشينه آنان 
در امر کشورداري و نظام ديوان‌سالاري بود، آنچه 

که هميشه فاتحان فاقد آن بودند. 
از آنجايي که امر آموزش و ايجاد مراکز آموزشي 
در دوره ايلخانان مورد توجه گروه‌هاي مختلف از 
جمله خود ايلخانان، وزيران، دانشمندان، حاکمان، 
اشــراف و حتي زنــان قرارگرفت، شــاهد برپايي 
بزرگ‌ترين مجتمع‌ها و مراکز آموزشــي، از جمله 
ربع رشيدي، رصدخانه مراغه، مدارس، ... هستيم. 
نمونــه برجســته اين نــوع فعاليت‌هــا تلاش 
خستگي‌ناپذير خواجه نصيرالدين طوسي است که 

نمونة بارز يک عالم شيعه به شمار مي‌رود. 
ملاحظه مي‌شــود که در اين دوره با تلاشي که 
از ســوي عناصر ايراني آغاز و با تشــويق ايلخان 
مغول دنبال شــد فرهنگ ايراني‌اســامي که در 
معــرض خطر جدي نفوذ اديان مختلف، فرهنگ 
بيگانه و به‌خصوص خراقه‌پرستي قرار گرفته بود، 
توانســت به حيــات خود ادامــه داده و با تلاش 
فرزندان دلســوز و آگاهش اين هويت ديرينه را 

تداوم و تعالي بخشد. 
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تعليم‌وتربيت جديد در ايران از آغاز تاكنون دارد. رويكرد اصلي مجله بررسي 
علمي و تحليلي سير تاريخي، اجتماعي و فرهنگي تعليم‌وتربيت در ايران و 

اسلام است.
شماره اول و دوم فصلنامه را با عناوين زير مي‌خوانيد:

 دارالفنون يا خانة مهارت‌ها
 بناي دارالفنون

 دارالفنون از نگاه روزنامه‌ها
 اولين معلم‌هاي دارالفنون

 نظام‌هاي آموزشي ايران با تأكيد بر ساختار آموزشي
 برنامه آموزشي و كتاب‌هاي درسي دارالفنون به روايت نجم‌الملك

 چند نكته دربارة كتاب‌هاي درسي دورة قاجار
 مدرسه علوم سياسي از ايده تا شكل‌گيري
 مدارس نوين كرمانشاه در عصر مشروطيت

 خلاصه‌اي از اقدامات انجام شده براي بازسازي دارالفنون بعد از انقلاب اسلامي
 اميركبير و ناصرالدين‌شاه
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چکیده
سنجش و ارزشیابی از ارکان یادگیری 
و ابزاری برای شــناخت و ســامان‌دهی 
اســت.  فراگیران  تحصیلی  فعالیت‌های 
ارزشــیابی عناصر دیگــر تعلیم‌وتربیت 
مانند برنامه‌ها، اهــداف و روش‌ها را نیز 
مورد توجه قرار می‌دهد. امتحان اگر چه 
در نگاه اول متوجه دانش‌آموزان اســت 
اما باید دانســت که نتایج آن‌ها باید در 
اصلاح اهداف، روش‌ها، برنامه‌ها و اصولًا 
کل نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد. 
این مقاله با توجه بــه اهمیت آزمون‌ها 
در پربار کردن فضای آموزشــی موضوع 
ارزشــیابی را مورد بررســی قــرار داده 
اســت. هدف از این نوشتار بررسی نقاط 
ضعف ارزشــیابی‌های رایج در مدارس، 
‌و ارائه راهکارهای مناســب برای داشتن 
آزمون‌های کیفی و ســودمند در کلاس 
و مدرسه، و نیز این است که معلمان در 
ارزشیابی‌های کلاســی خود، اصلاحات 
و تغییراتــی ایجاد کنند و با شــناخت 
توانمندی‌ ذهنی دانش‌آموزان،‌ زمینه‌های 
لازم را بــرای رویارویی آنان با مســائل 
مختلف فراهم آورنــد و در نهایت روش 
کشف مجهول و پاسخ به سؤال را به آن‌ها 

بیاموزند.

کلیدواژه‌ها: ارزشیابی، دانش‌آموزان،‌ 
یادگیری کیفی

آموزش

سکینه سلیقه‌دار 
دبیر تاریخ منطقة 4 تهران

آموزش

محورهای ارزشیابی 
کارآمد و متنوع
 با تأکید بر درس تاریخ

عکاس: غلامرضا بهرامی
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آیا نظام آموزشــی و ارزشــیابی ما به جز حفظ 
مباحث درسی به خلاقیت هوشمندی، کنجکاوی، 
تــاش و روحیه جســت‌وجوگری دانش‌آموز نیز 

اهمیت می‌دهد؟
برای بهبود آزمون و ارزشــیابی‌ها چه شیوه‌هایی 

در کلاس استفاده کنیم؟
این‌ها پرســش‌هایی هستند که همواره ذهن هر 

مدرس علاقه‌مند به آموزش را درگیر می‌کند.
این نوشــتار درصدد است ضمن اشاره به مسئله 
آزمــون در کلاس،‌ نــکات مهمــی در خصوص 
ارزشــیابی در کلاس را با هدف تغییر و بهســازی 
فضای آموزشی به دبیران محترم تاریخ یادآور شود.

آزمون‌ها در کلاس درس تاریخ
در واقــع آزمون، وســیله‌ای اســت کــه امکان 
ارزشــیابی را فراهــم می‌کند و روشــی نظام‌دار 
برای اندازه‌گیری نمونه‌ای از رفتار اســت. )سیف،‌ 
به نقــل از گرانلاندولین، 1990( ارزشــیابی جزء 
جدانشدنی فرایند یادگیری ـ یاددهی است و برای 
عمق بخشیدن به یادگیری دانش‌آموزان و اصلاح 
نارسایی‌های روش آموزشــی معلمان، باید مورد 
توجه قرار گیرد. اما در کشور ما به جای آنکه نظام 
ارزشیابی و اندازه‌گیری در خدمت آموزش و رشد و 
توسعة دانش فراگیران و معلمان قرار گیرد، فرایند 
یادگیری،‌ در خدمت نظام سنجش و آزمون در آمده 
اســت. آزمون‌هایی که در کلاس‌ها و مدارس‌مان 
برگــزار می‌کنیم وســیله‌ای بــرای طبقه‌بندی و 
رتبه‌بندی ناصحیح دانش‌آموزان‌مان شده است. به 
کارگیری آزمــون و ارزیابی به این منظور موجب 
ایجاد رقابت‌های ناســالم و حســادت‌آمیز در بین 
دانش‌آمــوزان می‌شــود. تکیه بــر محفوظات و 
یادگیری فقط تا زمان امتحان،‌ از بین رفتن لذت 
یادگیری به علت اســترس امتحان و موارد بسیار 
دیگر ما را بر آن مــی‌دارد که موضوع آزمون‌های 
کلاســی را به‌گونه‌ای دیگر مورد توجه قرار دهیم. 
سیستم ارزشیابی ما )منظور از ارزشیابی، پرسش 
و پاسخ‌های شفاهی، آزمون‌های ماهانه،‌ امتحانات 
پایان ترم، کنکــور و ...( نیازمند تغییرات عمیق و 
اساسی در شیوه و نحوه ارزشیابی‌ها می‌باشد. لازمه 
تغییر سیستم ارزشــیابی،‌ دانش و مطالعه و رشد 
معلمان به‌عنوان طراح آزمون‌های متنوع با توجه 
بــه تفاوت‌های فردی اســت. در واقع‌ اگر معلمان 
شیوه‌های متنوع آزمون و پرسش و پاسخ را طراحی 
و در کلاس تاریخ بــه کار بگیرند نه‌تنها در ایجاد 

مقدمه
امروزه شاهد تغییراتی در فلسفه،‌ محتوا و روش‌های 
آموزشی هستیم. در رویکردهای جدید، انتقال دانش 
از طریق معلم و کتاب به حافظه،‌ تکرار و پاداش جای 
خود را به ساختن دانش از طریق یادگیری معنادار 
داده اســت. این تحول با گذر از دیدگاه رفتارگرایی 
به دیدگاه شــناخت‌گرایی و به‌ویژه سازنده‌گرایی 
صورت گرفته است. سازنده‌گرایی به‌عنوان بخشی 
از جنبش شناختی معاصر به علت عدم رضایت از 
تعلیم‌وتربیت سنتی شکل گرفته است. به‌طورکلی 
روش آموزشــی مبتنی بر ســازنده‌گرایی، روشی 
دانش‌آموز‌ـ محور اســت که در آن بر شرکت فعال 
یادگیرنده در کسب دانش تأکید می‌شود. همچنین 
در ایــن روش »فرایندهای یادگیــری« و »تفکر« 
بیشــتر مورد توجه اســت تا فراورده‌هــای آن. در 
دیدگاه‌های آموزشی نوین که متأثر از دیدگاه‌های 
روان‌شناسی یادگیری سازنده‌گرایی است، از اسامی 
گوناگون در حیطه آموزشــی استفاده می‌شود که 
از جمله می‌توان به دیدگاه آزمایشــی، اکتشافی، 
محور و یادگیری از طریق عمل کردن  دانش‌آموز‌‌ـ
ـ11( یادگیری  اشــاره کرد. )احمــدی، ‌45:1380
معنادار زمانی رخ می‌دهد، که شخص، آگاهانه دانش 
جدید را به مطالبی که از پیش می‌دانسته است ربط 
دهد. در واقع زمانی‌که یادگیری معنادار رخ می‌دهد، 
در کل ساختار شناختی تغییراتی به‌وجود می‌آید 
که سبب تغییر مفاهیم موجود و تغییر ارتباط‌های 
موجود میان آن‌ها می‌شــود. به همین جهت است 
که یادگیری معنادار از یادداری و قدرت بیشــتری 
نسبت به یادگیری غیرمعنادار یا حفظی برخوردار 
اســت که به آسانی و ســریع فراموش می‌شود. در 
یادگیری غیرمعنــادار اطلاعات صرفاً بدون ارتباط 
با ساختار شــناختی به‌ حافظه ســپرده می‌شود. 
)نوآوری‌های آموزشی( بنابراین با تغییر شیوه‌های 
آموزشی باید تلاش کنیم شــیوه‌های ارزشیابی را 
نیز تغییر دهیم و آزمون‌هایی متنوع و خلاق ابداع 
کنیم؛ ارزشیابی‌هایی که بتواند مهارت‌های فکری‌ 
دانش‌آموزان را بســنجد و توانایی تحلیل و تفسیر، 
خلاصه کردن و مقایســه کردن و ... را در فراگیران 

ارتقا دهد.

طرح مسئله
چـــگونه می‌تـوانیم در کـــاس درس تـاریخ، 
ارزشــیابی‌های متنوع داشته باشــم و آزمون‌های 

هدفمند و جذاب برگزار کنیم؟

به‌طورکلی روش 
آموزشی مبتنی 

بر سازنده‌گرایی، 
روشی دانش‌آموز 
ـ محور است که 
در آن بر شرکت 

فعال یادگیرنده در 
کسب دانش تأکید 

می‌شود
همچنین در این 

روش »فرایندهای 
یادگیری« و 

»تفکر«  بیشتر 
مورد توجه است
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... که رفتارهایی شایع بین دانش‌آموزان  احتمالی، و‌
هستند. همچنین رفتار عده‌ای از دانش‌آموزان در 
سر جلســه امتحان مانند، سرک کشیدن به ورقه 
دیگران، تقلب خواستن و تقلب دادن، بی‌نظمی در 
بررسی ســؤال‌ها، نامنظم نوشتن پاسخ‌ها، و ... که 
باید اصلاح شود. در مورد تست‌زنی هم اشتباهات 
زیادی از قبیل:‌ ناتوانی در تقســیم زمان،‌ نخواندن 
کل اجزای تست، سریع پاسخ دادن، عوض کردن 
گزینه‌هــا، پاک کــردن مکرر و ... همــه مواردی 
هستند که در مدارس ما و بین دانش‌آموزان رایج 
است. )اصلانی، 30:1389( بنابراین باید به تدریج 
با تدریس معنادار شــیوه‌های ارزشــیابی را تغییر 
دهیم تا ناظــر خطاهای رایج بیــن دانش‌آموزان 

جهت آزمون و امتحان نباشیم.

ارزشیابی کیفی چگونه؟
هر چیــز آن‌گونه که یادگرفته 
می‌شود ارزشــیابی هم می‌شود. 
اگر اســاس یادگیــری بر محور 
حفظ مطالب باشــدخواه ناخواه 
همــان مطالب، طوطــی‌وار هم 
ارزشــیابی خواسته می‌شود  در 
در  اساســی  اهــداف  اگــر  و 
مهارت‌های  یادگیــری کســب 
نوآوری،‌  ابتکار،  خلاقیت،  تفکر، 
اندیشــیدن و حل مسئله باشد، 
ضرورت دارد ارزشــیابی هم بر 
محور فراهم نمودن زمینه ایجاد 
این مهارت‌ها باشــد و بر فرایند 
اندیشــه‌های منتهی به پاسخ‌های 
شــناختی تأکید گــردد. )موحدیــن، 1386: 7( 
بنابراین ابتدا باید تدریســی کیفی و معنادار ارائه 
دهیم، ســپس آزمون‌هایی کیفی داشــته باشیم. 
یادگیری معنادار عبارت است از ایجاد ارتباط بین 
مطالب جدید و ساخت شناختی یادگیرنده. یعنی 
اگر ساخت شناختی یا دانش فعلی یادگیرنده در 
زمینه مطالب مورد آموزش سازمان یافته، با ثبات 
و روشن باشــد یادگیری تازه، به‌ طور معنی‌دارتر 
و ســهل‌تر صورت خواهد گرفــت و نگهداری آن 
مطلب در حافظه بیشــتر به‌طول خواهد انجامید. 

)همان: 40(
با توجه به دیدگاه شناختی و یادگیری فرایندمدار، 
ارزشــیابی کیفی به‌صورت یــک فرایند و جریان 
پیوسته در راستای یادگیری و با شیوه‌های متفاوت 

علاقه دانش‌آموزان نسبت به این درس گامی مؤثر 
برداشته‌اند بلکه در پایان ترم رضایت و خرسندی 
دانش‌آموزان از نتایج آزمون‌ها را نیز شاهد خواهند 
بود. همگی واقف هستیم که یکی از مسائل تأمل 
برانگیز در سیستم آموزشی ما در مقایسه با برخی 
کشورها موضوع ارزشیابی است. این امر در کلاس 
درس تاریــخ به جهت حجــم مطالب و توجه به 
درک و فهم فراگیران از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. از اشــکالات روش‌های فعلی ارزشیابی در 
کلاس‌های درس ما، عدم تنوع در شیوه‌هاســت. 
همه دانش‌آموزان دارای توانایی‌ها و استعدادهای 
گوناگون، بــدون در نظر گرفتن نوع آموزش داده 
شــده و برخورداری از امکانات، نمی‌توانند تنها با 

یک امتحان کتبی ارزشیابی 
شوند. ضمن آنکه در شرایط 
عادی، این امکان وجود دارد 
که در آزمون کتبی و پایانی،‌ 
فــردی دچار اضطــراب و 
هیجان،‌ ناراحتی‌های روانی،‌ 
دردی موقت یــا عارضه‌ای 
نتواند همه  و  جسمی شود 
توانایی‌های خود را بروز دهد 

و در ارزشیابی موفق شود.
به  تنوع بخشــیدن  برای 
ارزشــیابی در کلاس‌هــای 
درس تاریخ ابتدا باید دانش 
خود را در این زمینه بیشتر 
کنیم و با شــیوه‌های نوین 
ارزشیابی آشنا شویم. سپس 

با توجه بــه کاربرد هر یک از 
آن‌ها، روش مناسب را با توجه به هدف ارزشیابی 
انتخاب کنیم. برای بسیاری از دانش‌آموزان امتحان 
با ورقه و نمره تمام می‌شود، در حالی‌که ارزشیابی 
اگر از یک نظر پایان راه اســت از نظر دیگر، آغاز 
راه تلقی می‌شود. زیرا نتایج یک امتحان می‌تواند 
ضعف‌ها و کاســتی‌ها را نشــان دهد و آغازی بر 

اصلاح و ترمیم آن‌ها باشد.
علاوه بر به‌کارگیری شــیوه‌های نوین و اجرای 
آزمون‌های کیفی و دقت در طراحی سؤالات متنوع 
باید تلاش کنیم تا خطاهای دانش‌آموزان را هنگام 
برگزاری آزمون‌ها برطرف کنیم. خطاهای زیادی 
بیــن دانش‌آموزان برای آمادگــی جهت امتحان 
وجود دارد. نظیر شــب بیداری‌ها، عصبی شدن، 
پیدا کردن ورقه‌های قبلی برای کشف سؤال‌های 
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ـ اســتفاده از انواع ارزشیابی با توجه به اهداف و 
محتوا در فرایند یاددهی ـ یادگیری

ـ توجه به تفاوت‌های فردی در فرایند ارزشــیابی 
)سرعت زمان پاسخ‌‌گویی و علاقه در دانش‌آموزان 

متفاوت است.(
ـ توجه بــه رعایت قواعد اخلاقی و انســانی در 

ارزشیابی کیفی
ـ تنوع روش‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری و سنجش 
پیشرفت تحصیلی با توجه به اهداف )مشاهده رفتار 

و عملکرد ـ آزمون‌های عملکردی و ...(
ـ اندازه‌گیری و ارزشــیابی آنچه که برای رشــد 

همه‌جانبه لازم است
ـ تقویت عملکرد صحیح دانش‌آموزان ضعیف در 

گام اول، سپس اصلاح موارد غلط
ـ پذیرش حق اشتباه کردن برای دانش‌آموزان و 

یاری دادن به آن‌ها در کشف اشتباهاتشان 
ـ حساسیت نسبت به کشف نقاط ضعف و تغییر و 

اصلاح روش‌های تدریس و ارزشیابی 
ـ تأکید بر موارد صحیح و تشویق به جای شمارش 

غلط‌ها و اشتباهات در ارزشیابی
ـ کاســتن از ترس و اضطــراب فراگیران و زایل 

نمودن زمینه‌های ترک تحصیل
ـ توجــه به اصــل چه یادگرفتــی؟ و چگونه یاد 
گرفتی؟ به جای چه نمره‌ای گرفتی؟ در ارزشیابی 

کیفی باید به نوآوری، خلاقیت و ابتکار توجه کرد.

چند نکته مهم
به‌دنبال تدریس معنادار در کلاس، باید ارزشیابی 
کیفی مورد توجه قرار گیــرد. برای این منظور به 

کارگیری نکات زیر در کلاس درس ضرورت دارد:
1. تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها باید مورد توجه 
باشد. به‌عبارت دیگر اگر تعداد فراگیران در کلاس 
کم باشد، ارزشیابی‌ها کیفی‌تر و حاصل آن مفیدتر 

خواهد بود.
2. کلاس را به‌گونــه‌ای گروه‌بنــدی کنیــم که 
دانش‌آموزان زرنگ و با استعداد با دانش‌آموزان کم 
استعدادتر همکاری کنند. به این ترتیب از فعالیت‌ 
کلاس فقط چند دانش‌‌آموز خارج می‌شــود و همه 
دانش‌آموزان مشارکت دارند. به‌عبارت دیگر شیوه 

مشارکتی را به‌کار ببریم.
3. در کلاس پرســش‌هایی را طرح کنیم که کل 
کلاس به‌صورت گروهی درگیر جســت‌وجو برای 
یافتن پاســخ آن شــوند. به‌عنوان مثال روش‌های 
متنوع ارزشیابی تکوینی را در کلاس به‌کار ببریم. 

از ارزشیابی سنتی مطرح می‌شــود. در یادگیری 
فرایندمدار و ارزشیابی کیفی معلم و فراگیر هر دو 
در فعالیت‌های آموزشی مشــارکت دارند. در این 
رویکرد معلم بیشتر در نقش راهنما عمل می‌کند و 
این خود فراگیرنده است که به‌طور فعال برای تغییر 

در رفتار خود اقدام می‌کند. )همان: 77(
هــدف معلم و فراگیر در ارزشــیابی کیفی و در 
فرایند یاددهی ـ یادگیری برای نمره نیســت بلکه 
آموزش برای یادگیری است و ارزشیابی در خدمت 
آموزش یادگیری اســت؛ نوعی از یادگیری که به 
توسعه مهارت‌های شناختی ناشی از افزایش دانش 

و تغییر نگرش‌ها حاصل می‌شود.
در این فرایند ارزشــیابی، »چه یــاد گرفتی؟« 
جانشــین »چه نمره‌ای گرفتی؟« می‌شود و نتایج 
حاصل از ارزشیابی به میزان کیفیت و معنادار بودن 
آموخته‌ها در زندگی، کسب رضایت خاطر، توجه به 
بهداشت روانی و تقویت انگیزه‌ها و اعتماد‌به‌نفس و 

توانایی مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری می‌باشد.
محورهای اساســی در یادگیــری فرایندمدار و 

ارزشیابی کیفی عبارت است از:
ـ تأکیــد بر فراینــد یادگیری به جــای نتیجه 

یادگیری
ـ مشارکت معلم و فراگیر در امر آموزش یادگیری
ـ هماهنگی میان هدف‌هــا، محتوا و روش‌های 

یاددهی ـ یادگیری در فرایند ارزشیابی
ـ توجه به آمادگی فراگیران در تمام ابعاد جسمی 
ـ ذهنــی ـ عاطفــی در طراحی و اجــرای برنامه 

ارزشیابی
ـ توجه به رشــد همه‌جانبــه فراگیران )اخلاقی 
ـ هیجانــی ـ عقلی ـ حرکتــی و ...( و بهره‌مندی 

آموخته‌ها در زندگی
ـ تقویت روحیه پرسشگری و پژوهش در فرایند 

یادگیری و ارزشیابی
ـ تغییــر رویکــرد انتقالی آموزش بــه رویکرد 

اکتشافی و تعاملی
ـ کسب توانایی تبدیل اطلاعات به دانش و کاربرد 
آن در زندگــی فردی و اجتماعی به دلیل توجه به 

حیطه‌های دانش ـ نگرش و مهارت در ارزشیابی
ـ اســتفاده از نتایج ارزشــیابی در بهبود فرایند 

یاددهی ـ یادگیری
ـ تغییر شیوه‌های ارزشیابی سنتی به شیوه‌های 

نوین در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
ـ کســب توانایی و مهــارت‌ خود ارزشــیابی و 

ارزشیابی گروهی

از اشکالات 
روش‌های فعلی 

ارزشیابی در 
کلاس‌های درس 

ما، عدم تنوع 
در شیوه‌هاست. 

همه دانش‌آموزان 
دارای توانایی‌ها 
و استعدادهای 
گوناگون، بدون 
در نظر گرفتن 

نوع آموزش داده 
شده و برخورداری 

از امکانات، 
نمی‌توانند تنها با 

یک امتحان کتبی 
ارزشیابی شوند
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این نوع ارزشیابی هنگامی صورت می‌گیرد که امر 
تعلیم‌وتربیت هنوز در جریان است و یادگیری در 
حال شکل‌گیری و تکوین می‌باشد؛ به همین دلیل 

فرصت اصلاح و تغییر وجود دارد.
4. از تجهیزات رایانه‌ای در کلاس استفاده کنیم و 

کلاس درس مجهز به فناوری روز باشد.
5. دانش‌آموزان را در طول ســال امتحان کنیم. 
یکی از مهم‌ترین شیوه‌های ارزشیابی که نه‌تنها از 
اضطراب شب امتحان می‌کاهد بلکه قضاوتی درست 
و عادلانه‌ از وضعیت تحصیلی دانش‌آموز پیش روی 
معلم و اولیا قرار می‌دهد، ارزشــیابی مســتمر در 
طول سال تحصیلی است. اگر ارزشیابی مستمر به 
شکل صحیحی در مدارس ما اجرا شود بسیاری از 
کاستی‌های ارزشیابی و آزمون‌های استرس‌زا از بین 
می‌رود. همچنین باید میانگین نمرات دانش‌آموز 

در طول سال تحصیلی ملاک قرار بگیرد. 
6. اگر چه برای تسهیل یادگیری، ایجاد انگیزه و 
جاذبه در محتوای کتاب پرحجمی مثل تاریخ،‌ که 
با تصاویر،‌ تمثیل‌ها، داستان‌ها و ... نیز همراه است 
ضروری به نظر می‌رسد اما نباید دانش‌آموز مجبور 

باشد تمام محتوای آن را به خاطر بسپارد.
7. طراحی ســطوح رشد تحصیلی دانش‌آموزان. 
از آنجا که ارزشــیابی باید ابزاری باشد که براساس 
آن به شکل دقیق ســنجش انجام شود اگر معلم 
به تلاش دانش‌آموز در طول سال تحصیلی به‌طور 
مســتمر امتیاز بدهد امکان می‌یابد ســطح رشد 
تحصیلی دانش‌آموز را بــا توجه به نوع امتحانات، 
و شناخت شــخصی برآورد کند. به این ترتیب در 
پایان هر ترم اولیــای دانش‌‌آموزان، می‌توانند هم 
از ســطح رشــد تحصیلی و هم از درجه پیشرفت 
تحصیلی فرزندان خود مطلع شوند. همچنین نتایج 
این ســطوح و درجه‌ها می‌تواند بهترین مشــاوره 

راهنمایی برای انتخاب رشته آن‌ها باشد.
8. به‌دنبال روش‌هایی باشــیم تــا دانش‌آموزان را 
در فراینــد آموزش، فعال و درگیر کنیم. کلاس را به 
گروه‌های چند نفری تقسیم کنیم و از آن‌ها بخواهیم 
که هر گروه به طراحــی اینترنتی یک فصل کتاب 
بپردازد وقتی دانش‌آموزان خود کتاب تاریخ را طراحی 
کنند از درس لذت بیشتری می‌برند، با منابع تاریخی 
آشنا می‌شوند و نتایج امتحانی بهتری خواهند داشت.

9. ظرفیــت تحلیل و مطالعــه و تفکر انتقادی 
دانش‌آمــوزان را درکلاس درس تاریخ بالا ببریم، 
ســؤال تاریخی مهمــی در کلاس طرح کنیم و از 
تک‌تک دانش‌آموزان بخواهیم پاســخ آن را بیابند. 

این موضوع که آن‌ها به‌دنبال جواب می‌گردند باعث 
خواهد شد که پاسخ همیشه به خاطرشان بماند.

10. برای انجام پژوهش‌های کلاسی و کسب امتیاز، 
مجموعه‌ای از اطلاعات تاریخی شــامل،‌ سایت‌های 
معتبر تاریخی، منابع کتابخانه‌ای،‌ موزه‌های تاریخی، 
ســی‌دی‌ نرم‌افزار‌های تاریخی، و نقشه‌های تاریخی، 
فیلم و ســریال‌های تاریخی به دانش‌آموزان معرفی 
شود. دانش‌‌آموز هم بتواند از طریق پست الکترونیکی، 
با معلم مکاتبه و تبادل‌نظر کند. در ارزشیابی کلاسی 

هم از این منابع استفاده شود.
11. ســفر به زمان گذشــته غیرممکن اســت 
اما یادگیری تاریخ با بازدیــد از مکان‌هایی که در 
آنجا رویدادهای تاریخی به‌وقوع پیوســته،‌ یکی از 
راه‌های شــناخت این وقایع است. در ارزشیابی‌ها 
تصویر مکان‌های تاریخی،‌ عکســی از شخصیت‌ یا 
مجسمه‌ای تاریخی، لوحه یا سنگ‌نوشته‌ تاریخی 

مهمی و ... می‌تواند موضوع سؤال باشد.
12. فراهم کردن زمینه احساس خود ارزشمندی 
و اعتماد‌به‌نفــس از طریــق کســب موفقیــت 
درآزمون‌های طراحی شــده توسط معلم و حضور 

پررنگ دانش‌آموز در فعالیت‌های کلاسی.
13. ارزشــیابی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که همه 
دانش‌آموزان طعم موفقیت را بچشند و موجب تغییرات 
مطلوب در رفتار آن‌ها شود. به‌عنوان مثال در طراحی 
سؤالات آزمون دقت لازم را به کار ببریم تا شکل‌های 
متفاوتی از ســؤالات امتحانی داشته باشیم. سؤالات 
انتخابی، تستی، تشریحی،‌ تحلیل تصویر،‌ سؤالاتی که 
پاسخ آن‌ها باز باشد و ادراک دانش‌آموزان از موضوع 
سؤال مورد توجه قرار بگیرد. در واقع معلمان تاریخ باید 
به درک دانش‌آموزان از موضوع تاریخی توجه کنند. 
زیرا بسیاری از دانش‌آموزان، تاریخ را یک‌سری وقایع 
جدا از هم می‌دانند که ظاهراً هیچ ارتباطی، بین آن‌ها 

وجود ندارد.
14. بعــد از انجام هر آزمونی در کلاس، معلم به 
بررسی و تجزیه و تحلیل آن بپردازد و فقط به اعلام 
نمرات اکتفا نکند. از دانش‌آموزان بخواهد تا ایرادات 

و نارسایی‌های یادگیری خود را رفع کنند.
15. عدم تأکید بر روی نمرة برگه آزمون. ســعی 
کنیم به هر گونه مشــارکت دانش‌آموز در بحث و 
گفت‌وگو و پرسش و پاسخ کلاسی امتیاز بدهیم. در 
واقع به اندازه‌گیری کیفی توجه کنیم و نگاه کمّی 

به توانایی‌های دانش‌آموز نداشته باشیم.
16. برای پرسش‌های شفاهی در کلاس از شیوه‌های 

تعاملی استفاده کنیم و از شیوه‌ انفرادی بپرهیزیم.

یکی از مهم‌ترین 
شیوه‌های 
ارزشیابی 
که نه‌تنها 

از اضطراب 
شب امتحان 
می‌کاهد بلکه 

قضاوتی درست 
و عادلانه‌ از 

وضعیت تحصیلی 
دانش‌آموز پیش 
روی معلم و اولیا 

قرار می‌دهد، 
ارزشیابی مستمر 

در طول سال 
تحصیلی است



17. روش‌های نوین تدریس و ارزشیابی بر مبنای 
شیوه‌های فراشناخت را در کلاس به کار ببریم.

18. برای ارزیابی پیشــرفت درســی دانش‌آموز، 
به‌صورت شورایی )مشورت با دبیران دیگر( پیگیر 

این موضوع باشیم.
19. مرزهای بیــن کلاس درس و زندگی واقعی 
را حذف کنیم، در واقــع باید بین درس و زندگی 

دانش‌آموز ارتباط محسوسی برقرار شود.
20. پرورش استعداد طرح سؤال و نوآوری از موارد 

دیگری است که باید معلم تاریخ به آن توجه نماید.
بــه دانش‌آموزان بیاموزیم تا برای بهبود عملکرد 
خود و کســب نتیجه بهتر در ارزشیابی‌ها به نقد 

عملکرد خود بپردازند.
از این شــیوه )نقد و بررســی( می‌تــوان در کنار 
شــیوه‌های دیگر ارزشیابی اســتفاده کرد. آنچه که 
در به‌کارگیری این شــیوه اهمیت دارد این است که 
دانش‌آموزان خود را براساس معیارهای تعیین شده 
ارزشیابی می‌کنند. در حین بررسی و اعمال معیارهای 
ارزشیابی، دانش‌آموزان می‌آموزند که باید به چه نکاتی 
توجه کنند تا مفاهیــم را بهتر بیاموزند و این کار بر 
عملکرد آتی آنان اثر می‌گذارد. در این روش دانش‌آموز 
می‌تواند عملکرد  خود یا هم‌گروهان خود را ارزشیابی 
کند. سایر اعضای گروه نیز عملکرد خود و دیگران را 

ارزشیابی خواهند کرد.
21. شیوه دیگری که می‌توان در کلاس به کار برد، 
پاسخ‌ کتبی دادن به سؤالات براساس متن داده شده 
است. این روش به توانایی تجزیه و تحلیل، خلاصه 
کردن و نقد کردن از سوی دانش‌آموز کمک می‌کند. 
در به‌کارگیری این روش باید به تعداد دانش‌آموزان و 
شرایط کلاس توجه کرد. شایسته است دانش‌آموزان 
خود را به تناسب رفتارها، فعالیت‌ها و دستاوردهای 
خلاق آن‌ها مورد تشویق قرار دهید و برای تخیلات و 
افکار نو دانش‌آموزان ارزش و احترامی ویژه قائل باشید. 
آن‌ها را به مطالعه و کســب اطلاعات در زمینه‌های 
مختلف ترغیب کنید. آن‌ها را با زندگی‌نامه‌های افراد 

خلاق تاریخ آشنا نمایید. )سلیمانی، 57:1381(.

جمع‌بندی
ارزشیابی و امتحانات مرســوم در مدارس ما تمام 
توانایی‌های دانش‌آموز را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهند. 
برای مثال دانش‌آموزی که توانایی انجام محاسبات 
ذهنی و فرضیه‌ســازی، تجزیه و تحلیــل را دارد، یا 
دانش‌آموزی که توانایی ســاخت وسیله را دارد، باید 
زمینه‌ای بیابد تا توانایی‌های خود را ارزیابی و بازخورد 

مناسب دریافت کند. بنابراین می‌بایست با در نظر گرفتن 
تفاوت‌های فردی، در طول سال تحصیلی زمینه‌ها و 
فرصت‌های مناسبی ایجاد کنیم تا به شکل مطلوبی 
دانش‌آموزان ســنجش و ارزیابی شوند. ارزشیابی‌ها 
برای عمق بخشــیدن به یادگیــری دانش‌آموزان و 
اصلاح نارسایی‌های روش آموزشی معلمان است که 
باید با ایجاد تغییرات اساســی به شکل صحیحی از 
آن استفاده کنیم. بدون تردید،‌ سیاست‌های فرهنگی 
ترسیم شده از سوی برنامه‌ریزان کلان کشور، تأثیرات 
غیرقابل انکاری در شیوة آموزش )تاریخ( و ارزشیابی از 
آن دارد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته، علی‌رغم 
سابقه‌ نه‌چندان طولانی در تاریخ گذشته خود، برنامه 
مدون و منسجمی را برای آموزش تاریخ و ارزشیابی 
از این درس در نظر گرفته‌اند. به این ترتیب ضرورت 
دارد که این موضوع مورد توجه و بازنگری دلسوزانة 
مسئولان و دست‌اندرکاران آموزش‌وپرورش قرار گیرد 
تا سنجش صحیح از یادگیری دانش‌آموز داشته باشیم. 
در این راستا اصلاح آزمون کنکور به شیوه فعلی با آن 
شرایط آسیب‌رســان و استرس‌آور هم یکی از موارد 
بسیار مهمی است که باید به‌طور جدی مورد توجه 
قرار گیرد. تا زمانی‌که آزمون کنکور از شکل تجاری به 
شکل علمی تغییر نکند نظام آموزشی ما با مشکلات 

بسیاری روبه‌رو خواهد بود.
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تا زمانی‌که 
آزمون کنکور 

از شکل تجاری 
به شکل علمی 

تغییر نکند 
نظام آموزشی 
ما با مشکلات 
بسیاری روبه‌رو 

خواهد بود

در شــماره 69، مشخصات خانم معصومه 
ملاحســني، گزارشــگر همايش نكوداشت 
حمدالله مستوفي در قزوين، اشتباه درج شده 

بود كه بدين وسيله اصلاح مي‌شود.

اصلاحیه

47 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1397



|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ2 |  زمستان  1397 48

آن اوایل مدرک زبان انگلیســی داشتم و 
بــه همان دلخوش بــودم و در مدارس نیز 
زبان تدریس می‌کردم. دانش‌آموزان اندکی 
بودند که می‌توانســتند کمی شکسته بسته 
انگلیســی بلغور کننــد و بگویند که ما هم 
چیزی بلدیم. لذا کارم ســاده بود و خودم 
آن‌ها را گام به گام به جلو می‌بردم. ســعی 
می‌کردم تلفظ صحیــح کلمات را به آن‌ها 
آموزش دهــم و حتی‌الامکان از خطا دوری 
کنم. تنها مشــکلم با دانش‌آموزانی بود که 
قبلًا یکی دو کلاس زبــان خوانده بودند و 
متأســفانه تلفظ بعضی کلمات را غلط یاد 
گرفته بودنــد و همین غلط در ذهنشــان 
حک شده بود. هرچه به آن‌ها می‌گفتم که 
تلفــظ صحیح این کلمه فلان اســت قبول 
نمی‌کردند و می‌گفتند: »معلم ما و یا آقای 
فلان چنین گفته اســت و همین درســت 
اســت.« مجبور بودم برایشان ســند ارائه 
کنــم: کتاب می‌آوردم، نــوار به زبان اصلی 
می‌گذاشــتم تا دانش‌آموزها یقین کنند که 
تلفظ صحیــح آن چنین اســت و آنچه به 
آن‌ها گفته شــده نادرست است. اما دمار از 

روزگارم در می‌آمد. 
اما امســال سرشاد و پرشــوق رفتم نزد 
مدیر مدرســه و با غرور گفتم »من ارشــد 
تاریخ دانشگاه تهران دارم و حتماً باید چند 
واحدی به من درس تاریخ بدهید که دلم پر 
است از شــوق تدریس تاریخ!« خوشبختانه 
مدیر پذیرفت و من وارد کلاس درس شدم 

و کتاب تاریخ را باز کردم.
دو چشــمتان روز بد نبیند! کلاس به هر 
چیزی شــبیه بود الا به کلاس درس تاریخ! 
حرف‌ها همه بی‌ربط! ذهن‌ها همه مغشوش! 

همه از تاریخ بیزار! به همه چیز بی‌اعتماد!
دو هفته صبر کردم دیدم نشــد! یک ماه 
صبــر کردم دیدم باز هــم کارم هیچ پیش 
نمی‌رود و وضع همان اســت که بود! چهار 
ماه گذشــت و دیدم باز هیچ اتفاقی نیفتاد! 
هرچــه اصلاح می‌کردم فایده‌ای نداشــت. 
اشــتباه‌ها یکی دو تا نبود. گاهی دلم هوای 
تدریــس زبان می‌کرد ولــی به روی خودم 
نمی‌آوردم. خلاصه کلافه شده بودم و شروع 
کردم به تحقیق اینکه چرا چنین است! و لذا 
دوباره شروع کردم به کتاب خواندن، فلسفه 

عبدالرضا  کلمرزی

اشاره
همیشه فکر می‌کردم برای یک معلم هیچ چیز سخت‌تر 
از این نیســت که دانش‌آموزانــش به حرف‌هایش گوش 
ندهند و هر کدام ســاز خود را بزنند! اما با گذشت چند 
سال تدریس متوجه شــدم که سخت‌تر از آن هم وجود 
دارد و آن پاک کردن چیزی نادرســت و اشتباه از ذهن 

دانش‌آموز است!

کلیدواژه‌ها: معلم تاریخ، آموزش تاریخ، دانش‌آموز

فرار از تاریخ!
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تاریخ آموختــن، پای حرف‌هــای دانش‌آموزان 
نشستن! و با همکاران درس تاریخ صحبت کردن! 
اما از هیچ‌کدام از آن‌ها بیش از خود دانش‌آموزان 
و محیط آن‌ها چیزی دست‌گیرم نشد. از لابه‌لای 
حرف‌هــای خود دانش‌آموزان بــود که به دلایل 
بی‌علاقگی و بی‌اعتمادی آن‌ها به تاریخ پی‌بردم؛ 

و حالا آن‌ها را در چند پرده می‌آورم!
پردة اول: دیدم یکی از بچه‌ها از »جومونگ« 
حرف می‌زند و شــکل و پوشش خودش را شبیه 
»جومونگ« کرده اســت. یکی خود را »پاشــا« 

می‌نامد. دیگری .... 
پردة دوم: فهمیده‌ام که درصد بسیار ناچیزی 
از دانش‌آموزان از موزه‌های تاریخی کشور و حتی 
موزه‌های شهر تهران دیدن کرده‌اند. درصد بسیار 
کمی از آن‌ها شهرهای تاریخی ایران را از نزدیک 
دیده‌اند و اگر به شــهری هم رفته‌اند، یا به خاطر 
بازارش بوده است و یا به خاطر تفریح! در و دیوار 
مدرسه پر اســت از شعارها و عکس‌های مختلف 
اما در میان آن‌ها هیچ عکســی و یا نوشته‌ای که 
نماد ایران و تاریخ طولانی آن باشد وجود ندارد. 
حرف‌های مشــاور، مدیر، معاون و تمام مراســم 
صبحگاه حول و حوش هر موضوعی می‌چرخد الا 
مســائل مربوط به تاریخ به‌طور عام و تاریخ ایران 

به طور خاص!
پردة ســوم: دانش‌آموزان در طــول دوران 
تحصیــل خود به‌نــدرت به اردوهــای تاریخی، 
فرهنگــی و تفریحی برده می‌شــوند و لذا هیچ 
درک مکانی و محیطی از ایران پیدا نمی‌کنند، در 
حالی‌که یکی از ابعاد اصلی درک تاریخ، آشنایی 

با جغرافیای تاریخی و محیط جغرافیایی است. 
چهارم: درس تـــاریخ را معـلمـان  پـــردة‌
غیرمتخصص تدریس می‌کننــد و یا هر معلمی 
که ســاعت کاری‌اش جفت و جور نشده باشد. از 
سال‌ها پیش از اینکه تدریس مدیران و معاونین 
را در مدارس ممنوع کنند، تدریس درس تاریخ و 
جغرافی در کُنترات مدیران و معاونین بوده است.
پردة پنجم: بعضی از فیلم‌ها و ســریال‌های 
رســانه ملی کشــور، یــا ســریال‌های خارجی 
اســت، )چه شــرقی و چه غربی(، و یا سریال‌ها 
و فیلم‌هایــی بــا محتوای مســائل خانوادگی و 
احساســی! به‌ندرت پس از هر چند ســالی هم 
سریالی تاریخی ســاخته می‌شود. سریال بیش 
از آنکه اســطوره‌های تاریخــی و فرهنگی ایران 
را به میان مردم ببرد، با ساخت بد و بی‌کیفیت 

خود باعث می‌شــود که آن حلاوت داستانی‌ای 
که از لابه‌لای داستان‌ها و کتاب‌ها نیز در اذهان 
دانش‌آمــوزان و مردم به‌جا مانده اســت از بین 

برود.
پردة ششم: یکی از همکاران تعریف می‌کرد 
که در مدرســه‌ای در امتحــان از دانش‌آموزان 
خواســته بود دو قهرمان ملی ایران را نام ببرند. 
جالــب و غم‌انگیز اینکه دانش‌آموزی در پاســخ 
نوشــته بود: جومونگ و رستم!! خب، سؤال این 
اســت که آیــا دانش‌آموز ایرانــی از زبان معلم 
خودش شــنیده بوده که جومونگ قهرمان‌ ملی 
اوســت یا این را در ضمیــر ناخودآگاهش و از 
طریق تماشای ســریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی 

برداشت کرده است؟!
پردة هفتــم: می‌دانیم کــه در کتاب تاریخ 
مــدارس، تصویری که از اغلب سلســله‌ها ارائه 
می‌شــود همراه بــا قضاوت‌های منفی اســت، 
در نتیجــه آن‌ها نمی‌تواننــد الگوی خوبی برای 

هویت‌سازی باشند.
چه باید کرد؟ شــما را نمی‌دانــم. اما ماجرای 
مــن این بــود. ترم اول که گذشــت یک روز با 
رویی ســرخ و خجل رفتم دفتر مدیر مدرسه و 
گفتم: عذر می‌خواهم، اگر می‌شــود درس تاریخ 
مــن را به همکار یا معلمــی دیگر بدهید تا من 
بروم و مثل ســابق همان زبان را تدریس کنم! 
مدیر مدرســه نگاهی به من کرد و بعد از مکثی 
طولانی گفت: »نه، متأســفانه نمی‌شود! مدرسه 
برنامه دارد، حســاب و کتاب دارد، همین‌جوری 
که نمی‌شــود از وســط ســال معلم و کلاس را 

عوض کرد! نه آقا نمی‌شود!« 
حالا من مانده‌ام با دهها ســؤالی که باید یک 
تنه بــه آن‌ها پاســخ بدهم: آقــا فیلم »300« 
براســاس واقعیت اســت؟ آقا اجازه، فلان فیلم 
را دیده‌اید؟ آقا اجازه این درســت است که شاه 

سلیمان نصف ایران را گرفته بود؟ آقا اجازه ...
مــن به‌عنوان یــک معلم تاریــخ درمانده‌ام و 
از اصحاب رســانه و دانشــمندان عرصه تاریخ 
می‌خواهم بیندیشــند و بگویند طریقه آموزش 
تاریخ به نســلی که دیگر تنها به کتاب درســی 
خویش اکتفا نمی‌کند و تاریخ‌هایی با قرائت‌های 
مختلف در پیش ‌رو دارد چیست؟ راستی چگونه 
بایــد تاریخ این مرز و بوم را به فرزندان آموزش 
داد تــا به‌‌طور صحیح از پیشــینة خود و نیاکان 

خود آگاه شوند!

دانش‌آموزان 
در طول دوران 

تحصیل خود 
به‌ندرت به 

اردو‌های 
تاریخی، فرهنگی 

و تفریحی برده 
می‌شوند و 

لذا هیچ درک 
مکانی و محیطی 

از ایران پیدا 
نمی‌کنند
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که  روایاتی  و  آیات  از  دیگر  بسیاری  و  آیه  این 
مسلمانان را به گردش و سیاحت بر روی زمین ترغیب 
می‌کند. عامل مؤثری برای بسیاری از مسلمانان در 

سیاحت و جهان‌گردی بوده است.
از جمـلة سیـاحـان بزرگ مسلمـان ابـن‌بطوطـه و 
ابن‌‌جبیر هستند که هر کدام سفرنامة در خور توجهی 

از خود باقی گذاشته‌اند.
در بررسی این دو سفرنامه، که هر کدام اطلاعات 
گـونـاگونی در مـورد سرزمین‌هـای مختـلف به مـا 
می‌دهند می‌خواهیم بدانیم که این دو مسافر دیده‌ها 
و شنیده‌‌های خود را چگونه به تصویر کشیده‌اند، و 
آیا توانسته‌اند آنچه را دیده‌اند به مخاطبانشان انتقال 
دهند یا نه؟ برای یافتن پاسخ این پرسش متن هر دو 
سفرنامه را به‌صورت مقایسه‌ای مورد بررسی و ارزیابی 

قرار می‌دهیم.

ابن‌بطـوطه، جهانگرد و سفرنامـه‌نویس مـغربی 
)مراکشی( در قرن هشتم هجری می‌زیست. سفرنامه 
او به جهت در برداشتن اطلاعاتی در مورد آداب و 
رسوم، رخدادهای تاریخی،‌ اجتماعی و نیز اطلاعات 
جـغرافیـایی بسیـار ارزشمـند است. او که مـردی 
روشن‌بین بود در سفرنـامه‌اش جهـان را با زشتی‌ها 
و زیبایی‌هایش به ما می‌نمایاند. چیزی که سفرنامه‌ 
این جهانگرد را از دیگر سفرنامه‌نویسان عصر تمدن 
اسلامی ممتاز کرده شیوة بیان او و انتخاب درست 

رویدادهاست.
اندلسی  از سیاحان و گردشگران  نیز  ابن‌جبیر 
در قرن ششم هجری و قبل از ابن‌بطوطه است. او 
هدف خود را از نوشتن سفرنامه، دادن اطلاعات به 
مسافران و زائران خانه خدا بیان می‌کند. گزارش‌های 
او روز‌به‌روز است و مطالب بسیار ارزنده‌ای در مورد 

تاريخ ايران باستان 
اشاره

سفرنامه‌ها گنجینه‌هایی از اطلاعات هستند که از طریق آن‌ها می‌توان به واقعیت‌هایی از اوضاع 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آداب و رسوم، اعتقادات و فرازونشیب‌های زندگی جوامع مختلف 
در گذشــته پی‌برد. هر ســفرنامه نوعی گزارش است که نویسنده، یا همان مسافر، در قالب آن 
مشــاهدات خود را بیان می‌کند و تصویری از مشــاهدات خود را ارائه می‌دهد که حاوی نکات 
ارزشمندی برای مورخان، جغرافی‌دانان و مردم‌شناسان است. به‌عنوان نمونه می‌توان به سفرنامة 
ابن‌بطوطه و سفرنامة ابن‌جبیر اشاره کرد، که هر کدام به تنهایی آیینة فرهنگ و تمدن اسلامی 
است. هر یک از این دو جهان‌گرد از سفرهای خود به سرزمین‌های مختلف گزارشی جذاب، ساده 
و دقیق از زندگی و آداب رسوم مردم ارائه داده‌اند،‌ از این رو سفرنامه‌های ابن‌بطوطه و ابن‌جبیر 
را در زمرة بهترین سفرنامه‌ها به شمار می‌آورند. پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی تطبیقی این 

دو اثر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها: سفرنامه، ابن‌بطوطه، ابن‌‌جبیر

افَلَمْ یَسِیرُوا فِی‌الَْرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا )سوره حج، 46(

تاریخ جهان

زهرا  قلعه‌آقابابایی
دبیر تاریخ، تهران

بررسی تطبیقی 
سفرنامه‌های ابن‌‌بطوطه و ابن‌جُبیر



تصويرگر:حسين آسيوند

51 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1397

فرهنگ و آداب و رسوم، اوضاع سیاسی و اجتماعی، 
سرزمین‌ها و همچنین اطلاعات ارزشمندی در مورد 
جنگ‌های صلیبی و مناسبات مسلمانان با مسیحیان 

ارائه می‌کند.

ابن‌جُبیر 
ابوالحسین محمد‌بن جبیر دبیر و ادیب و نویسنده 
و جهان‌گرد اندلســی و عرب‌تبار بود، بنا به نوشته 
مورخان پدرش از دبیران حکومت موحدون اسپانیا 
)رضــا، 1369: 204( و خودش کاتب حاکم شــهر 
بود، و چون حاکم او را مجبور به شــرابخواری کرد 
ابن‌‌جبیــر از ادامه خدمت پوزش خواســت و قصد 
حج کرد. او 38 ســال داشت که به کشتی نشست 
و عازم حج شــد. ابن‌جبیر 3بار به شرق سفر کرد. 
سفرنامه‌ای که از او باقی‌مانده با نام» الرحله الکنانی« 
شرح همین سفرهاست. )رضا، 1369: 204( او در 
طول ســفر دقت خاصی در ضبط تاریخ ورود به هر 
شهر و نیز توجه خاصی به مزارها و مکان‌های مقدس 
داشــته است. هدف او از این سفر رسیدن به حجاز 

و انجام مراســم حج بوده است. ابن‌‌جبیر زمانی به 
این مســافرت رفت که صلیبیان در شام بودند، لذا 
مشــاهدات وی از شهرهای شام منبع بسیار خوبی 
برای شناخت وضعیت ناحیة شام در آن مقطع زمانی 
است. کتاب او شــامل مطالبی درباره شگفتی‌های 
سرزمین‌ها، آثار هنری و اوضاع سیاسی و اجتماعی 
است: او به زیبایی به توصیف مساجد، مناسک حج، 
مجالس وعظ، معابد، دژها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها 
پرداخته اســت. یکــی از نکات جالب ســفرنامه، 
اظهارنظرهای ابن‌‌جبیر در مورد ایوبیان، فاطمیان 
و موحدون اســت. او از نورالدین زنگی و اقداماتش 
بــه نیکی یاد می‌کند و صلاح‌الدین را در همه جای 

سفرنامه می‌ستاید. )ابن‌‌جبیر، 211:1370(
 ابن‌‌جبیر در آغاز سفرنامه‌اش می‌نویسد: »خداوند 
به فضل و کرم خود ما مسافران حجاز را به سلامت 
و عافیت دمســاز فرماید« )ابن‌‌جبیر، 1370: 65( او 
از عالمــان قرن 6 هجری در غرب عالم اســامی و 
مــردی دین‌دار و متعصب و حافظ قرآن بود و چون 
به آیــات قرآن و ادبیــات عرب احاطه داشــت در 
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همه‌جای سفرنامه از آیات و یا شعری از شاعری و یا 
از اشعار خود استفاده ‌کرده است. ابن‌‌جبیر صراحت 
عجیبی دارد و از مفاســد اجتماعی که در جاهای 
مختلف می‌بیند بی‌پرده سخن می‌گوید. )ابن‌‌جبیر، 
145:1370ـ142( او هدف خود را از نگارش سفرنامه 
ارائه اطلاعات ســودمند در بــاب راه‌های زمینی و 
دریایی، اوضاع اجتماعی، آثار تاریخی و آداب و سنن 
مردم بیان می‌کند؛ به‌طوری که در بسیاری از موارد 
خواننده را از بعضی سفرها در بعضی ایام سال یا به 
بعضی مکان‌ها برحذر می‌دارد. او سر انجام و در سال 

614 در اسکندریه دیده از جهان فروبست.

ابن‌بطوطه
هـ(  ابن‌بطوطه سفر تاریخی خود را به سال )725،
از زادگاهش شهر طنجه آغاز کرد )ابن‌‌بطوطه، 1359: 
36( و 30 ســال از عمــر خود را بی‌وقفه در ســفر 
گذراند. با توجه به مشکلات حمل‌ونقل در گذشته 
باید ابن‌بطوطه را به خاطر این مسافت‌های طولانی 
سالگی  و البته پرمخاطره ستود. او سفرش را در ‌21
شروع کرد و توانســت اغلب سرزمین‌های اسلامی 
آن زمــان را ببیند، )با توجه به مرزها( و ســرانجام 
سفرنامه‌اش را به‌صورت کتاب با ارزش »تحفئ‌النظار 
فی‌غرائب‌الامصار و العجایب‌الاســفار« بنویسد. باید 
دانست که ابن‌بطوطه در سفرهایش یادداشت‌برداری 
نمی‌کرد و از حافظة خود اســتفاده می‌نمود. نحوة 
نگارش و انشای ســفرنامه بدین صورت بوده است 
که او بعد از برگشــتن به کشورش خاطرات خود را 
برای ابن‌جزی دبیر دربار ســلطان ابوعنان )پادشاه 
مراکش( شــرح می‌داده و ابن‌جزی گفته‌های او را 
خلاصه کرده و یادداشت می‌نموده است. ابن‌بطوطه 
این ضرب‌المثل شــرقی را که »کسی که زیاد سفر 
می‌کند بیش از کسی که زیاد عمر می‌کند آگاهی 
دارد.« را زیاد تکرار می‌کند. سفرنامه او از سه جهت 
بر سفرنامه‌های دیگر برتری دارد: 1. از جهت وسعت 
دامنة سفر که از افریقا تا چین را شامل می‌شده، 2. از 
جهت طول مدت سفر که نزدیک به 30 سال طول 
کشیده، 3. از جهت ضبط صادقانه آنچه در ممالک 
اسلامی و غیراسلامی مشاهده کرده است. او مورخ یا 
جغرافی‌دان نیست ولی در سرتاسر سفرنامه حوادث 
تاریخی و موضوعات جغرافیایی ارزشــمندی مثل 
موقعیت شهرها را نوشته است، که برای جغرافی‌دانان 
کاربردهــای بســیاری دارد. )آرام، 16:1359( وی 
برخلاف بســیاری از مؤلفین زمان خود که از توده 
عظیم مردم به راحتی چشم‌پوشی می‌کردند، به مردم 

عادی توجهی ویژه داشته و در همه‌جای سفرنامه از 
مردم و کســب و کار آن‌ها صحبت کرده اســت، به 
خصوص علاقه خاصی به قاضیان شهرها داشته است؛ 
چرا که افراد خانواده خودش عموماً‌ به آموزش علوم 
دینی و قضاوت اشتغال داشتند. ابن‌بطوطه زمانی به 
مسافرت در کشورهای اسلامی پرداخت که مدتی از 
یورش مغول‌ها به سرزمین‌های اسلامی گذشته بود، 
بنابراین اطلاعات مفیدی در مورد مغول‌ها و ایلخانان 
در ایران می‌دهد. او ســرانجام بعد از 30 سال گشت 
و گذار در ســرزمین‌های مختلف در ســال 799 در 

زادگاهش طنجه دیده از جهان فروبست.

 بخش‌های تاریخی
ســفرنامه ابن‌بطوطه از جمله ســفرنامه‌هایی 
اســت که حاوی اطلاعات تاریخی مهمی پیرامون 
سرزمین‌های اسلامی در سده هشتم هجری است. 
ســفر او به مناطق مختلف مقارن بــا حوادث مهم 
تاریخی آن روزگار بوده اســت، مثل سفر او به چین 
که در زمان آشــوب بر ضد حکومت مغول بوده و یا 
بخش‌هایی که به ایران ســفر کرده، برای ما ایرانیان 
حاوی نکات بســیار جالبی است. او از شهرهایی که 
دو بار عبور کرده مثل اصفهان و لارستان با جزئیات 
بیشتری ســخن می‌گوید ولی از مناطقی که فقط 
یک‌بار عبور کرده بیشتر کلی‌گویی می‌کند. سفر اول تا 
سفر دوم او به ایران 20 سال فاصله داشته است. سفر 
دوم او بعد از مرگ سلطان ابوسعید و آشفتگی‌های 
ناشــی از آن بوده اســت. )اقبال، 362:1365( آنچه 
او از ایــران، عراق و آســیای صغیر حکایت می‌کند 
با اســناد تاریخی، هم‌خوانی دارد. او کوشش محمد 
الجایتو برای به رســمیت شناختن مذهب شیعه را 
در سفرنامه‌اش آورده اســت. حکایت‌هایی که او از 
سفرش به هندوستان آورده، با ناباوری مراکشیان و 
هم‌وطنانش روبه‌رو شد. ابن‌‌جبیر هم طی سه سفری 
که داشــته اطلاعات مهمی درمورد سرزمین‌ها‌یی 
که دیده در ســفرنامه‌اش آورده‌ است. مثلًا اطلاعات 
جالبی در مورد اهرام مصر، مجســمه ابوالهول و رود 
نیل می‌دهد. اطلاعات او به گونه‌ای است که بسیاری 
از مورخان مانند ابن‌خطیب مقریزی از آثارش بهره 
برده‌اند. شریشی که، از نویسندگان کتاب مشهور 
مقامات حریری اســت، از شــاگردان ابن‌‌جبیر بوده 

است. )کراچکوفسکی، 1379: 306(

بخش‌ها‌ی فرهنگی
در سفرنامه ابن‌بطوطه مباحث فرهنگی بسیار دیده 

سفرنامه 
ابن‌بطوطه حاوی 
اطلاعات  تاریخی 
مهمی پیرامون 
سرزمین‌های 
اسلامی در سده 
هشتم هجری 
است مثل سفر 
او به چین و یا 
بخش‌هایی که به 
ایران سفر کرده، 
برای ما ایرانیان 
حاوی نکات بسیار 
جالبی است
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می‌شــود که دلیل آن را می‌تــوان موقعیت خاص 
ابن‌بطوطه در راهیابی به دربارها و همچنین اقامت 
بلند مدت وی در ســرزمین‌ها دانســت. در ایران 
جشن‌های شعبانیه بســیار مورد توجه ابن‌بطوطه 
قرارگرفته است. ابن‌‌جبیر هم مطالب بسیار جالبی 
در مورد آداب و رســوم مســلمانان ، در جشن‌ها 
و عزاداری‌هــا بیان می‌کند و به‌صــورت دقیق در 
مورد آن‌ها توضیح می‌دهد. مثلًا جشــن ماه رجب 
در مکه را به خوبی توصیــف می‌کند. آنچه که در 
خصوص توصیفات ابن‌بطوطه و ابن‌‌جبیر قابل ذکر 
اســت توجه هر دوی آن‌ها به لباس‌ها و پوشــش 
اهالی، در زمان جشــن‌ها و اعیاد است. فال‌گیری و 
پیش‌بینی آینده هم از مواردی بوده که در آن زمان 
در بلاد مختلف به‌خصوص در جشن‌ها رواج داشته 
است. ابن‌بطوطه همچنین دربارة روزهای نحس و 
ســعد در هند و غیره نیز ســخن گفته است. او در 
ســفرش از عجایب گوناگون )که بیشتر از تخیلات 
خودش سرچشمه گرفته( صحبت کرده، همچون 

زن جادوگر مالدیوی و یا هیولای درنده‌ای که خون 
مردم شهر را می‌مکیده و جنازه را به دور می‌انداخته 
است. ابن‌‌جبیر اگرچه مانند ابن‌بطوطه به این مهم 
نپرداخته ولی در بسیاری از موارد در مورد باورهای 
مردم به خصوص در مصر به نکات جالبی اشــاره 

می‌کند.
 

 بخش اقتصادی
ابن‌بطوطه در لابه لای توصیفاتی که از شــهرها 
ارائه می‌دهد به توصیف بازارها هم پرداخته است، 
مثلًا در مورد بازار جواهریان در تبریز می‌نویسد: »به 
بازار جواهریان رفتم. از بس جواهرات دیدم چشمم 
خیره گشت. غلامان خوشگل با جامه‌های فاخر....

پیش خواجگان ایســتاده بودنــد و جواهرات را به 
ترک‌ها نشــان می‌دادند. این زنان در خرید جواهر 
برهم سبقت می‌جستند«. و در جای دیگر به مراسم 
»شنبه بازار« اشاره می‌کند. او گاهی مانند یک تاجر 
به نکات ریزی در تجارت اشاره می‌کند. بازارها مورد 
توجه ابن‌‌جبیر هم بوده‌انــد. او بازارهای بغداد را 
توصیف می‌کنــد که چگونه انبوهی از جمعیت در 
آن بازارها به کســب و کار می‌پردازنــد. وی »بازار 
منــیٰ« را این‌گونه توصیف می‌کند که در منی روز 
بــازاری اســت. از بزرگ‌ترین بازارها کــه در آن از 
گوهر نفیس و درخشــان تا خرمهره و دیگر کالاها 
و اجناس سراسر جهان را می‌فروشند.« )ابن‌‌جبیر، 
279:1370( مالیات و عوارض یکی دیگر از مواردی 
است که ابن‌‌جبیر به آن پرداخته است. وی عوارضی 
را که دولت عبیدیان از حاجیان می‌گرفته اســت 
هفت دینار و نیم بیان می‌کند و از فشاری که این 
عوارض برای حاجیان داشته است سخن می‌گوید. او 
می‌گوید اگر کسی این عوارض را پرداخت نمی‌کرد 
دچار شکنجه می‌شــد. )ابن‌‌جبیر، 89:1370(. او 
عــوارض را دو نوع نقدی و غیر نقدی بیان می‌کند 
این عوارض فقط شامل راه‌ها نمی‌شده بلکه حتی 
برای نوشــیدن آب هم باید عوارض می‌پرداختند. 
برای هر یک از محصولات کشــاورزی و یا صنعتی 
هم باید مالیات پرداخت می‌کردند که البته بیشتر 

غیر نقدی بوده است. 
 

 بخش جغرافیایی 
 ابن‌بطوطه اطلاعــات جغرافیایی نیز از خود بر 
جای گذاشته است. او اطلاعاتی در مورد نام‌گذاری 
بعضی از مناطق هند می‌دهد. برای مثال در مورد 
هندوکش می‌گوید »هندوکش یعنی قاتل هندوها، 
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چون بــردگان و کنیزانی که از هنــد می‌آورده‌اند 
اغلب از شدت سرما و یخبندان در این کوه‌ها تلف 
می‌شده‌اند«. او بیش از117.500کیلومتر راه پیموده 
)دائرئ‌المعارف بزرگ اسلامی، 1372: 123( و طبق 
مرزبندی امروز می‌توان گفت به 24 کشور مسافرت 
کرده اســت. او بیشتر به نقاط کوچک دقت کرده و 
مخصوصاً در مورد راه‌های مشــهد که خود در سال 
1330 میــادی آن را پیموده توانســته راهنمای 
خوبی برای دیگر جغرافی‌دانان باشد.)گابریل،1371: 
26( از مهم‌ترین نکاتی که در کتابش ذکر شــده، 
راه سنگ‌فرش منطقه بختیاری است. در سفرنامه‌ 
او گزارش‌هــای مهمــی در مورد بنــادر و راه‌های 
مختلف وجود دارد. )گابریل، 43:1348( ابن‌بطوطه 
را می‌توان بنیان‌گذار جغرافیای شــهری دانســت 
چرا که او شهر »خنسا« را بر اساس فعالیت شغلی 
ســاکنین آن ناحیه‌بندی و آن را به شــش ناحیه 
تقســیم می‌کند. )ابن‌بطوطه، 1359: 674( ناحیه 
اول محل ســکونت نگهبانان )بخش ارتشی‌نشین( 
ناحیه دوم محل ســکونت یهودیان و مسیحیان و 
آفتاب‌پرســتان )اقلیت‌های مذهبی( ناحیه ســوم 
محل سکونت مســلمانان )در این بخش موقوفاتی 
را نــام می‌برد( ناحیه چهارم محل ســکونت والی 
شــهر )بخش حکومت‌نشــین( ناحیة پنجم محل 
سکونت مردم عادی و محل تولید پارچه و حصیر و 
دادوستد )بخش تجاری و مسکونی شهر( و ناحیه 
ششم محل سکونت کشتی‌رانان و صیادان، که در 
ساحل رودخانه واقع است. سفرنامه او از غنی‌ترین 
منابع تحقیق جغرافیایی است به‌خصوص از لحاظ 

جغرافیای تاریخی.
 ابن‌بطوطــه تا ده درجة عرض جنوبی ســواحل 
دریای ســیاه و استپ‌های روســیه را دیده بود. او 
کمی کمتر از دو برابر محیط زمین را گشــته بود. 
)ابن‌بطوطه، 1987: 9( او در توصیف موقعیت شهر 
شیراز می‌نویسد: »شیراز شهری است قدیمی، وسیع 
و مشهور و آباد دارای باغ‌های عالی و چشمه‌سارهای 
پر آب و خیابان‌های خوب. در این شهر نظم و ترتیب 
عجیبی حکم‌فرماست«. در سفرنامه ابن‌‌جبیر هم 
در مورد موقعیت جغرافیایی شهر‌ها توضیحاتی داده 
شده است. اطلاعاتی که او در سفرنامه‌اش می‌دهد 
او را از دیگر سفرنامه‌نویسان قرن هشتم ممتاز کرده 
اســت، چرا که اکثر نوشــته‌های جغرافیایی قدیم 
متعلق بــه جغرافی‌دان‌هایی اســت که در منطقه 
شــرقی خلافت عباســیان می‌زیستند و گسترش 
این‌گونه آثار در سرزمین‌های غربی خلافت، از جمله 

مغرب و اسپانیا، کندتر از شرق بوده است. او شیوة 
زندگی مادی، محیط، و شــهرهای مسینا و تروپی 
)تروپیا ـ ایتالیا( را مورد مطالعه و بررســی قرار داده 
و یادداشت‌هایی خواندنی در مورد دریای مدیترانه 
دارد. او از وضعیت سفرهای دریایی و وابستگی آن‌ها 
به بادهای فصلی و مشکلات ناشی از آن به تفصیل 

سخن می‌گوید.

بخش ادبی
سفرنامه‌نویسی به دلیل دارا بودن سبک داستانی 
روان و ساده، به‌عنوان یکی از انواع ادبی وارد ادبیات 
شده است. حکایت‌ها و قصه‌هایی که سفرنامه‌نویسان 
در تأییــد و تأکیــد بر گفته‌های خــود از آن بهره 
می‌گیرند اغلب برگرفته از فرهنگ عامه و به منظور 
سرگرم کردن و به هیجان آوردن خواننده و شنونده 
است، و اگر مقاصد فلسفی و تربیتی یا تاریخی هم 
داشــته باشد در درجه دوم و سوم است. )محجوب، 
50:1382( از آنجا که ابن‌بطوطه نویســنده و ادیب 
نبوده اثر وی از قید تکلف و صنایع ادبی آزاد اســت 
و اگر هم گاه به عبارات مســجع و متصنّع در متن 
ســفرنامه برمی‌خوریــم، نتیجــة دخالت‌های ابن 
جــزی بوده که در آغاز فصــل مربوط به هر یک از 
سرزمین‌های عربی، عباراتی از سفرنامه ابن‌‌جبیر را 
در وصف آن شهر عیناً نقل کرده است )ابن‌بطوطه، 
143:1992( در ســفرنامة ابن‌بطوطه حکایت‌ها و 
داستان‌های زیادی می‌بینیم، برخلاف او ابن‌‌جبیرکه 
شاعر و حافظ قرآن بوده و در سرتاسر سفرنامه‌اش 
از شــعرهای خود و یا دیگر شاعران عرب استفاده 
کرده اســت و کمتر در این سفرنامه قصه و حکایت 

می‌بینیم.

 زنان 
 یکی از خصوصیات بارز سفرنامه ابن‌بطوطه توجه او 
به زنان و نقش و جایگاه آنان در خانواده در جامعه 
قرن هشتم هجری است. او در این سفرنامه موقعیت 
و جایگاه اجتماعی زنان را در آن عصر به خوبی نشان 
می‌دهد. روشن است که موقعیت اجتماعی زنان در 
تمام قبایل و جوامعی که ابن‌بطوطه از آن‌ها دیدن 
کرده یکی نبوده و در هر جامعه تفاوت‌های بارزی در 
نقش فردی و اجتماعی زنان دیده می‌شود. او بنا به 
رسم آن زمان شخصاً به حضور هر یک از زنان بزرگان 
و فرماندهان مغول می‌رسیده و همین امر باعث شده 
او به خوبی از جایگاه زنان در جامعه صحبت کند. 
مثلًا در جایی که صحبت از حضور زنان در انتخاب 

ابن بطوطه بیش 
از هر چیز به 

توصیف خانه خدا 
و مسجدالحرام و 
مسجدهای دیگر  

در مکه و مدینه 
پرداخته است در 

سفر‌نامه  ابن‌‌جبیر 
هم توصیف او 

از مسجد جامع 
دمشق به قدری 
دقیق است که 

بعضی از سیاحان 
و نویسندگان عین 

توصیف او را از 
مسجد در متن و 
نوشته خود نقل 

کرده‌اند
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این  خان مغول شده، نشان‌دهندة موقعیت بالای 
زنان است. )اشپولر، 396:1386( اهمیت و شأن و 
منزلت اجتماعی زنان در میان مغولان تنها مختص 
به زنان طبقه بالای اجتماع نبوده بلکه زنان طبقه 
متوسط نیز دارای اهمیت و نفوذ زیادی در جامعه 
روزمره  فعالیت‌های  در  مردان  دوشادوش  و  بودند 
زندگی شرکت می‌کردند به همین دلیل زنان مغول 
نقش موثری در جامعه داشتند. ابن‌بطوطه مدتی 
را در دربار سلطان‌محمد اوزبک‌خان به سر ‌برده و 
از نزدیک شاهد اهمیت زنان در مجالس رسمی و 
تصمیم‌گیری بوده است. او در جایی از سفرنامه‌اش 
دربارة زنان مغول می‌نویسد: »چون خاتون‌ها به دیدار 
سلطان می‌آمدند او در برابر هر خاتون بلند می‌شد 
و دست او را می‌گرفت و او را بر سریر می‌نشاند.« 
خاتون‌ها  این  از  کدام  هر  و حشم  مورد خدم  در 
مطالب جالبی می‌نویسد که برداشت می‌شود در 
آن عصر زنان سلطان در حرمسرا و دور از زندگی 
اجتماعی نبوده‌اند بلکه پابه‌پای پای مردانشان در 
تصمیم‌گیری‌های مملکت دخالت می‌داشته‌اند. البته 

حضور زنان در اجتماع مخصوص زنان مغول نبوده 
داشته‌اند  اجتماعی  فعالیت‌های  هم  دیگر  زنان  و 
بیشتر  امروزی(  )استانبول  قسطنطنیه  شهر  در 
فروشندگان زنان بوده‌اند. )ابن‌بطوطه، 424:1359( 
در خراسان نیز زنان دارای موقعیت خاص اجتماعی 
بوده‌اند به‌طوری که خود دارای استقلال و حقوق 
مادی داشته‌اند. ابن‌‌بطوطه می‌نویسد: خاتون ترابک 
همسر امیر قطلو زنی صاحب مکارم و نیکوکار بوده 
زن  همین  داشت.  مسافران  اطعام  برای  مکانی  و 
ترتیب  مهمانی  او  برای  ابن‌بطوطه  ورود  زمان  در 
می‌دهد: »این زن که یکی از صالح‌ترین و بهترین 
زنان است، بند پوستینی از سمور و یک رأس اسب 
برای من فرستاد و همسر قاضی شهر، جیحاآغا که 
خواهر خاتون ترابک بود یکصد دینار نقره به من 
وقتی  ابن‌بطوطه   )439:1359 )ابن‌بطوطه،  داد«. 
درمورد قبایل جنوب شرق آفریقا صحبت می‌کند، 
این  در  زنان  به  مردان  نگرش  که  می‌دهد  نشان 
است.  بوده  متفاوت  بسیار  اسلام  از جهان  منطقه 
در این مناطق مانند منطقه مالابار، حق توارث را 
از طریق مادر و زن هم جایز می‌شمردند و زنان هم 
در سلطنت شریک بودند و گاهی به مقام پادشاهی 
می‌رسیدند. )ابن‌بطوطه، 352:1359( او در بغداد از 
زنان عالمی که نقل حدیث می‌کرده‌اند نام می‌برد 
و از زنانی که در شیراز در مجالس حدیث شرکت 
می‌کردند گزارش‌هایی را بیان می‌کند )ابن‌بطوطه، 
218:1359( که نشان می‌دهد زنان تا چه حد به 
ابن‌‌جبیر  تعلیم‌ و آموزش علاقه نشان می‌داده‌اند. 
هم، اگرچه به‌طور جداگانه به این بخش از جامعه 
نپرداخته ولی در همه‌جای سفرنامه از زنان صحبت 
ایرانی که به حج آمده  بانوان  می‌کند. او در مورد 
بودند و به آن‌ها خاتون می‌گفتند توضیحاتی داده و 
یا در جشن‌ها در مورد پوشش زن‌ها صحبت کرده 
است. از جمله در مورد روز 29 ماه رجب که زیارت 
درون کعبه تنها به زنان اختصاص داده شده می‌گوید 
و این روز را به خوبی شرح می‌دهد و اینکه زنان 
چگونه خود را برای زیارت آماده می‌کنند. در مورد 
پوشش مورد استفاده زنان در احرام هم توضیحات 

جالبی می‌دهد.

مساجد
یکی از موضوعاتی که این دو سفرنامه‌نویس به آن 
توجه نموده‌اند توصیف اماکن عبادی و مذهبی است. 
از جمله این اماکن مسجدالحرام است که هر دو از 
آن دیدن نموده و به شرح و توصیف آن پرداخته‌اند؛ 

ابن‌جبیر 
مطالب بسیار 
جالبی در مورد 
آداب و رسوم 
مسلمانان در 
جشن‌ها و 
عزاداری‌ها بیان  
می‌کند مثلًا 
جشن ماه رجب 
در مکه را به 
خوبی توصیف 
می‌کند
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ابن‌جبیر
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به‌طوری‌که سال‌ها بعد کسانی از این مسجد دیدن 
کرده‌اند و با همان توصیفات روبه‌رو شــده‌اند. چون 
هدف اولیة هر دو مســافر انجــام فریضه حج بوده 
پس بیشترین توصیفات را در این قسمت می‌بینیم. 
ابن‌بطوطه بیش از هر چیز به توصیف خانه خدا و 
مســجدالحرام و مسجدهای دیگر در مکه و مدینه 

پرداخته است. )ابن‌بطوطه، 1359: 237( 
در سفر‌نامه ابن‌‌جبیر هم یکی از بخش‌های بسیار 
مهم که به آن توجه شده، مساجد است. توصیف او از 
مسجد جامع دمشق به قدری دقیق است که بعضی 
از سیاحان و نویسندگان عین توصیف او را از مسجد 
در متن و نوشته خود نقل کرده‌اند، زیرا عبارتی بهتر 
از آن نیافته‌اند. باید توجه داشــت که مساجد تنها 
جایی برای عبادت نبوده بلکه بسیاری از حلقه‌های 
درس و مجالس وعظ در مســاجد برپا می‌شــده 
و البته جای امنی هم برای مســافران و بی‌پناهان 
بوده است. ابن‌جبیر در ابتدای توصیف خود از مکه 
می‌نویسد: »مکه که خدایش شرف افزاید به تمامی 
زیارتگاه‌ها، مشــهدی اســت ارجمند و کریم، و در 
شرف این شهر مقدس همین بس که خداوند آن را 
به میعادگاه و خانه بزرگ و گرامی خویش اختصاص 
داده و دعوتگاه خلیل خود ابراهیم فرموده اســت و 
آن شهر حرم امن اوست و همین بس که پرورشگاه 
پیامبر)ص( اســت.« )ابن‌‌جبیر، 279:1370( او در 
قاهره از چهار مسجد دیدن کرده بود، در نماز جمعه 
مسجد جامع دمشــق شرکت کرده و خطیب نماز 
جمعه را این‌گونه توصیف می‌کند: »وی برای ایراد 
خطبه جامه‌ای سیاه، به شیوه عباسیان پوشیده بود و 
لباس او شامل قبایی ]بود[ سیاه و بر روی آن عبایی 
از کتان سیاه که در مغرب به آن احرام می‌گفتند و 
دستاری سیاه بر سر و به سنت شمشیر در دست« 

)ابن‌‌جبیر، 279:1370(

 نتیجه‌گیری
شکی نیست که گســترش قلمرو سرزمین‌های 
اســامی و شــکوفایی اوضاع اقتصادی و فرهنگی 
مسلمانان در ســده‌های ســوم تا هشتم هجری 
موجب شد که سفر و به دنبال آن سفرنامه‌نویسی 
افزایش یابد. امروزه سفرنامه‌های گذشتگان یکی از 
منابع دست اول در مطالعات تاریخی و جغرافیایی 
و اجتماعــی، و نیز منبع مناســبی برای مطالعه و 
تحقیق پیرامون تاریخ اجتماعی است، زیرا حاصل 
تماس مستقیم نویســنده با توده مردم بوده است. 
ســفرنامه‌ها به جهت در برداشتن اطلاعاتی چون 

آداب و رسوم و سنت‌ها و رخدادهای تاریخی، بسیار 
مورد توجه قرار می‌گیرند.توجه جهانگردان قدیم به 
جوانب مختلف زندگی مردم سبب شده که ما امروز 
برای سفرنامه‌های آنان اهمیتی خاص قائل باشیم، 
چرا که تصویری زنده از زندگی مردم ارائه می‌دهند. 
آن‌ها تنها به نوشــتن تاریخ سلاطین نمی‌پردازند 
بلکه به زندگی عامه مردم توجه نشــان می‌دهند. 
بخش زیادی از این ســفرنامه‌ها شــامل گزارش 
مناسبات بین مردم و نیز روابط اقتصادی و سیاسی 
میان آن‌ها در دوره زمانی معین است. سفر نامه‌ها 
اغلب خالی از نقص نیستند و گاه به دلایل شخصی 
و گاهی در نتیجه اشــتباهات و برداشت‌های غلط، 
که بیشــتر اوقات به دلیل تسلط نداشتن بر زبان و 
ادبیات کشور مورد بازدید بوده، صحت و اعتبار آن‌ها 
مورد تردید است، به طوری که میان آنچه که آن‌ها 
برداشــت ‌کرده‌اند با آنچه که واقعاً در آن کشورها 
وجود داشته اختلاف دیده می‌شود. ارزش اطلاعاتی 
که ســیاحان و جهان‌گردان می‌دهند نیز یکسان 
نیســت، همان‌طور که ارزش مطالب بیان شده در 
سفرنامه ابن‌بطوطه و ابن‌‌جبیر هم یکسان نیست، 
و این را باید ناشــی از شــرایط زمان و مکان، نوع 

حکومت‌ها و مسائل دیگر دانست. 
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اشاره
این نوشــتار در پی درخواســتی که از آقای دکتر محسن رستمی‌گوران شد توسط ایشان بیان 
گردید و گروه آموزشــی ناحیه دو کرمانشاه با لطف ایشان توانسته به این موضوع، در پاسخگویی به 

برنامه عملیاتی سال 97 ـ 96 بپردازد.
مرضیه وروایی

چند منبع و مأخذ معتبــر را در رابطه با آن 
بخش معرفی می‌کردم.

12. از عکس‌هــای متناســب و جذاب در جهت 
یادگیرنــده  در  بصــری  پدیــدآوردن درک 

استفاده می‌کردم.
13. نقشــه‌های تاریخــی را کــه در برگیرنده و 
نشان‌دهندة مسیرهای تجاری، لشکرکشی‌ها، 
وقایع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و طبیعی 
و آثار تاریخی باشــند در بخش‌های مختلف 

کتاب می‌آوردم.
14. سؤالاتی را که سطوح بالای یادگیری باشد، 

در آخر هر بخش قرار می‌دادم.
15. فعالیت‌های واقعی و مفیدی برای یادگیرنده 

در نظر می‌گرفتم.
16. در کل کتــاب بیشــترین وســواس خود را 
متوجه این می‌کردم که کمترین اشتباهی در 

مسلمات تاریخی مرتکب نشوم.
17. شــرح رویدادهای جذاب )امــا نه مبتذل( 
را در کادرهــای مربوط به »بیشــتر بدانیم« 

می‌گنجاندم و کتاب را خواندنی‌تر می‌کردم.
18. در کل ســعی می‌کردم نوشــته‌ام تغییرات 

اساسی در رفتارهای یادگیرنده پدید آورد.
19. در قالب‌های مختلــف، به‌خصوص در »یک 
توضیح« سعی می‌کردم با دروغ‌ها و شایعاتی 
که در فضای مجازی منتشــر شده، از طریق 
بیان مســتدل حقیقت مبارزه کنم. مثلًا این 
شــایعه که قرارداد ترکمانچای موقتی بوده و 
در ســر صدسال باید آن سر زمین‌ها به ایران 

عودت می‌شد.
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1. در اول کار ـ اصطــاح و مفهوم تاریخ معاصر 
را توضیح می‌دادم و تشریح می‌کردم و اینکه 

تاریخ معاصر از کی شروع می‌شود و چرا.
2. سعی می‌کردم با دید علمی به تاریخ معاصر و 

وقایع و رویدادهایش بپردازم.
3. ســیاه و ســفید )بــه خصــوص در مــورد 
شــخصیت‌های تاریخــی( دیــدن را کنــار 
می‌گذاشتم و همه چیز را خاکستری می‌دیدم 

و معرفی می‌کردم.
4. از وقایع‌نــگاری صرف پرهیــز می‌کردم و نقد 
و تحلیل را عمده‌ترین بخــش کار خود قرار 

می‌دادم.
5. از مســتندترین منابع درجه اول برای تألیف 

خود سود می‌بردم.
6. بخش مهمی از کتاب را به وضعیت زندگانی و 
معیشت مردم به‌خصوص فرودستان اختصاص 

می‌دادم.
7. چند بخش را به فرهنگ و تمدن مردم و ابعاد 

مختلف آن اختصاص می‌دادم.
8. ارتبــاط وقایع ایران را با وقایع جهانی نشــان 

می‌دادم.
9. ســعی می‌کردم، حداقل چندبار از هر استان 
کشــور، صحبت به میان آورم و بدین‌ترتیب 
ارتباط و همبســتگی بین بخش‌های مختلف 
کشــور را در چارچوب وقایع مختلف تاریخی 

نشان دهم.
10. هــدف اصلــی از نوشــته‌ام را رشــد حس 

وطن‌پرستی و وحدت ملی قرار می‌دادم.
11. از آوردن ارجاعات در زیر صفحات خودداری 
می‌کــردم و به جــای آن در پایان هر بخش 

یادداشت
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اشاره
کتاب »میراث حقیقی«1 مجموعه‌ای مفصل و متنوع شامل 
حدود 215 عنوان مطلب،‌ اعــم از ترجمه )33 عنوان( مقاله، 
مصاحبه، گفت‌وگو، نقد، معرفی کتاب و ... است. این مجموعه با 
همت و تلاش مجتبی تبریزنیا و اعظم هدایتی )همسر مرحوم 
دکتر جعفری مذهب( و همکاری و مســاعدت خانه کتاب در 
دی‌ماه 1396 به زیور طبع آراسته شد. شادروان دکتر محسن 
جعفری مذهب حقیقی نویســنده‌ای پرکار و اندیشــمندی 
نکته‌ســنج و خلاق بــود. او در طول حیات علمــی خود در 
کمیته‌‌ها و انجمن‌های علمی ملی و بین‌المللی فعالیت‌ می‌کرد. 
دانش‌آموخته تاریخ بود. مدرک دکتری خود را در سال 1386 
از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده بود. از سال 1374 نیز 

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران شد.
دکتر جعفری مذهب در تأسیس برخی از انجمن‌های علمی 
و بین‌المللی نقش فعالی داشــت که از جمله می‌توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
é کتابخانة تخصصی ـ پژوهشی اوقاف در سال )1374(

é انجمن تاریخی کاغذ )1381(
é انجمن دوستی ایران و لهستان

é انجمن ایرانی تاریخ مغولان )1380(
é سرای ایران‌شناسی

é انجمن دوستداران فرهنگ ایران و ایتالیا
é طراح و مسئول »خبرنامه کانون ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی 

کتابخانه ملی«
مرکزی  دکتر جعفری مذهب عضو انجمن مطالعات اوراسیای‌
ـ دانشــگاه هاروارد )از سال 2001م( و عضو انجمن بین‌المللی 
مورخــان کاغــذ ـ آلمــان از ســال 2001 میلادی بــود. از 

مسئولیت‌های وی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

é معاون پژوهشکدة اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
)1386 ـ 1388( 

é مدیر گروه پژوهش سندشناســی و سندپژوهی پژوهشکدة 
اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )1394 ـ 1396(

é عضو تحریریة مجلات وقف، میراث جاویدان، کتاب ماه تاریخ 
و جغرافیا و گنجینة اسناد از سال )1373 تا 1386(

کتاب میراث حقیقی در 1394 صفحه به همراه یک پیش‌گفتار 
و مقدمه، و یک پیوست تصاویر بیست صفحه‌ای در دوازده فصل 

و فصل سیزدهم با عنوان پیوست به چاپ رسیده است.
فصل اول کتاب موضوعات متنوعی از تاریخ اسلام، سلجوقیان، 
خوارزم شاهیان، هر کدام با سه عنوان فرعی و مغولان با هجده 
زیرعنوان، تیموریان با یک عنوان فرعی و صفویان با شش عنوان 
و تاریــخ معاصر با دو عنوان از صفحه 15 تــا 322 کتاب را در 

برمی‌گیرد.
فصل دوم کتاب با عنوان اصلی آســیای میانه، با سی و چهار 
زیرعنوان، از صفحه 325 آغاز می‌شود و تا صفحه 521 ادامه دارد. از 
بخش‌های مهم این فصل ترجمه چند مقاله قابل‌توجه است؛ نظیر 
ترجمه مقاله »اســام در تبت،‌ بام دنیا« از خوزه اینیاتیوکابزون2 
که قبلًا در نشریه وقف میراث جاویدان در زمستان 1377 منتشر 
شده بود. ترجمه دیگر مقاله‌ای است با عنوان »ایرانیان در تبت« از 
نویسنده‌ای به نام بی‌. ای. کولس3. در این مقاله به مسئله ایرانیان 
در تبت و نستوریان در تبت و همچنین به حضور ارمنیان در لهاسا 
اشاره شده است. مقاله‌ای نیز با عنوان »علل اقتصادی جدایی ایران 
و توران« که قبلًا در مجله تاریخ روابط خارجی به چاپ رسیده بود 

در این فصل گنجانده شده است.
فصل ســوم با عنوان اصلی »چین« پنج زیرعنوان )525 تا 
572( را در برمی‌گیرد. نخســت مقاله‌ای است از چن‌دا ـ شنگ 
با عنوان »معماری اســامی چین در مسیر جاده‌های ابریشم«4 
ترجمة دکتر جعفری مذهب که روایت‌گر تنوع ارزشــمندی از 
معماری اسلامی در چین محسوب می‌شود و از نقطه‌نظر علمی 
بســیار حایز اهمیت است. همچنین در این فصل مقاله‌ای از آن 
شــادروان باعنوان معرفی کتاب معماری اســامی در چین اثر 
لیوژی پینگ5 گنجانده شده است. ترجمة مقالة »قرآن در چین« 
اثر جین یی‌جیو6 از بخش‌های دیگر فصل سوم محسوب می‌شود.

فصل چهارم، با عنوان اصلی ترک‌شناسی، ده زیرعنوان )577 

دکتر سیدحسین رضوی‌ خراسانی

بررسی آثار زنده‌یاد دکتر محسن جعفری‌مذهب
میراث حقیقی

مقاله
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تا 612( را به خود اختصاص داده اســت. اســامی زیرعنوان‌ها 
عبارت است از: 

é آثار وقفی ترکیه
é دفاتر ثبت ‌ایران در »دفتر خاقانی« دولت عثمانی

é مدارس دوره عثمانی
é گرجستانات و اسناد عثمانیان
é کتاب جهان‌نما: تاریخ نشری

é اصطلاحات معماری اسلامی در بوسنی و هرزگوین
é تاریخ اروج بیگ
é ایرانیان و ترکان

é قندپارسی در دیار روم
یکی از مقــالات خوب این فصل »دفاتر ثبــت ایران در دفتر 
خاقانــی دولت عثمانی« تألیف برنارد لوییس7 اســت که دکتر 
جعفری مذهب آن را ترجمه و در مجلة کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

در )شهریور سال 1377( منتشر کرده بود.
فصل پنجم با  عنوان اصلی‌ »ترساشناسی« پنج عنوان فرعی 
)615 تا 655( را به خود اختصاص می‌دهد. یکی از مقالات مفید 
این فصل مقاله‌ای اســت با عنوان »تازه قانون« ترجمة گیلکی 
»موعظة ســرکوه« از انجیل متیّٰ که در نشریه فرهنگ گیلان 
در زمستان 1383 به چاپ رسیده بود. دکتر جعفری مذهب در 
این مقاله موضوعاتی چون؛ پیشینة مسیحیت در ایران، پیشینه 
مسیحیت در گیلان، ترجمه کتاب مقدس به زبان فارسی، ترجمه 
کتاب مقدس به زبان‌های ایرانی، تازه قانون، نسخه‌شناسی و ... را 

مورد بحث و بررسی دقیق و عالمانه قرار داده است.
فصل ششم با عنوان اصلی »جغرافیا« از چهار عنوان فرعی 

زیر تشکیل شده است:
é جهان‌نما، سیر تاریخی اطلس

é سفرهای علمی ابن‌عساکر در ایران
é افسانه‌ســرایی بوموف: ضرورت آگاهی از آوانویسی متفاوت 

اروپایی برای حفظ نام‌های ایرانی در خلیج‌فارس
é نقشه‌نگاری‌های یک سکه‌شناس

یکــی از بخش‌های جالب این فصل معرفی کتاب »جهان نما: 
سیر تاریخی اطلس8« است. در سال 1984 میلادی، در روزهای 
25 و 26 اکتبر یک سمپوزیوم بین‌المللی درباره نقشه‌ و اطلس 

در کتابخانة کنگرة ایالات متحده آمریکا برگزار شد.
در این کنگره نمایشــگاهی باعنوان »جهان‌نما: سیر تاریخی 

اطلس« بود.
مجموعه مقالات این ســمپوزیوم به‌صورت کتابی منتشر و به 
ســه تن از نویسندگان در گذشته تقدیم شد. این کتاب را دکتر 
جعفــری مذهب در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، در شــماره 30، 

فروردین 1379 معرفی کرده بود.
منجّد  از بخش‌های دیگر این فصل ترجمه مقاله‌ای از صلاح‌الدین‌
به نام »سفرهای علمی ابن‌عساکر در ایران« است که در شمارة 

15 نشــریه تاریخ اسلام، در ســال 1382 چاپ و منتشر شده 
بود. از دیگر مقالات بسیار جالب فصل ششم مقاله‌ای است به 
نام »افسانه‌سرایی بوموف، ضرورت آگاهی از آوانویسی متفاوت 
اروپایی برای حفظ نام‌های ایرانی خلیج‌فارس« که این نیز قبلًا 
در مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 109 دورة 29 زمستان 
1393، منتشر شده بود. در این مقاله جعفری مذهب با تیزبینی 
ویژه خودآوا‌نویسی غلط پژوهشــگران اروپایی در مورد جزیره 
ابوموسی را که به غلط »بوموف« بوموو9، »بوم‌او10« و ... تلفظ و 

نام‌گذاری کرده‌اند، به نقد کشیده است.
فصل هفتم، بــا عنوان اصلی سکه‌شناســی کــه یکی از 
تخصص‌ها و مهارت‌های ویژه دکتر جعفری مذهب محســوب 
می‌شــد، 15 عنوان فرعی )701 تا 790( را به خود اختصاص 

داده است. عنوان‌های این فصل عبارت‌اند از:
ـ سکه‌ آیینه گذشته‌ها.

ـ مشکل رو و پشت سکه‌های اسلامی
ـ هزار سال بزِی

ـ عدل ختایی
ـ کوریکشی )یکشاهی کور(

ـ سکه‌های اسلامی در انگلستان سده دهم میلادی
ـ ویژگی‌های بازرگانی خلیج‌فــارس در پرتویافته‌های نوین 

سکه‌شناسی
ـ تمغای محمود یلواج

ـ سه نکته در هزار سال
ـ بازسازی دستگاه ضرب سکه در دوره ایلخانان

ـ نگاه روسی به خورشید ایرانی؛ تجربه‌ای سکه‌شناختی
ـ نشست‌ میراث زبان فارسی در شبه قاره هند

ـ خورشید گرفتگی در سکه‌های ایرانی
در نخســتین بخش این فصل، درس ششــم کتاب درسی 
تاریخ‌شناسی ســال چهارم دبیرستان با عنوان »سکه‌ها آیینه 
گذشته‌ها« قرار گرفته است. این درس یکی از دروسی است که 
بر تفکر علمی معلمان و دانش‌آموزان نسبت به مقولة سکه، در 
حوزة مطالعات تاریخی، تأثیری عمیق بر جای گذاشــته است. 
ســاختار علمی، منطقی و منظم این درس ســبب شده است 
که همواره معلمان و دانش‌آموزان در تفهیم و دریافت شــبکه 
مفهومی این درس خلاقانه و فعالانه مشــارکت نمایند. دیگر 
مقاله جالب این فصل اثری اســت به نام »مشــکل رو و پشت 
سکه‌های اســامی« اثر؛ یِ باراک و هـ . ا. عواد11 که در مجله 
باستان‌شناســی و تاریخ )سال یازدهم شــماره 1 و 2، پاییز و 
زمستان 1375 و بهار و تابستان 1376( چاپ شده است. این 

ترجمه، از آثار مفید دکتر جعفری مذهب به شمار می‌آید.
از مقــالات دیگــر این فصــل، ترجمة مقالــه »ویژگی‌های 
بازرگانــی خلیج‌فارس در پرتویافته‌های نوین سکه‌شناســی« 
اثر نیکلاس.م.لوویک12 اســت. این مقاله اولین بار در نشــریه 
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پیــام بانــک در 
)شماره‌های 174 
ـ 182، شهریور تا 
آذر 1377، چاپ 
شــده بود و بعد 
پژوهشــنامه  در 
خلیج‌فــارس، به 
کوشش مجتبی تبریزنیا و عبدالرســول خیراندیش، 1390، 
توســط خانه کتاب تجدید چاپ شد. مقالات این فصل نشان 
از دقــت، ظرافــت و مهارت دکتر جعفــری مذهب در مقوله 
سکه‌شناســی دارد. همین توانایی‌ها و نکته‌بینی‌های دقیق او 
سبب شده بود که او بتواند در مواقعی کاشف برخی از موضوعات 
و حقایق تاریخی شود. در گفت‌وگوی او با مسعود جوادیان، در 
مجلة رشد آموزش تاریخ، )شماره 53 دوره پانزدهم، زمستان 
1392( آن شادروان درباره اهمیت سکه در مطالعاتش این‌گونه 
پاســخ داده است: »ســکه برای من نقش به اصطلاح چاشنی 
را بــازی می‌کند. یعنی ســکه‌ها به من خــط می‌دهند. من 
کاتالوگ‌نویس نیســتم. چون معتقدم هزار تا سکه هم داشته 
باشــیم مهم نیست، مهم این است که یک سکه داشته باشیم 
و بتوانیم از روی آن بخشی از تاریخ را مشخص کنیم ... یعنی 
از روی ســکه بشــود یک واقعیت تاریخی را مطرح کرد. مثلًا 
من در 10 نوشــتة جدی که در 5 سال اخیر داشته‌ام احتمالًا 
نیمی از آن‌ها با بحث سکه مرتبط بوده است. سکه یا محرک 
اولیه مقالات من است یا نتیجه‌گیری مقالات یا وسیله‌ای برای 

روشن کردن وضعیت منابع تاریخی13« 
دکتر جعفری مذهب یک توصیف‌گر ســاده نبود. مقالات او 
همواره در عین موجز و مختصر بودن دارای نکته‌های جدید و 

سرنخ‌های بدیع و عالمانه بود.
فصل هشتم با عنوان اصلی مُهرشناسی، با دو عنوان فرعی، 
گنجینة مهرهای اســتوانه‌ای »دای سوکه کاواتا14 و مهرهای 
مالکیت صفحات 793 تا 798 کتاب را به خود اختصاص داده 
است. اولی معرفی کتابی اســت که در نشریه موزه‌ها )شماره 
25، سال چهارم پاییز 1379( چاپ و منتشر شده بود و دومی 
مقاله‌ای دو صفحه‌ای است که در نشریه آیینه میراث )شماره 

32، بهار 1385( به چاپ رسیده بود.
فصل نهم کتاب با عنوان اصلی »نسخة خطی، سندشناسی، 

چاپ، کاغذ، و نقد و معرفی کتاب« سامان‌یافته است. در ذیل این 
عنوان 54 عنوان فرعی که مجموعه‌ای از نشست‌ها، مقالات و نقد 
و معرفی کتاب را شامل می‌شود قرار دارد. دکتر جعفری مذهب 
در زمینه نسخه‌شناسی به‌ویژه فهرست‌نویسی و استفاده از »واتر 
مارک« در »کاغذشناســی« روش و دیدگاهــی را مطرح کرده 
بکر«  بود. ترجمة »یادداشــتی دربارة عبارت کاغذ شرقی از دان‌
از بخش‌های خوب این فصل اســت. معرفی ســه رساله درباره 
تَه‌نقش )واترمارک(، رســایل برادران زونگی و همچنین معرفی 
کتاب مجموعه مقالات »کاغذسازان فابریانو در ایتالیا و اروپا15« 

از بخش جالب فصل نهم است.
یکــی از ترجمه‌های این فصل ترجمــه مقاله وزین و معتبر 
»کاغذهای اروپایی و آســیایی در اقیانوس هند«16 اثر راســل 
جونز اســت. معرفی فهرست‌های مشــترک نشریات فارسی، 
عربــی، آذربایجانی و ترکی عثمانی در کتابخانه‌های جمهوری 
آذربایجان و معرفی کتاب فهرســت مشترک نشریات و جراید 
فارســی در کتابخانه‌های بریتانیا به کوشــش »اورسولا سیمز 
ویلیامز«17 از بخش‌های مهم این فصل اســت. این فصل که از 
صفحه 801 آغاز می‌شود و تا 1178 ادامه می‌یابد طولانی‌ترین 

فصل کتاب است.
فصل دهم: با عنوان »نکته‌ســنجی‌ها و نکته‌گویی‌ها« شامل 
نکات ریز و ظریفی است که مرحوم دکتر جعفری مذهب در نقد 
مقالات و یا بیان نکات ویژه و ظریف نوشــته بود و در این فصل 
ذیل 32 عنوان گنجانده شده است. برخی از یادداشت‌های این 
فصل در یک صفحه چاپ و منتشــر شده است. مثلًا در شماره 
33 آذر و دی کیهان اندیشــه، مرحــوم جعفری مذهب، به دو 
نویســنده‌ای که میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله را با سرجان ملکم 
یکی پنداشته بودند، خاطر نشان می‌کند که »این دو نویسنده 
محترم توجه نداشته‌اند که: ملکم‌خان ارمنی ناظم‌الدوله از رجال 
دورة ناصری و مظفری است و اصلًا از اصفهان است. و »سرجان 
ملکم«،‌ســفیر انگلســتان در ایران در عهد فتحعلیشاه و اصلًا 
انگلیسی اســت و ظاهراً ملکم ناظم‌الدوله پس از مرگ سرجان 
ملکم به دنیا آمده اســت ... امید است با دقت و تحقیق بیشتر 
شاهد چنین اشتباهات فاحش دیگر نباشیم زیرا در تاریخ اسامی 
بسیاری از افراد به هم شباهت دارد18« نقد مقاله »کتابخانه‌های 
جهان اسلام در قرون وســطی« که توسط محمدرستم دیوان 
نوشته و توسط سیدحسین اســامی ترجمه شده بود نشان از 

تنوع و تعدد آثار مرحوم جعفری مذهب نشان از آشنایی جامع او 
به موضوعات، سندشناسی، باستان‌شناسی، مهرشناسی و ... دارد 

به‌ویژه نوشته‌های آن مرحوم درمورد تاریخ مغولان و ایلخانان گواه 
روشنی است که می‌توان ایشان را یک مغول‌شناس ممتاز دانست
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دید عمیق او به مســکوکات دوره عباســی دارد.19 مقاله کوتاه 
ایشــان به نام »نقدی بر متکلف‌نویســی« که در نشریة انشا و 
نویسندگی )شماره 22 مرداد 1391( چاپ شده و در این فصل 

گنجانده شده است، بسیار عالمانه و دقیق است.
گفت‌وگوی شــیرین خلف بیگی با دکتــر جعفری مذهب در 
فصل دهم همین کتاب نیز که قبلًا در نشریه انشا و نویسندگی 
)30 فروردین 1392 شماره 20( در باب سفر و سفرنامه‌نویسی 

انجام شده بسیار جالب و نکته‌سنجانه است.
مقاله »مســتعار، ماجراجویی مستعارنویسی« نیز که قبلًا در 
فصلنامه کتاب اطلاع‌رســانی و ارتباطات )شماره 3 و 4 پاییز و 
زمستان 1393(. منتشر شده و اکنون در این فصل جای گرفته 
حاوی مطالبی است که طرح آن در مجامع علمی سابقه نداشته 

و یا بسیار کم سابقه است.
ایشان در بخشی از این مقاله می‌نویسد:»مستعارنویسی »حق« 

افراد است و می‌توانند از آن استفاده کنند20«
فصل یازدهم با عنوان اصلی »گیلان« و زیر عنوان‌های ذیل 

سامان‌یافته است.
é گیلان به روایت پدرو تیشیرا

é سفر به گیلان در آستانه نخستین جنگ جهانی
é اوضــاع اقتصــادی رشــت در آخرین ســال‌های حکومت 

ناصرالدین‌شاه
é شهبندری عثمانی در رشت

é فرمانروایان علوم طبرستان، دیلمان و گیلان
é دریای گیلان، مازندران و تبرستان

é منع تخلف مالیاتی به گیلان
é طرح خواهرخواندگی بندر انزلی و بندر کنستانتا در رومانی

دلبســتگی شــادروان جعفری مذهب به زادگاه خود رشت 
ســبب شــده بود او همواره به این دیار توجه ویژه‌ای داشته 
باشــد و آثار فــوق را در حوزه گیلان‌پژوهــی، هر چند موجز 
و مختصــر، اما مؤثر و مفید، تألیف کنــد. این بخش از کتاب 

صفحات 1309 تا 1362 را به خود اختصاص داده است.
فصل دوازدهم مقالات دایرئ‌المعارفی اســت. که صفحات 
1363 تــا 1394 را به خــود اختصاص داده اســت. در این 
فصل مقالاتی درباب اتســزبن‌اوق خوارزمی، استرآبادی، پایزه، 

اکنجی، اندخوی، انوری، اطلس و چاو گنجانده شده است.
این مقالات در دانشــنامه جهان اسلام، ج 5 و دایرئ‌المعارف 
بزرگ اســامی، جلد 3، 6، 9 و 10 و دایرئ‌المعارف کتابداری 
و اطلاع‌رسانی بین سال‌های 1373، تا 1386 تألیف و چاپ و 
منتشر شده بود. در مجموع نه مقاله از جعفری مذهب در سه 
دایرئ‌المعارف منتشــر شد. شش مقاله در دایرئ‌المعارف بزرگ 
اســامی،‌ دو مقاله در دانشــنامه جهان اسلام و یک مقاله در 

دایرئ‌المعارف اطلاع‌رسانی و کتابداری.
مجموعه آثار مرحوم دکتر جعفری‌مذهب در شصت و‌ چهار 

نشــریه به چاپ رسیده اســت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان 
به کیهان اندیشه، آیینة پژوهش، نامة پارسی، باستان‌شناسی 
و تاریخ، ترجمان وحی، پیام بانک، مطالعات آســیای میانه و 
قفقاز، رسانه، پیمان،‌ تاریخ روابط خارجی، رشد آموزش تاریخ، 
گنجینه اســناد، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، مزدک‌نامه، مجله 
موزه‌ها، نامه انجمن، پژوهشــنامه خلیج‌فــارس، آینده‌نو، پیام‌ 
بهارســتان، پژوهش‌های علوم تاریخی، نامه ‌ایران و اســام، 
نقد کتاب اطلاع‌رســانی و ارتباطات، نقد کتاب میراث، ‌انشاء 
و نویســندگی و وقف میراث جاویدان اشاره کرد. در کتاب ماه 
تاریخ و جغرافیا بیشترین آثار او، یعنی 34 اثر، به چاپ رسیده 

است.
تنوع و تعدد آثار مرحوم جعفری مذهب نشــان از آشــنایی 
جامــع او بــه موضوعــات، سندشناســی، باستان‌شناســی، 
مهرشناســی و ... دارد به‌ویژه نوشــته‌های آن مرحوم درمورد 
تاریخ مغولان و ایلخانان گواه روشنی است که می‌توان ایشان 
را به عنوان یک مغول‌شــناس ممتاز معرفــی کرد؛ به‌گونه‌ای 
که دکتر خیراندیش نیز در مورد ایشــان گفت: »من شهادت 
می‌دهم کــه دکتر جعفری مذهب در تغییر جهت و توســعة 
منابع مطالعاتی ما درباره مغول در ایران نقش اصلی داشت21«
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اشاره
با توجه به ايام برگزاري گراميداشــت ســوم خرداد روز بزرگداشت 
»آزادي خرمشهر« در خصوص درس مرتبط با موضوع، مروري اجمالي بر 
كتاب‌هاي موجود در آرشيو كتاب درسي كتابخانه و مركز اسناد سازمان 
پژوهــش و برنامه‌ريزي انجام گرفت. در بيــن كتاب‌هاي مرتبط كتاب 
»آمادگي دفاعي« پایه سوم راهنمايي )سال‌هاي 80  و پايه‌هاي هشتم، 
نهم و دهم سال‌هاي 90( انتخاب شد و موضوع »آزادي خرمشهر« در آن 

بررسي گرديد. 

مقدمه 
درس آمادگي دفاعي در همــان دوران مقدس به درس‌هاي مدارس 
پيوســت. امام خميني)ره( با اقدام انقلابي و دورانديشي خود؛ مردم و 
به‌ويــژه جوانان و نوجوانان را به آموزش فنــون رزم و دفاع فراخواند. 
صدور فرمان امام)ره( به تأســيس بسيج مستضعفين در پنجم آذرماه 
سال 1358 و تأكيد ايشان بر تشــكيل ارتش بيست ميليوني موجب 
تحول جدي در جبهه‌هاي نبرد ما عليه متجاوزان بعثي گرديد. شكوفايي 
استعداد‌هاي جوان و ناشناخته در دفاع مقدس جهانيان را حيرت‌زده 
كرد. يكــي از ويژگي‌هاي كتاب آمادگي دفاعــي توجه جدي به دفاع 
منطقه‌اي و محلي در جاي‌جاي ميهن اسلامي است. برنامه درس آمادگي 
دفاعي نخست به‌صورت غير‌رســمي در مدارس داده ‌شد ولي از سال 
1367 به‌‌طور رسمي وارد برنامه‌هاي درسی آموزش‌و‌پرورش شد. هدف 
اين درس تربيت نســلي مؤمن، شجاع، با اراده، غيور، مقاوم و توانمند 
در برابر حملة همه‌جانبة سخت و نرم دشمنان است؛ نسل هوشمند و با 
انگيزه‌اي كه موقعيت و جايگاه خود را تشخيص دهد و با افزايش آگاهي 

و مهارت‌هاي دفاعي خويش آمادة دفاع از ارزش‌ها باشد. 

كليد‌واژه‌ها:‌ خرمشهر، كتاب آمادگي دفاعي، دفاع مقدس
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فروزان اميدي 

آزادي خرمشهر 
در كتاب آمادگي دفاعي 
بين ســال‌هاي 80-96

مقاله
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كتــاب آمادگي دفاعــي براســاس موضوعاتي 
همچــون امنيــت؛ تهاجم؛ انــواع دفــاع؛ پدافند 
غيرعامل؛ جنگ نرم‌افــزاري )جنگ رواني( تأليف 
شده است. وضعيت و شرايط دنياي امروز مي‌طلبد 
كه نوجوانان و جوانان عزيز با هوشــياري كامل به 
حوادث و اتفاقات سياسي و اجتماعي توجه نمايند 
تا بتوانند با انتخاب مناسب‌ترين راه نقش مؤثري در 
حفظ استقلال فرهنگي و سياسي كشور و پيشرفت 

ميهن داشته باشند. 

كتاب آمادگي دفاعي شامل 
موضوعات زير مي‌باشد: 

امنيت ملي: وضعيتي است كه در آن يك كشور 
بتواند منافــع و ارزش‌هاي حياتــي خود همانند 
تماميت ارضي؛ جان مردم؛ ارزش‌هاي ديني‌ و ملي 
و... را در برابــر تهديــدات داخلي و خارجي حفظ 

نمايد. 
بســيج: اين كلمه در فرهنگ لغات به معني 
جهاد؛ آمادگي؛ آمادة ســفر شــدن؛ قصد و اراده و 

آماده ساختن نيروهاي نظامي براي جنگ است. 
جنگ نرم: اين نوع جنگ در پي تغيير هويت 
و شــخصيت »جامعه هدف« است. در اين جنگ 
اعتقادات؛ باورها و ارزش‌هاي اساســي يك جامعه 

مورد هجوم قرار مي‌گيرد. 
پدافند غيرعامل: ما را با شــيوه‌هاي دفاعي 

بدون استفاده از ابزارهاي نظامي آشنا مي‌كند. 
اقتــدار: اقتدار بــه معني قدرت به رســميت 
شناخته شده است. با ارزش‌ترين نوع آن اقتدار در 

حوزة فرهنگ است. 
توانمندي‌هاي رزم انفرادي: مجموعه‌ روش‌ها 
و مهارت‌هاي مصون ماندن از خطر آسيب‌ دشمن 
است كه شخص چه در زمان دفاع  و چه در هنگام 

حمله؛ آن‌ها را به كار مي‌برد. 
آشنايي با حوادث و كمك‌هاي اوليه: حوادث 

كه انسان در به‌وجود آمدن آن نقشي ندارد. 
اين كتاب براي دانش‌آموزان پاية سوم راهنمايي 
دهه‌هــاي 80 و دانش‌آموزان پايه‌هاي نهم و دهم 
سال‌هاي 96 تدوين شده بود و براساس كتاب‌هاي 
موجود در بخش آرشــيو بر كتاب‌هاي دهة 80 تا 
90 مرور اجمالي شــد. در بررسي‌ها مشخص شد 
كه طي اين سال‌ها بعضي از دروس كتاب آمادگي 
دفاعي در طول 10 سال گذشته تغييري نداشته‌اند 
و موضوع آزادي خرمشــهر با عنوان درس هشت 
ســال دفاع مقدس و مدافعان ســرزمين ايران و 

خاطرات در اين كتاب مطرح شده است. 
روز ســي و يــك شــهريور مــاه 1359 حدود 
ســاعت يازده صبح بود كه بــا غرش ده‌ها هواپيما 
سراسيمه، از اتاق‌ها و خانه‌ها بيرون دويديم. شايد 
30ـ20 هواپيما همزمان در آسمان خرمشهر پرواز 
مي‌كردند. زن و مرد و بچه همگي وحشــت‌زده و 
هراســان به كوچه‌ها ريخته بودند. چند دقيقه بعد 
همگي بي‌اختيار به ســوي نيزاري كه در پشــت 
منطقة مســكوني قرار داشت، هجوم برديم. صداي 
انفجارهاي ناشي از بمباران همه را تكان داد. دقيقاً 
معلــوم نبود كجا را زده‌اند؛ امــا از طرف گمرك و 

نيروي دريايي دود غليظي به آسمان بلند بود. 
راديو را روشن كرديم تا ببينيم چه خبر است؛ اما 
بي‌فايده بود غافلگير شده بوديم. از آن ساعت تا دو 
بعدازظهر كه راديو از شــروع رسمي جنگ توسط 
رژيــم بعثي عراق خبر داد، صدبــار مرديم و زنده 
شديم. شب در مسجد جامع قيامتي بود. همه آمده 

بودند تا ببينند چه بايد كرد... 

پايداري خرمشهر 
خرمشــهر مظهر پايداري و مقاومت مردم ايران 
در دوران دفاع مقدس شــد. زيرا مردم خرمشهر و 
رزمندگاني كه از شهرهاي مختلف ايران خود را به 
آنجا رسانيدند، در مقابل چند لشكر مجهز به توپ 
و تانك دشمن براي حفظ اين شهر مقاومت كردند. 
پس از ســقوط خرمشــهر، اشــغالگران بر روي 
ديوارهاي شهر نوشتند: »جئنا لنبقي« )آمده‌ايم تا 
بمانيم.( مطبوعات رژيم صدام نيز به‌صورت رسمي 
اعلام كردند محمّره )خرمشهر( سرزمين اجدادي 
ماســت و نيروهاي مسلح عراق آن شهر را براي ابد 
باز پس گرفتند. شخص صدام نيز سرمست از اين 

پيروزي ادعا كرد: 
»اگر ايراني‌ها بتوانند خرمشهر را پس بگيرند، من 

كليد شهر بصره را به آن‌ها خواهم داد.« 
در چنيــن وضعيتي امام خمينــي)ره( به‌عنوان 
فرمانده كل قوا به نيروهاي مســلح ايران دســتور 
شكســته شــدن محاصره آبادان را صادر كرد. با 
اين پيام نيروهاي رزمنده‌ ارتش و ســپاه به همراه 
رزمندگان بسيجي برخي از مناطق اشغال شده را 
آزاد كردنــد و در ادامه با عملیات »ثامن‌‌الائمه« در 

مهرماه 1360 محاصرة آبادان را در هم شكستند. 

آزادي خرمشهر 
پس از آزاد شــدن مناطقي از خوزستان توسط 
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رزمندگان ارتش، ســپاه و نيروهاي بسيجي كه با 
هدايت و رهبري امام خميني)ره( انجام شد؛ ارتش 
صدام بــا دادن تلفات زياد و به اســارت درآمدن 
بيش از 18000 نفر از نيروهايش درهم شكســت. 
ســرانجام در تاريخ ســوم خرداد ماه سال 1361 
خرمشهر قهرمان آزاد شد و پرچم مقدس جمهوري 
اسلامي ايران بار ديگر بر فراز گلدسته‌هاي مسجد 
جامع اين شــهر به اهتزاز درآمد. پس از شكسته 
شــدن محاصره آبادان و آزاد‌ســازي خرمشــهر، 
رزمنــدگان شــجاع ميهن در طــي عمليات‌هاي 
متعددي بخش‌هاي ديگري از مناطق اشغال‌شده 
كشورمان را از متجاوزين پس گرفتند و به تعقيب 

آنان نيز پرداختند. 

زنان قهرمان در دوران دفاع مقدس 
در دفاع مقدس، زنان با ايمان و شــجاع ايراني، 
از ابتداي تهاجم ارتش بعثي عراق به كشــورمان، 
در كنار مردان و در مقابل دشــمن ايســتادگي و 
مقاومت كردند و پس از آن نيز در پشــت  جبهه 
كارهايي انجام مي‌دادند كه اگر ارزش و پاداش آن 
نزد خداوند از دفاع مســتقيم بيشتر نباشد، كمتر 

نخواهد بود:

سيده‌ زهرا حسيني،‌ دختر رزمندة 
ساكن خرمشهر 

يك دفعه دل به دريا زدم و گفتم: هر چه باداباد! 
نهايتاً مي‌گويند دختره ديوانه شــده؛ خُب بگويند. 
چادرم را مرتب كردم. يك دفعه بلند شــدم و لبة 
وانت ايستادم. شروع كردم به صحبت و گفتم: مردم 
اينا جوان‌هاي مظلوم خرمشهر هستند كه به اين 
روز افتادند. اينا به خاطر دفاع از ناموس و شرفشان، 
به خاطر دين و مملكتشان كشته شدند. سه روزه 
كه بــه خاطر نبود آب و كفن، بــه خاطر بمباران 

هواپيما نتونستيم اينا رو به خاك بسپاريم.1 

شهيد مريم فرهانيان 
شهيد مريم فرهانيان در 24 دي 1342 در آبادان 
و در خانواده‌اي متوسط و مذهبي به دنيا آمد. قبل 
از پيروزي انقلاب اسلامي همراه با برادرش مهدي 
در جلسات سياســي، مذهبي و تظاهرات مردمي 

شركت مي‌كرد. 
پس از پيروزي انقلاب اســامي، در سال 1359 
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و پس از 
گذراندن دوره‌هاي آموزش پرســتاري و امداد‌گري 
در بيمارستان شركت نفت امام خميني )ره( آبادان، 
مشغول خدمت شد. او در حالي كه هفده ساله بود، 
در بيمارســتان به امداد‌گري و مداواي مجروحان 
جنگ تحميلي مي‌پرداخت. يك بار در حالي كه در 
بيمارستان مشغول خدمت بود، در اثر گلولة خمپاره 
دشمن مجروح شــد و چند روزي را بر روي تخت 
بيمارستان گذراند. شهيد فرهانيان براي مدد‌كاري 
به خانواده شهدا و رســيدگي به وضعيت آن‌ها به 
روســتاها و مناطق اطراف آبادان مي‌رفت و ضمن 
كمك به آن‌ها،  به كودكان روستايي قرآن آموزش 
مــي‌داد. اين دختر شــجاع و باايمان با وجود آنكه 
برادرش مهدي تنها 23 روز پس از شــروع جنگ 
تحميلي به شــهادت رســيده بود، در شهر آبادان 
حضور يافت و به مــداواي مجروحان و خدمت به 
هم‌نوعان خــود پرداخت. خواهــر مريم فرهانيان 
مي‌گويد: او ســعي مي‌كرد نوع پوشش و رفتارش 
به‌گونه‌اي باشد كه باعث جلب توجه ديگران نشود. 
او در زمان شهادت تنها 21 سال داشت. زندگي‌نامة 
شهيد مريم فرهانيان در كتابي با عنوان »دختري 

كنار شط« چاپ و نشر شده است. 
بخشــي از فعاليت‌ زنــان كه در دفــاع مقدس 

مشاركت داشتند: 

1. رساندن وسايل و ادوات جنگي به رزمندگان 
2. درمان مجروحان جنگ و انتقال آن‌ها به پشت 

جبهه و مراقبت از آنان 
3. خارج كردن شهدا از منطقة نبرد به پشت جبهه 

4. رساندن آب و مواد غذايي به رزمندگان 
5. تهيه و تدارك دارو، لباس و ساير امكانات مورد 

نياز رزمندگان 
6. شركت در نبرد مستقيم با دشمن )در صورت 

نياز(

پي‌نوشت
1. انتشارات سورة مهر، صفحة 188، كتاب خاطرات 

معرفی کتاب
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خبر

مشهورترين فرماندة نظامي و امپراتور فرانسه در قرن نوزدهم، ناپلئون اول 
اســت که سياســت‌هاي وي چهرة اروپاي قرن نوزده را به شكلي باورنكردني 
تغيير داد. ناپلئون يك دشــمن سرسخت داشــت كه با نيروي دريايي قوي و 

پيشرفته خود مانع حمله به آن كشور مي‌شد و آن انگلستان بود.
در اين كتاب، كه در شــش فصل تدوين شده، مؤلف به بررسي شخصيت و 
زندگي سياســي ناپلئون پرداخته است. در فصل اول مي‌خوانيم كه ناپلئون 
بعد از تحصيلات مقدماتي براي اينكه بتواند وارد خدمت ارتش فرانسه شود در 
مدرسة توپخانه مشغول تحصيل شد. او بعد از دوران تحصيل، در سنوات اول 
خدمت در ارتش فرانسه )با سمت افسر توپخانه( چندين كتاب و رساله نوشت 

و نشان داد كه داراي ذوق نويسندگي است. 
آغاز خدمت ناپلئون در ارتش فرانســه همزمان با آغاز انقلاب كبير فرانسه 
گرديد. بعد از اينكه مردان انقلاب حكومت لوئي شانزدهم را در فرانسه ساقط و 
وي را محبوس و اعدام كردند، خاك فرانسه مورد تهاجم بيگانگان قرار گرفت 

و ارتش فرانسه به جلوگيري از آن برخاست. 
مؤلف در اين كتاب به ناپلئون و نقش او در پيكارهايي كه بين ارتش فرانسه 
و ارتش‌هاي خارجي در گرفت اشــارة مفصــل دارد و مطرح مي‌كند كه وي 
به‌خصوص در اثر لياقتي كه در جنگ‌هاي ايتاليا و مصر از خود نشــان داد در 
بازگشت به فرانسه كنسول اول شد. ناپلئون بين سال‌هاي 1815 ـ 1799 بر 
صفحة تاريخ اروپا و فرانســه درخشيد. كودتايي كه او را بر سرير قدرت نشاند، 

دقيقاً 10 سال بعد از شروع انقلاب به وقوع پيوست.
كتاب در اين بخش موقعيت سياســي ناپلئون را توصيف مي‌كند، به طوري 
كه ناپلئون را پروردة انقلاب مي‌داند. وي شرح مي‌دهد كه انقلاب فرانسه ابتدا 
زمينة صعود ناپلئون را در ارتش ممكن ساخت و سپس وي را به قدرت فائقة 
كشور تبديل كرد. ناپلئون در مقام امپراتوري، خود را خستگي‌ناپذير، جاه‌طلب، 
پرنيرو، بسيار باهوش و واقع‌بين نشان مي‌داد. به خاطر جاه‌طلبي‌هاي او بود كه 

فرانسه درگير جنگ‌هاي طولاني شد.
ناپلئون اصلاحات مهمي در امور كشور انجام داد. او »نيروي پليس« را توسعه 
داد. نظارت بر ســخنراني‌ها، روزنامه‌ها و كتاب‌ها را قانون‌مند كرد و همچنين 

اصلاحاتي در امور مالياتي انجام داد.
بيشــترين توجه ناپلئون به سازمان ارتش بود. او خدمت سربازي را اجباري 
كرد. البته مردان متأهل، پدران خانواده و كشــيش‌ها را از خدمت معاف كرد. 
در فصل دوم كتاب، خواننده جنگ‌هاي ناپلئون را دنبال مي‌كند كه در ابتدا 
فرانسه به اتريش و پروس اعلان جنگ داد. در يك جنگ هوشمندانه، او با سپاه 
اندك و تجهيزات كم به نيروهاي اتريشــي حمله كرد و آن‌ها را شكست داد. 
ناپلئون در خاورميانه نيز نيرو پياده كرد. وي قصد داشت پس از مصر، سوريه 
را نيز تصرف كند اما درياسالار انگليسي به نام نلسون ناوگان جنگي فرانسه را 
در نبرد نابود كرد. در سال 1800 م ناپلئون به ايتاليا نيز حمله كرد و اتريشي‌ها 
را از آنجا بيرون راند. در سال 1802، جنگ‌هاي طولاني بين انگلستان و فرانسه 
پايان يافت و ناپلئون تمام قدرت خود را براي سازماندهي و ترميم خرابي‌هاي 

ناپلئون بناپارت در شرق
نام كتاب: ناپلئون بناپارت در شرق

مؤلف: الهام محمدي گهرويي
ناشر: تمتي

محل نشر: تهران
تاریخ انتشار: چاپ اول، 1395

تعداد صفحه: 148
تلفن: 09120190270

محمدحسین معتمدراد

معرفی کتاب
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گذشته به‌كار برد.
يكي از مهم‌ترين نبردهاي ناپلئون حملة 
او به روســيه بود كه حــدود 500 هزار 
نيرو در آن شــركت داشتند. اين نبرد در 
فصل زمستان اتفاق افتاد؛ لذا گرسنگي و 
سرما سربازان فرانسوی را به عقب‌نشيني 
واداشــت، به طوري كه اغلب سربازان او 
كشته شدند و تنها 30 هزار نفر برگشتند.
از ديگر نبردهــاي ناپلئون، حمله او به 
اســپانيا بود كه تلاش مي‌كــرد برادرش 
ژوزف را به‌عنوان پادشــاه آنجا منصوب 
كند كه اســپانيايي‌ها شــورش كردند و 

امپراتور فرانسه را ناكام نمودند.
در ادامة فصل دوم، كتاب به آخرين نبرد 
ناپلئون، يعني نبــرد »واترلو« مي‌پردازد. 
اين نبرد حمله به مركز دشــمن بود كه 
اسكاتلندي‌ها و انگليسي‌ها آن را تشكيل 
مي‌دادنــد. در اين نبرد قــواي پروس به 
كمك انگليســي‌ها آمدند و قواي ناپلئون 
با روحية تضعيف شده همگي رو به فرار 
گذاشــتند؛ در نتيجه ناپلئون بيش از 25 

هزار كشته و 8000 اسير از دست داد.
در انتهاي فصل دوم، مؤلف به پناهنده 
شــدن ناپلئون اشــاره دارد و مي‌نويسد: 
»ناپلئون پس از شكســت سختي كه در 
نبرد »واترلو« از انگلســتان خورد، توسط 
خود انگليســي‌ها به جزيرة ســنت هلن 
تبعيد شــد و در تاريــخ 5 مه 1821 در 

همانجا درگذشت« )ص 43(.
لشكركشي ناپلئون به مصر و پيامدهاي 
آن، عنــوان فصل سوم اين كتاب است. 
در اين فصل مي‌خوانيم: »مصر فرهنگي 
را به وجود آورد كه همواره در طول تاريخ 
چشم همة فاتحان را خيره كرد و به احترام 
وادار نمود« )ص 53(. از سوي ديگر مصر 
هر چيزي را كه براي حيات آبرومندانه و 
مرفه لازم بود در اختيار داشت: كشاورزي 
پرمحصول، موانع طبيعي در برابر تهاجم 
بيگانگان و جمعيت فراوان كه صاحب هنر 
و مهارت بودند. روي هم رفته مردم مصر 
همواره در طول تاريخ از زندگي نســبتاً 
راحت‌تري نسبت به مردم ديگر سرزمين‌ها 
برخوردار بودند. كشور مصر با اوصافي كه 
گفته شد، شاهد كشمكش‌هايي نيز بود. 

2. ايران را براي تصرف هندوســتان با 
خود همراه كند )ص 82(.

در ادامة اين بخش مي‌خوانيم كه اولين 
باري كه ناپلئون به فكر »شــرق« افتاد، 
شانزدهم فوريه 1805 م مطابق شانزدهم 
ذي‌القعده 1219 هجري قمري بود. هدف 
ناپلئون از شــرق، ايران بود. هستة اولية 
قــرارداد بين ايران و فرانســه در اردوگاه 
نظامي »فين‌كنشتاين« در خاك لهستان 
هنگام جنگ ناپلئون با پادشاهي پروس 
بســته شــد. نمايندة اين قرارداد ميرزا 
محمدرضاخان، حكمران قزوين بود كه 
به همراه ژوبر نزد ناپلئون رفت.1 عهدنامة 
و  خواسته‌ها  علي‌الظاهر  فين‌كنشــتاين 
مقاصد فتحعلي‌شاه را تأمين مي‌كرد ولي 
مواد قرارداد طوري تنظيم شــده بود كه 
ناپلئون مي‌توانست هر موقع بخواهد از زير 

تعهدات خود شانه خالي كند )ص 89(.
آخرين فصل كتاب بــه ناديده گرفتن 
تعهدات عهدنامة مذكور مي‌پردازد: ناپلئون 
كه به موجب اين عهدنامه )فين‌كنشتاين( 
تعهداتي را نسبت به ايران داشت، يكباره 
آن را ناديده گرفت و در زمان حساســي 
كه ايران به كمك فرانسه نياز داشت و بر 
اين اساس محاســباتي را انجام داده بود، 
نســبت به وضع ايران كاملًا بي‌اعتنا شد. 
فتحعلي‌شــاه اين عمل ناپلئون را خيانت 
شمرد و چون به كلي از كمك فرانسوي‌ها 
نااميد شد تصميم گرفت دست دوستي و 

اتحاد انگلستان را بفشارد )ص 92(.
در فصل پنجم بــا عنوان روابط ايران 
و انگلستان مي‌خوانيم كه يكي از دلايل 
توجه انگلســتان به ايران از مدت‌ها قبل 
امپراتوري عثمانــي بوده؛ چرا كه از قرن 
16 م امپراتوري عثمانــي رو به اوج بود 
و ســاطين عثماني در عين حال مدعي 
خلافت اسلام و كشورهاي اسلامي بودند.
از ديگر دلايــل توجه انگليس به ايران 
را مي‌توان ناپلئون دانســت زيرا ناپلئون 
بزرگ‌ترين دشــمن وحدت اروپا و صلح 
بين‌المللي را انگليس مي‌دانست. درواقع 
در طول قرن 19م علت توجه انگلستان 

به ايران را مي‌توان دو عامل دانست:
1. انقلاب كبير فرانسه؛ 2. لشكركشي 

در ابتدا اين كشــور جزو مستعمرات روم 
بود و پس از آن به دست اعراب مسلمان 
فتح شد و مدتي هم به دست مسيحيان 
افتاد. پس از انقراض فاطميون، سلاطين 
ايوبي و مملوك به قدرت رســيدند و ...، 
ايــن وضع به مدت 250 ســال تا هجوم 
ناپلئون در ســال 1798م ادامه داشت تا 
اينكه عثماني‌ها در اتحاد با انگليســي‌ها 
توانســتند ناپلئــون را شكســت داده و 
مصر را از دســت فرانسويان خارج كنند. 
بنابراين در آستانة حملة ناپلئون به مصر، 
اين كشــور از مضافات سلطنت عثماني 
محسوب مي‌شد، اما سلطان ترك )خديو( 
در آنجا جز نامي نداشــت و ادارة كشور با 
امراي مملوك بود. كتاب پس از ارزيابي‌ها 
و چگونگي لشكركشــي ناپلئون به مصر، 
هــدف از لشكركشــي‌ها را توجه به هند 
دانسته و اينكه خواستة ناپلئون به خطر 

انداختن هند بوده است.
در  ايــران  بــه جايگاه  فصل چهارم 
سياست شرقي ناپلئون اشاره دارد. از عصر 
ناپلئون موقعيت استراتژيك ايران هنگامي 
مهم شــد كه هند وارد صحنة سياســت 
اســتعمارگران گرديد. از آن پس رهبران 
بريتانيا به ايران به‌عنوان سپري براي دفاع 
از هند مي‌نگريســتند. اهميت موقعيت 
اســتراتژيك ايران از زمان جنگ ناپلئون 
شروع شــد. هنگامي كه ناپلئون فهميد 
نمي‌توانــد از طريق دريا به جزاير بريتانيا 
حمله كند، فكر حملــه به هند از طريق 

مصر و ايران را در سر پروراند.
ناپلئون به دنبال شكســت طرح حمله 
خود از مصر به هند بر آن شــد تا نقشة 
تــازه‌اي را پيــاده كند. يعنــي از طريق 
ايــران به هند حمله‌ور شــود. با اين كار، 
انگليســي‌ها بيش از پيش متوجه ايران 
شدند و خود را براي رقابت و نفوذ در اين 

كشور آماده كردند.
مؤلف در ادامة ايــن مبحث، به نقل از 
اعتضادالدوله آورده است: هدف ناپلئون 
از ايجــاد اتحاد و برقراري ارتباط با ايران، 

دو دليل عمده است:
1. ايــران را بر ضد روســيه تحريك و 

تشويق كند.
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ناپلئون به مصر.
در فصل ششــم خوانندگان جايگاه 
هند در سياست شرقي ناپلئون را مطالعه 
مي‌كنند كه در آن علل توجه ناپلئون به 
هند تشريح شده است. كشور هندوستان 
از نظر وسعت ششمين كشور وسيع جهان 
است. وسعت جنگل‌هاي هند به بيش از 
75 ميليون هكتار مي‌رســد كه بيش از 
سه‌چهارم آن قابل استفادة‌ تجاري است؛ 
هندوســتان هفت برابر فرانســه وسعت 
دارد. در قرون 16 و 17م هندوســتان به 
دست يك سلســله سلاطين مسلمان از 
نژاد مغول افتاد. از اين جهت پادشــاهان 
هند را »مغول كبير« مي‌ناميدند؛ از سوي 
ديگر انگليســي‌ها و فرانسويان تقريباً در 
يك زمان شروع به تجارت كردند. اولين 
شــركت انگليســي براي تجارت »هند 
شرقي« نام داشت كه در سال 1599م در 
پايان سلطنت ملكه اليزابت تشكيل شد و 
نخستين كمپاني فرانسه در سال 1604م 
در زمان هانري چهارم به وســيلة تجار 

»سن مالو« تأسيس شد.
در ادامة اين بخش از كتاب مي‌خوانيم: 
ناپلئون، تصميم داشــت تا از خاك ايران 
براي تســخير هند اســتفاده كند و در 
مقابل بــراي برگرداندن قفقــاز و ديگر 
سرزمين‌هاي اشغال شــدة ايران توسط 
روســيه، به ايران كمك كنــد. ابتدا به 
قول خود عمــل نمود؛ ارتــش ايران را 
آموزش نظامــي داد و توپ‌هاي متحرك 
و تفنگ‌هاي باروتي به ايران فرســتاد اما 
پس از عهدنامه صلح با الكساندر اول، 
از جنگ با وي ســر باز زد و فتحعلي‌شاه 
قاجار مجبور شد به بريتانيا متوسل شود 

)ص 112(.
در پايــان، كتــاب ضمن شــرح نتايج 
سياست‌هاي شرقي ناپلئون، دو پيوست نيز 
 به همراه خود دارد: 1. وصيت‌نامة ناپلئون 

2. جملات قصار ناپلئون.

پي‌نوشت
1. اين قــرارداد در 16 ماده در ســال 1857م مطابق با 
25 صفــر 1222ه.ق بــا امضاي ميــرزا محمدرضاخان و 
محمدعلي ميــرزا نمايندة ايــران و هوگو برنار  شــاهزاده‌

نمايندة ناپلئون امضا شد.

باستان‌شناسان در قزاقستان گنجینة شگفت‌انگیزی از جواهرات طلایی 
را که عمر آن به 2800 سال پیش می‌رسد کشف کردند. آن‌ها موفق شدند 
سه هزار قطعه طلای گران‌بها را در کوه‌های دورافتادة »تارباگاتای« پیدا 
کنند. گفته می‌شــود که این گنج که نمی‌توان بر آن قیمت گذاشت به 
سکاها تعلق دارد که هشت قرن پیش از میلاد مسیح)ع( در آسیای میانه 

زندگی می‌کردند.
گوشــواره‌هایی به شــکل زنگوله، صفحات طلایی میخ‌دار، زنجیر و 
گردنبندهایی با سنگ‌های قیمتی در این گنجینه وجود دارد. پروفسور 
»زنیولا ساماشوف« مســئول حفاری گفت: »تعداد زیادی از اکتشافات 
گران‌بها در این منطقة حفاری باعث می‌شود تا یقین حاصل کنیم افرادی 
که در این ناحیه مدفون شده‌اند به طبقة برگزیدة جامعه سکا تعلق داشته‌ 

است.«
رئیس منطقة شرق قزاقستان »دانیل اخمیتوف« نیز گفت: »این کشف 
سبب می‌شود تا دربارة تاریخ ملت خود دیدگاه کاملًا متفاوتی پیدا کنیم 
و چنانچه از این کشــف برمی‌آید مردم قدیم مهارت‌های استثنایی در 

معدنکاری، استخراج، فروش و ساخت جواهرات داشته‌اند.«

منابع
1. www.Poolnews.ir
2. http://tabnakbato.ir/fa/print/116763
3. www.akairan.com

کشف گنجینة طلای 
سکاها با قدمت 
2800 سال

خبر
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اشاره
شاهنامه یا »کتاب شــاهان« نوشتة ابوالقاسم 
فردوسی1 طولانی‌ترین کتاب شعر حماسی است 
که تاکنون توســط یک نفر سروده شده است. این 
حماســه تاریخ ایران )پارس( را از زمان نخستین 
پادشــاه، یعنی کیومرث، که فرمان‌روایی‌اش را در 
روزگار آغازیــن بنیاد نهاد، تا شکســت ایرانیان از 
اعراب مســلمان در اوایل قــرن 7 میلادی روایت 
می‌کند. فردوسی در سال 329 هجری قمری زاده 
شد و در سال 416 از دنیا رفت. بنابراین او سرودن 
کتابش را چهار قرن پس از فروپاشی شاهنشاهی 
باستانی ساسانی و آمدن اسلام به ایران آغاز کرد. 

(Davis:1992)
شاهنامه فردوســی آمیزه‌ای از اسطوره، تاریخ، 
ادبیــات، هنر و تبلیغات و حماســه‌ای اســت که 
جنبه‌هــا و نمودهای بی‌شــمار فرهنگــی ایرانی 
را بیان و انتشــار می‌کند. ایــن اثر عظیم‌ در قالب 
حدود 60 هزار بیت سروده شده است و از این نظر 
 بیش از هفت برابر کتــاب ایلیاد هومر حجم دارد
(Melville pers. Comm. Sept. 2005). می‌توان 
گفت که سودمندترین و با نفوذترین نوشتة ادبی 
در قرون میانه اســامی که به احیای زبان فارسی 
و فرهنــگ ایرانی کمک شــایانی کرده حماســة 
فردوسی است. شــاهنامه به‌ویژه از نظر زنده نگه 
داشتن میراث باستانی ارزشــمند ایران، به درون 
جامعة ایرانی نفوذ کرده است. رویدادهای حماسی 
شــاهنامه به محدودة جغرافیایی ایــران کنونی 
نمی‌شود، بلکه مردمانی چون افغان‌ها، تاجیک‌ها، 

ازبک‌ها و قرقیزها را نیز در بر می‌گیرد.
بــه منظور درک آنچه شــاهنامه بــه ارث برده 
و آنچه فردوســی بر آن افزوده است، باید نسبت 
به ســنت‌های شفاهی و نوشــتاری نهفته در این 
کتاب، به‌عنوان بخشی از فرایند انتقال داستان‌ها 
و افســانه‌‌های ملی، آگاهی داشته باشیم. در حالی 
که سنت نوشــتاری و مکتوب شاهنامه به‌صورت 
گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما در سنت 
شفاهی آن به معنای دقیق بررسی و مورد کنکاش 
واقع نشده اســت (Davis, 1996:48-57). ماهیت 
سنت شفاهی هیچ‌گاه مخالف شرط لازم بودن این 
نوع ســنت مانند آنچه در کتاب فردوسی موجود 
است، نمی‌باشــد، اما از طرف دیگر چنین فرضی 
به‌طور حتم نمی‌تواند مســلم انگاشته شود و ابهام 

منشأ شاهنامه غیرقابل حل باقی می‌ماند.
مری بویس خاطرنشــان می‌سازد که سنت‌های 

شفاهی زبان فارسی با جمع‌آوری و پیوند لایه‌‌های 
مختلف داســتان‌ها و روایت‌هــا، نقش مهمی در 
انتقال افسانه‌ها و حماسه‌های ملی ایفا می‌کنند و 
تأثیر آن‌ها بر شکل و وضعیت حماسه‌های پارسی 
باســتان و میانه آشکار اســت. )45:1957ـ10( 
اولگا داویدسون با این اســتدلال که فردوسی نه 
تنها سنت شفاهی ایران قدیم را به ارث برد، بلکه 
اشعار شفاهی پارسی جدید را هم از نو و در قالب 
شاعر شفاهی ایجاد کرد، معتقد است که شاهنامه 
دارای بافتی شفاهی اســت. البته در این مقاله ما 
قصد نداریم در مورد شاهنامه به‌عنوان حماسه‌ای 
شفاهی بحث کنیم، اما می‌گوییم هرچند این اثر 
متنی نوشــته و مکتوب است، ولی به‌نظر می‌رسد 
به‌صورت غیرمســتقیم از سنت‌های شفاهی متأثر 
شده است. در حالی‌که حدود ده قرن از سرایش این 
اثر ارزشمند و یادمان جاویدان فردوسی می‌گذرد، 
حماســه‌های پهلوانی و داســتانی آن هنوز منبع 
اصلی داســتان‌گویی در ایران به‌ حساب می‌آید2. 
تمرکز بــر جنبه‌های عملکردی شــاهنامه‌خوانی 
به‌عنوان تجربه دســت اول از یک ســنت شفاهی 
زنده محسوب می‌شــود. به‌عنوان مطالعه موردی، 
ما شاهنامه‌خوانی در میان قوم بختیاری را در این 

مقاله مورد بررسی قرار داده‌ایم3.

کلیدواژه‌ها: شاهنامه، ابوالقاسم حسن فردوسی، 
عشایر، بختیاری‌ها

عشایر و کوچ‌روهای بختیاری
از حدود 90 ســال قبل جامعه ایران دستخوش 
تغییراتــی بنیادی گردیــد که‌ به‌ویــژه در میان 
گروه‌های کوچ‌رو بیشــتر قابــل ملاحظه بود. این 
تغییرات بیشــتر ناشی از سیاســت‌هایی بود که 
توســط دولت‌ مرکزی ایران اعمال شد و به روش 
زندگی کوچ‌روی حساسیت نشــان می‌داد. علاوه 
بر آن به‌نظر عامل مهم دیگری که در تسریع این 
فرایند دخالت داشت، جریان مدرنیزه کردن ایران 
در طول قرن گذشــته بود. به‌همین دلیل هرگونه 
پژوهــش و تحقیقــی که در راه به‌دســت آوردن 
اطلاعات و محافظت از تاریخ جوامع عشــایری و 
کوچ‌روی ایران کمک کند، امروزه از اهمیت فراوانی 

 .(Khosronejad, 2006:23) برخوردار است
بختیاری‌ها یکی از ایلات مهم ایران هستند که 
ارتباطــات طولانی مدت با دیگر ایلات و عشــایر 
داشــته‌اند و در سه قرن گذشــته تأثیر زیادی بر 
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سراوستن هنری 
لایارد تنها فردی 
است که جزئیات 
دقیقی را در 
مورد شاهنامه و 
شاهنامه‌خوانی 
در میان 
بختیاری‌ها در 
دسترس قرار 
داده است‌

(Garth�  حیات سیاسی کشور ایران به جا نهاده‌اند 
(wait, 1983:17-46. بــا ایــن وجــود، در تاریخ 
ایران همیشــه فقط به تعدادی از شــخصیت‌های 
برجســتة بختیاری‌ها چون ســردار اسعد4 و 
ســردار مظفر و... توجه شــده و کمتر به خود 
 اقــوام کوچ‌رو و عشــایر بختیاری‌هــا پرداخته‌اند

.(Khosronejad, 2006) 
بخشــی از مردمان کوچ‌روی بختیاری در جنوب 
غرب زاگــرس5، در شــمال خوزســتان، زندگی 
می‌کنند. اینان در سال دوبار بین مراتع زمستانی 
و تابســتانی خود کوچ می‌کننــد (Ibid)، در واقع 
بهــار آنجا را ترک می‌کنند و پاییز دوباره به آن باز 
می‌گردند. بختیاری‌ها از اقوام لر، مسلمان و شیعة 

.(Brooks, 2002:11-91) دوازده امامی هستند
پژوهش نگارنده بر مناطق جنوب غربی در جلگه 
مرتفع لالی6 در اســتان چهارمحــال و بختیاری 
متمرکز شــده اســت. بخش بزرگی از زاگرس از 
نظر تاریخی به دو قســمت تقســیم می‌شود که 
 (Digard, عبارت‌ است از: لر کوچک و لر بزرگ
(89-2002:49. کوهستان‌ها، متشکل از مرز شمال 
و شمال‌شرقی خوزســتان، در فهم روند تکاملی و 
پیشرفت فرایند کشاورزی ایران بسیار حائز اهمیت 
اســت. منطقه از نظر اقتصاد ترکیبی، با تمرکز بر 
دامداری، بســیار ایده‌آل است. دره‌ها با دامنه‌های 
بسیار حاصلخیز و فراوانی منابع آبی شرایط بسیار 
مســاعدی را برای ترکیبی از فعالیت کشــاورزی 
گسترده به همراه شبانی و کوچ‌روی فراهم نموده 

.(Zagarell, 1982) است

بختیاری‌ها و شاهنامه
 )1817-94( لایـــارد  هنری  سـراوستن 
دیپلمات و باستان‌شــناس بریتانیایــی، از معدود 
خارجیانــی اســت کــه اطلاعات درســتی را در 
مورد عشــایر بختیاری، ســبک زندگی، سنت‌ها 
 و عقایــد آن‌هــا در اختیار مــا قرار داده اســت
 (Layard, 1894:1.0 105). او همچنین تنها فردی 
اســت که جزئیات دقیقی را در مورد شــاهنامه و 
شــاهنامه‌خوانی در میان بختیاری‌ها در دسترس 
قرار داده اســت‌ به‌طوری که مــا هیچ اطلاعات و 
شواهدی در مورد دیگر جوامع عشایری و کوچ‌روی 
ایران، که از شــاهنامه به‌صورت منظم در زندگی 
روزانه‌شان و به‌ویژه در طول جنگ‌هایشان استفاده 
می‌کرده‌اند، نداریم. لایارد در مورد شــیوة صحبت 
کردن و گویش محلی بختیاری می‌گوید: »آن‌ها به 

زبان فارسی که عموماً با نام لری شناخته شده است 
صحبت می‌کنند. لری در واقع شاخه‌ای از پارسی 
اصیل باستان است که واژگان عربی و ترکی به آن 
راه نیافته است. آن‌ها فارسی قدیم یا زبان پارسی 
باســتان را حفظ کرده‌اند. زبان آن‌ها بیشــترین 
شباهت را به زبان شاهنامه دارد تا به آثار شاعران 
پارسی متأخرتر و ادبیات فارسی جدید و معاصر.« 

.7‌(Ibid:162)
در بخش دیگری از دفتر یادداشت‌های روزانه‌اش 
در مورد شاهنامه‌، او می‌نویسد: »شفیع خان‌ یکی از 
معدود افراد ایل بختیاری بود که می‌توانست بخواند 
و بنویســد. او بخش قابل توجهی از شــاهنامه و 
دیگر اشعار شاعران بزرگ فارسی را از بر می‌خواند 
و با روحیة شــاد و انبســاط خاطر درحالی که با 
هم در حال ســواری بودیم، ابیاتــی را می‌خواند« 

.(Ibid:132)
اهمیــت  مــورد  در  دیگــر،  بخــش  در  وی 
شاهنامه‌خوانی در قبل از جنگ و در جریان جنگ 

خاطرنشان می‌سازد:
»اردوی محمدتقی‌خــان منطقه بزرگی را در بر 
می‌گرفت. او نیرویی در حدود 8000 مرد را جمع 
کرده بود که شامل سواره‌نظام و پیاده‌نظام می‌شد. 
آن‌هــا همواره در موقعیت جنگی قرار داشــتند و 
تفنگ‌هایشان دائماً برای شلیک کردن آماده بود. 
همواره خطر را نزدیک می‌دیدند و رقص‌هایشــان 
رقص‌های حماسی و بانگ‌ها و فریادهایشان آوازهای 
جنگی بود. من بارها در طول اردوی محمدتقی‌خان 
شاهد تأثیر شعر بر مردانی بودم که در میدان جنگ 
هیچ ترسی نشان نمی‌دادند و کاملًا آماده بودند تا 
با کمترین انگیزه و محرکی وارد میدان شوند. آن‌ها 
روزها تا دیروقت سرپا ایستاده بودند و شب‌هنگام 
دایــره‌ای را دور محمدتقی‌خان، که روی قالی‌اش 
نشسته بود و در مقابل او آتش شعله‌ور قرار داشت، 
تشکیل می‌دادند. این آتش شعله‌ور و سهمگین به 
سیمای بی‌باکانه آن‌ها بیش از آنکه حالت انسانی 
بدهد، حالت خدایی و اســطوره‌ای می‌بخشــید. 
آن‌ها با اشــتیاق تمام به شــفیع‌خان که در کنار 
خان نشســته بود و در حــال خواندن بخش‌هایی 
از شــاهنامه در وصف کردار و قهرمانی‌های رستم، 
پهلوان اسطوره‌ای ایران، با صدای بلند و به‌صورت 

.(Ibid:211) »آهنگین بود، گوش می‌دادند
لایارد همچنین در مــورد صحنه‌های خاصی از 
شاهنامه که در مورد فرماندهان، نبرد تن به تن و 
فرزانگی و حکمت بوده و چگونگی اهمیت آن برای 
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بختیاری‌ها چنین خاطرنشان می‌سازد:
»گاهی اوقات یک نفر از شاعران یا آوازخوانانی که 
مــدام از اردوگاهی به اردوگاه دیگر در رفت و آمد 
هستند، در میان قبایل با صدای بلند اشعاری را به 
افتخار خان و رئیس ایل، در ارتباط با اینکه چگونه 
او )خان( دشمنانش را در میدان نبرد و جنگ تن 
به تن شکست داده، آنی و بدون لحظه‌ای اندیشه 
می‌خواند: او برخاست تا با دلاوری، فرزانگی، عدالت 
و خیرخواهی‌اش نســبت به بیچارگان، رهبری به 
عنوان رئیس و خان ]کلمه گم شده است؟[ باشد. 
هیجان این مــردان بی‌باک هیچ حد و مرزی را 
نمی‌شناسد. وقتی کارهای شگفت‌انگیز رستم که 
چگونه با یک ضربة شمشیرش اسب و سوارکار را 
به دو نیم می‌کند و یا چگونه به تنهایی لشــکری 
از دشمن را شکســت می‌دهد، توصیف می‌شود، 
چهره‌های مصمم آن‌ها، جســورانه‌تر و بی‌باکانه‌تر 
می‌گردد. آن‌ها بانگ برمی‌آورند و شمشیرهایشان 
را بیرون می‌کشــند و با دشــمنان خیالی مبارزه 

.(Ibid) »می‌کنند
لایارد، در نهایت، به‌عنوان نکته‌ای مهم برای این 

مبحث، خاطرنشان می‌سازد:
»وقتی شــاعر از مرگ یکــی از پهلوانان مورد 
علاقه‌شــان صحبت می‌کند، آن‌ها شروع به گریه 
و زاری می‌کننــد و با مشــت به سینه‌هایشــان 
می‌کوبند و ناله‌های ســوزناک سر می‌دهند و بر 
کسی که باعث و بانی این کار بوده لعنت و نفرین 

.(Ibid) »می‌فرستند

بختیاری‌ها و مرگ
مرگ و مراســم تدفین در میــان بختیاری‌ها از 
اهمیت زیادی برخوردار است. مرگ یکی از اعضای 
خانواده در ایل تنها یک رویداد منجر به سوگواری 
در میان بستگان مرحوم به حساب نمی‌آید، بلکه 
از وظایف اخلاقی و اجتماعی همه افراد این است 
که از نظر فرهنگی در قالب مراسم تدفین و ترحیم 

.(Khosronejad, 2006) .خود را نشان دهند
وقتی شخصی می‌میرد، در واقع مراسم ختم او از 
همان لحظه مرگ وی آغاز می‌گردد و ممکن است 
برای چندین هفته و حتی یک سال به درازا بکشد. 
بستگان زنده از یک‌سو در پی دل کندن از مرده‌اند 
و از ســوی دیگر می‌خواهند این ارتباط طولانی 
همچنان وجود داشته باشد. بستگان نزدیک مرده 
در طول مراسم نسبت به میهمانان و حضار احترام 
ویژه‌ای دارند و قبل از به‌ خاکسپاری مرده به جسد 

توجه زیادی نشان می‌دهند. این بستگان همچنین 
نسبت به جایگاه و مقام سوگواران برای خود تعهد 
و الزام اجتماعی قائل هستند و ناراحتی و سوگواری 
خود را در جمع ابراز می‌دارند. بنابراین در بسیاری 
از بخش‌هــای فولکلــور بختیاری، ســوگواری‌ها، 
زندگی مردم و واقعیت‌هــای جامعه‌ای را که این 
 ســوگواری‌ها در آن وجــود دارد منعکس می‌کند
.8‌(Vahman and Asatarian, 1991;1995:26-27)

امروزه در مراســم مــردان و خوانین بزرگ ایل 
بختیاری، هنوز می‌توان برخی سنت‌های قدیمی را 
که در مناطق دیگر ایران از بین رفته است مشاهده 
همســر،   .(Khosronejad, 2001:56-75) کــرد 
دختر، خواهر و مادر شــخص متوفی، گیس‌های 
خود را می‌برند ، صــورت خود را زخمی می‌کنند 
و »گاگریو« که نوعی ســوگواری سنتی است سر 
می‌دهنــد: (Khosronejad, 3005). مردان نیز با 
لباس ســنتی، تفنگ‌های خود را بیرون می‌آورند 
و به احتــرام و یاد بزرگ و خان خــود تیراندازی 
می‌کننــد. تُشــمال )نوازنــدگان ســنتی( چپی 
)موسیقی‌ساز چپ(، یا موسیقی سنتی بختیاری در 
مراســم تدفین می‌نوازد؛ مرد مجرب و متخصصی 
شــروع به مرثیه‌خوانی و شاهنامه‌سرایی می‌کند 
(Khosronejad, 2001:60)‌. مــردی کــه به مرده 
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نزدیک است، به‌صورت 
می‌پوشد  لباس  سنتی 
را  ســفیدی  مادیان  و 
که مزین بــه نوارهای 
تفنگ‌ها  و  است  رنگی 
را  متوفی  سلاح‌های  و 
می‌کند،  حمل  خود  با 
تا نزدیکــی مافه ـ گَه 
)بنــای یادبود مکعبی 
در  می‌آورد.  مشخص( 
شــب اول قبر آتشی را 
بر مقبرة تازه گذشــته 
روشــن می‌کننــد که 
تــا صبــح می‌ســوزد 

.(Ibid:59)

شاهنامه‌خوانی
و  »سـرودخـوانـی«
نام  »شاهنامه‌خوانی« 
که  هستند  آوازهـایی 
خـوانندگـان  تـوسط 
به‌منـظور  حـــرفه‌ای 
خـــان  برای  عزاداری 
و مــرد محبــوب ایل 
خوانــده می‌شــوند(Ibid:61). مصاحبه‌هایی که 
بــا مردم بختیاری ترتیب داده شــد و نیز تجزیه 
و تحلیل داســتان‌هایی کــه آوازه‌خوانان مجرب 
انتخــاب می‌کنند، دلالت بر این نکته دارد که در 
گذشته این آوازها منحصراً برای مردان بزرگ ایل، 
کسانی که شجاعت و دلاوری زیادی از خود نشان 
می‌دادند و یا از پایگاه اجتماعی مهمی برخوردار 

بودند خوانده می‌شده است10.
شــاهنامه‌خوانی به مثابة روشــی برای مرثیه و 
ســوگواری، پدیده‌ای اســت که نمی‌توان منشأ 
آن را در میــان بختیاری‌ها مشــخص ســاخت 
(Khosronejad, 2005). بــر اســاس اظهــارات 
لایــارد، می‌توان اســتدلال کرد که شــاهنامه و 
شــاهنامه‌خوانی در میــان بختیاری‌هــا کارکرد 
اجتماعی بسیار ویژه‌ای داشته است که امروزه از 
تک‌خوانی یا موسیقی جنگ )سرود( به سوگواری 
 (Layard, تغییر شکل داده است )شاهنامه‌خوانی(
(211-1894:13. نسخة شاهنامه‌ای که بختیاری‌ها 
بر پایــة آن آواز مربوط به ســوگواری را تنظیم 
می‌کنند به‌طور کلی با نســخة موجود شاهنامة 

فردوسی متفاوت است. آوازه‌خوانان قسمت‌هایی 
از متن اصلی شاهنامة فردوسی را انتخاب می‌کنند 
و خودشان نیز ابیات جدیدی به اول، وسط و آخر 
آن اضافه می‌کننــد. همة آوازه‌خوانان دفترچه‌ای 
دارند که بخش‌هایی از شاهنامه را در آن یادداشت 
کرده‌اند و عمدتاً شــامل ابیاتی است که در میان 
خودشان رایج است.11 ســپس خوانندگان ابیات 
جدیدی را براساس شــکل و سبک شاهنامه در 
وصف خصلت‌های شخصی متوفی، ایل و طایفه، 
دین و اعتقادش و یا اطلاعاتی که خانواده متوفی 
به آن‌ها می‌دهد، تنظیم می‌کنند.12 از این اشعار 
جدید به سبک شــاهنامه می‌توان مفهوم پهلوان 
و پهلوانی را ادراک و اســتنباط نمود. در این نوع 
از ســوگواری‌ها می‌توان همیشــه رد پای اشعار 

شاهنامه فردوسی را تشخیص داد.
اشــعار مربوط بــه ســوگواری در شــاهنامه 
بختیاری، اکثراً صحنه‌هایی را که از نظر ســنت 
مهم هســتند توصیف می‌کنند. باید خاطرنشان 
ســاخت که سبک زندگی کوچ‌نشــینی به ناچار 
مســئولیت‌های مشــخصی چون رســیدگی به 
امــور ایل، دفــاع از زن و بچــه در برابر حیوانات 
و دزدان و مراقبــت از احشــام را برعهده مردان 
ایل نهاده اســت. و این‌ها وظایفی اســت که در 
 نهــاد این جامعه ماندگار و تثبیت شــده اســت
(Brooks, 2002:91-97). امــروزه می‌توان چنین 
صحنه‌هایی را در اشعار شــاهنامه، که به‌صورت 
ســوگواری و مرثیه در میــان بختیاری‌ها بازگو 

می‌شود، شناسایی کرد.
صحنه‌های جنگی چون، نبرد پهلوانان، خان‌ها 
و ایلات با دشــمنان، حیوانات وحشی و طبیعت، 
از رایج‌ترین موضوعات مربوط به شاهنامه‌خوانی 
محسوب می‌شــوند. بنابراین ما در بافتی از آداب 
و رســوم و سنت‌های مربوط به تدفین قرار داریم 
و چیزی که باید انتظار داشــت این است که در 
پایان، پهلــوان ما خواهد مرد. اشــعار، با متوفی 
)پهلوانان، خان‌ها( شــروع می‌شــوند و در مورد 
آن‌ها صحبت می‌کننــد و گاهی اوقات مناظره یا 
گفت‌وگویی بسیار گیرا و احساسی میان خواننده 

و متوفی به وجود می‌آید.

برآمد
اندیشــة تدفین و رســتاخیر نمادین موضوعی 
قدیمی و مشــخص در جامعة بختیاری به‌حساب 
می‌آید، به همان اندازه که یاد و خاطره‌های فرد زنده 

9‌
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سرودخوانی و 
شاهنامه‌خوانی  

نام آوازهایی 
هستند که توسط 

خوانندگان 
حرفه‌ای به‌منظور 

عزاداری برای 
خان و مرد محبوب 

ایل خوانده 
می‌شوند

نگه داشته می‌شود. تأکید و تکیة شاهنامه‌خوانی بر 
تغییر شکل حافظه به سوی حکایت و روایت قرار 
می‌گیرد. بنابراین با تحقیقات مردم‌شــناختی، ما 
باید نسبت به ارتباطات روایی‌شناختی که نیازمند 
رعایت ســاختاری‌روایی اســت، حساس شویم و 
توانایی لازم برای تفســیر تجاربی چون تصورات 
الگویی و شماتیک را داشته باشیم. در واقع، تبدیل 
خاطره به روایت، ارتباطات تجربه اصلی را سست 
می‌کند و درســت مانند متون نوشتاری است که 
اطلاعات مستقل و در دســترس را از الهام اولیة 
نویسنده تفکیک می‌ســازد. بختیاری‌ها در صدد 
ادامــه دادن ســنت‌های دلاوری و »مردانگی« از 
طریق شــاهنامه‌خوانی هســتند و این دیگران را 
تشویق می ســازد تا تصدیق کنند که مردان ایل 
بختیاری، نوادگان همان جنگجویان بزرگی‌اند که 

دیگر زنده نیستند.
در نبود ســنت نوشــتاری و مکتــوب در ایل 
بختیاری، سنت‌های شفاهی ایل وسیله‌ای هستند 
که با اســتفاده از آن، این جامعه گذشتة خود را 
ســامان می‌دهد. اشــعار و آداب و رسوم مرتبط 
با ســنت‌های تدفین اهمیت بیشــتری در ثبت 
رویدادهای تاریخی دارند و به بازسازی بخش‌هایی 
از هویــت بختیاری کمک می‌کننــد. برای آن‌ها 
مرگ تنها پدیده‌ای شخصی نیست، بلکه وظیفه‌ای 
اجتماعی است که در آن خانواده و اجتماع تا صبح 
بیدار می‌مانند و مراسم مرتبط با تدفین و تشییع 
را انجام می‌دهند. بنابراین این مراسم‌ها، ارتباطات 
از هم گسسته را دوباره بازسازی و محکم می‌سازد 
و مجدداً بر اســتمرار و انســجام اجتماعی تأکید 
می‌کند. همچنین مرگ با تشریفات خاصی همراه 

است و اهمیت زیادی دارد.
شاهنامه‌خوانی در جامعه بختیاری باعث شده تا 
خانواده‌‌ها و طایفه‌ها به هم نزدیک‌تر شــوند و لذا 
تقویت انســجام اجتماعی را در پی دارد. کارکرد 
اجتماعی شاهنامه‌خوانی تنها به مرگ افراد محدود 
نمی‌شــود، بلکه این تجربه‌های فرهنگی، ســطح 
بالایی از هیجانات و احساس و استحکام پیوندهای 

اجتماعی را به وجود می‌آورد.
با ادامة رونــد تحقیقات در مورد مراســم‌های 
ســوگواری جامعه کنونی بختیــاری، می‌توان به 
شواهد زیاد قوم‌نگاری و مردم‌شناختی دست یافت 
که این مدارک برای انسان‌شناســان علاقه‌مند به 
زندگی جوامع کوچ‌رو و عشــایری در ایران بسیار 
مفید اســت. این شــواهد تنها اطلاعاتی در مورد 

دارایی، جایــگاه و اعتبار اجتماعــی بختیاری‌ها 
نیست، بلکه بدون هیچ اغماضی در مورد تشریفات 
و مراســم‌های مذهبی، باور‌هــا، عقاید و حتی در 
مورد اشخاص و به‌خصوص افرادی که به سوگواری 
می‌پردازند، نیز اطلاعات سودمندی را در بر دارند.

برخی از اشعار مرتبط با 
شاهنامه‌خوانی )بدون ویرایش(

سراینده: بهروز احمدی، مسجدسلیمان، 2004.
سُرایند یکی قصة دردناک

که شیران جنگی بخفتند به خاک
زِ شیران اگر من حکایت کنم

به دفتر دِویست سَر روایت کنَم
چو بیشه تهی گشت از نره شیر

شغالان درآیند به بیشه دلیر
که ای پهلوان زاده بچه شیر

نزاید دگر چو تو شیرمرد و دلیر
زِ دست تهی بر نیاید هنر 
اگر بشکند گردن شیر نر

به کُه، شیر لرزد زِ نامت هنوز
چه فرقست که پیشت شب است یا که روز

کنم جست‌وجو رد اسبانشان
دهد بوی غیرت جای اُطراقشان

پی‌نوشت‌ها
1. فردوسی، اهل توس خراسان در شمال شرق ایران بود.

2. به دلیل مزیت‌های این شــاهکار ادبی و برتری و اســتیلای فارسی 
در منطقــه، ســنت‌های نقالی و نیــز شــاهنامه‌خوانی به‌صورت کلی 
در فارســی جدید شــکل گرفت )نقالی نوعی ســنت داســتان‌گویی 
ایرانی اســت که در آن روایت‌های حماســی و مذهبی به شــکل‌های 
 گفتاری و نوشــتاری منتقل می‌شده اســت(. در مورد نقالی، بنگرید
 Dustkhah 1966:73-88; Kazem 1975:142:48,Page 1977

در مــورد شــاهنامه‌خوانی بنگریــد Lesan 1975:2-16. و در مورد 
.Page 1979:195-215 داستان‌گویی در ایران بنگرید

3. در کنار تحقیقات میدانی در ایران، افراد و مؤسسات دانشگاهی زیادی 
در زمانی بیشــتر از چهار ســال نگارنده را در جمع‌آوری اطلاعات برای 
اســتفاده در این مقاله کمک کردنــد. لازم می‌دانم قدردانی خودم را از 
این افراد داشــته باشم: دکتر Henry T. Wright و بخش مردم‌شناسی 
دانشگاه میشیگان، پروفسور Gene R. Garthwaite و بخش تاریخ کالج‌ 
 J. و در ارتباط با مطالعه جوامع ایرانی، دکتر (Dartmouth) دارتمــوس
P. Digard اســتاد راهنمای پایان‌نامه دکترای نگارنده و سرانجام مرکز 

.CNRS/Monde Iranien, Paris تحقیقات آزمایشگاهی
4. حاجی علی قلی خان سردار اسعد، یکی از سران برجسته ایل بختیاری 
 است. برای اطلاعات بیشتر در مورد او و دیگر سران بزرگ بختیاری، بنگرید:

. Digard and Saaidi Sirjani 1935:543-51
5. بخش مرکزی کوه‌های زاگــرس. در مورد کوه‌های زاگرس، بنگرید: 

.Ehlers 1935:551-52; Zagarell 1982
6. عرض جغرافیایی 32 درجه و 19 دقیقه و 40 ثانیه شــمالی و طول 
جغرافیایی 49 درجه و 5 دقیقه و 37 ثانیه شرقی و ارتفاع از سطح دریا 
در حدود 339 متر. منطقه‌ای که نواحی شــمال خوزستان در نزدیکی 
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صحنه‌های 
جنگی چون، 
نبرد پهلوانان، 
خان‌ها و ایلات با 
دشمنان، حیوانات 
وحشی و طبیعت، 
از رایج‌ترین 
موضوعات مربوط 
به شاهنامه‌خوانی 
مسجدســلیمان و کوهرنگ ]عرض جغرافیایی 32 درجه و 38 دقیقه محسوب می‌شوند

و 5 ثانیه شــمالی و طول جغرافیایی 50 درجه و 7 دقیقه و 17 ثانیه 
شــرقی و حدود 2282 متر ارتفاع از ســطح آب‌هــای آزاد.[ را در بر 

می‌گیرد. 
7. در مورد گویش بختیاری بنگرید:

.Lorimer 1954:542-55; 1955:92-110; 1963:55-68 
 8. در اینجــا فرصت را غنیمت می‌شــمارم تا از آقــای دکتر وَهمن

(F. Vahman) بــه خاطــر مهمان‌نوازی در مدت اقامــت نگارنده در 
مؤسسه آموزشــی‌اش در دانمارک و نیز ابراز لطف او در بخشیدن دو 

کتاب از کتابخانه شخصی‌اش سپاس‌گزاری کنم.
9. فردوسی ترکیبات موســیقایی زیادی را در شاهنامه بیان می‌دارد 
که از آن میان می‌توان به ســرود و ترانه اشــاره داشــت. سرود نوعی 
موسیقی است که معنا و مفهوم مذهبی ندارد و شامل انواع مشخصی 
مانند موسیقی درباری، موسیقی نظامی، موسیقی اجرا شده در محاکم  
ابتدایی و در خانه‌ها اشــراف می‌شود. موسیقی نواخته شده در دربار با 
نام خسروانی شناخته می‌شود. موضوعات چنین ترکیباتی منحصراً بر 

زندگی شاهان تمرکز دارند.
10. اطلاعات به‌دســت آمده از طریق مصاحبه‌های شخصی و تحقیق 

میدانی انجام گرفت.
11. اطلاعــات ایــن بخش به واســطة کار شــخصی و میدانی و 
مطالعات یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین شاهنامه‌خوانان 
به‌نام اســتاد بهروز احمدی در مسجدســلیمان به‌دست آمد. لازم 
می‌دانم ســپاس‌گزاری خود را از او به خاطر لطف و صبری که در 
طول مدت اقامت نگارنده در خانه‌اش و نیز اطلاعات ارزشــمند و 
مهم او در مورد شــاهنامه و سوگواری‌های ســنتی قوم بختیاری، 

ابراز دارم.
12. اطلاعات این بخش به روش مطالعه میدانی، شــخصی و تجزیه و 

تحلیل اشعار مرتبط با سوگواری‌ها صورت پذیرفت.
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       اشاره 
بيســتمين همايش دبيران و كارشناسان تاريخ اســتان خراسان رضوي در سالن 

همايش موزة بزرگ خراسان، در مشهد برگزار شد. 
اين همايش يك روزه، در بيستم ارديبهشت امسال، پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله 
مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي با صحبت‌هاي دكتر سیدجواد عابدي، رئيس 
انجمن معلمان تاريخ اســتان برگزار گرديد. وي ضمن خوش‌آمدگويي به حاضران به 
بيان اهم فعاليت‌هاي گروه تاريخ اســتان پرداخت و پس از او فرزانه فرهبد مجري 
همايش، برنامه‌هاي صبح و عصر را تشريح كرد، كه در نوبت صبح چهار تن از اساتيد 
دانشگاه به ايراد سخن پرداختند. و نوبت بعدازظهر هم پنج كارگاه آموزشي برگزار شد. 
همزمان نيز نمايشــگاه دست ساخته‌هاي هنري- تاريخي دانش‌آموزان، كه در طول 

سال ساخته شده بود مورد بازديد و استقبال حاضران قرار گرفت. 

محمد‌حسين معتمدراد

از هريرود تا كشف رود
گزارشي از بيستمين همايش دبيران و كارشناسان تاريخ استان خراسان رضوي

سياست خارجي ايران 
اولين سخنران دكتر محســن خليلي، استاد علوم سياسي 
دانشــگاه فردوســي مشــهد بود كه موضوع صحبت‌هاي خود 
را»ويژگي‌هاي تاريخي سياســت خارجي ايــران معاصر« اعلام 
كرد. وي نخست به پايان‌نامة دكتري خود اشاره كرد و گفت كه 
محوريت پايان‌نامه‌اش سياست خارجي ايران در زمان اميركبير و 

ميرزا‌حسين‌خان سپهسالار بوده است. دكتر خليلي سپس به بيان 
مسئله پرداخت و گفت: ما دو شخصيت در زمان ناصرالدين‌شاه 
داريم. يكي اميركبير و ديگري میرزا حسین‌خان سپهسالار 
است. خيلي‌ها از اميركبير به‌عنوان يك قهرمان ملي ياد مي‌كنند 
و برعكس از سپهســالار بد مي‌گويند و او را به عنوان يك عنصر 
وطن‌فروش مي‌شناسند. من خواستم ببينم ريشة اين موضوع در 
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é دولت قاجار: »دولت حائل« بود؛ يعني دولتي ضربه‌گير ميان 
دولت‌هاي درگير خارجي، مانند بريتانيا و روسيه 

é كشور ايران در دولت قاجار، يك معبر يا راهرو بود. اگر فرانسه 
مي‌خواست در هند نفوذ كند راه نفوذش ايران بود و اگر انگليس 

هم مي‌خواست از هند محافظت كند راه نفوذش ايران بود. 
é هم مســئلة هند و هم رقابت انگلستان و روسيه در آسياي 

مركزي در قرن نوزدهم بسيار در ايران اثرگذار بود. 
é كشــف نفت. نفت كه در زمان مظفر‌الدين شاه كشف شد، 
قاجارها را رو به ضعف برد. نفت مي‌توانست باعث قوت ايران باشد 
ولي چون در ايران صنايعي وجود نداشت و زمينه پيشرفتي هم 
نبود، نفت پيش از اينكه به يك عامل تقويت و درآمد ارزي كشور 
تبديل شــود، به دليل بي‌تدبيري، به عاملي تبديل شد كه ما را 

فاقد يك نظام بين‌المللي كرد.
از طرفی ضعف و تقصير و بي‌كفايتي پادشاهان قاجارها قبول! 
اما محدوديت‌ها و محذوريت‌هاي ساختاري موجود هم بايستي 
قابل توجه باشد. ايران در عصر قاجار، وارد دوران اوج‌گيري نظام 

بين‌الملل شده بود و خودش هم به حضيض افتاده بود. 

هريرود مرز مشترك ايران و افغانستان 
سخنران بعدي همايش، دكتر يوسف متولي حقيقي، بود كه 
موضوع صحبت‌هاي خود را به »هريرود تا كشف رود« و به روند 
تاريخي سير حوادث اين منطقه اختصاص داد، و نبود استراتژي 

مناسب در دورة قاجار را مورد بحث و تحليل قرار داد. 
وي رودخانة هريرود را )كه از كوه‌هاي هندوكش سرچشــمه 
مي‌گيرد( رودي دانست كه بخشــي از مرز ايران و افغانستان را 
تشــكيل مي‌دهد. آن‌گاه در ادامه به ترسيم مرزها اشاره كرد و 
گفت: ژنرال مكلين انگليسي كه در سال 1891 مرزهاي ايران 
و افغانستان را ترسيم كرد از ميزان حقّابة طرفين سخني به ميان 
نيــاورد و ناظم‌الملك نماينده ايران هم بدون آينده‌نگري هيچ 

تأكيدي بر تعيين حقابة طرفين نكرد. 
اين تعلل باعث شد تا طرف افغاني بدون در نظر گرفتن حقابة 
ايران اقدام به سد‌ســازي‌هاي متعددي كند و مشكلاتي را براي 
كشــاورزاني كه طي قرن‌ها با آب هريرود كشــاورزي و زندگي 

مي‌كردند به‌وجود بياورد. 
دكتر متولي در ادامه گفت: هريرود پس از رســيدن به دهنة 
ذوالفقار، مرز مشــترك ايران و تركمنستان را تشكيل مي‌دهد و 
پس از پيوســتن كشف رود »رود تجن« را به وجود مي‌آورد. در 
دورة قاجار از حقابة رود تجن كه در جريان »قرار داد آخال«،‌ مرز 
ايران و روسيه تعيين شد، سهم زيادي نصيب ايران نمي‌شد. حتي 
حقابه ايران كه در قرار‌داد‌هاي اوليه پنجاه درصد بود به سي‌درصد 
كاهش يافت، تا اينكه بعد از استقلال تركمنستان و ساختن سد 
حقابة ايران دوباره به پنجاه درصد رســيد. بررســي قراردادهاي 
مرزي ايران در دورة قاجار به ويژه در مرزهاي آبي نشان مي‌دهد 
كه كارگزاران سياســت خارجي ايران در مسئله ديپلماسي آب 

كجاست؟ شــروع كردم به يك رشته مطالعات اوليه كه سه ماه 
طول كشيد تا بالاخره پي بردم كه اميركبير كه بوده و سپهسالار 
چه شخصيتي داشته اســت. در يك مقايسه پي بردم كه ميرزا 
حسين‌خان سپهسالار يك شخصيت بين‌المللي بوده و چند زبان 
مي‌دانسته است، لذا خيلي جلوتر از اميركبير بوده است. اما اينكه 
اميركبيــر را به‌عنوان يك قهرمان ياد مي‌كنند و او را يك چهره 
شناخته شده مي‌دانند ولي سپهسالار را يا اصلًا نمي‌شناسند و اگر 
شناختي از او دارند با يك صفت بدي مي‌شناختند، اين يك اتفاق 

بدي در تاريخ ايران است.
 اين استاد دانشگاه در ادامه، به ارائه طرح خود پرداخت و گفت:‌

من چارچوبي را تهيه كردم كه متعلق به جيمز روزنا بود كه 
خلاصه‌اش اين اســت كه وقتي يك تصميم در مورد سياســت 
خارجي گرفته مي‌‌شــود، پنج عنصــر در آن دخالت دارند: اول، 
شــخص تصميم‌گيرنده؛ دوم، نقشي كه شخص تصميم‌گيرنده 
در سيســتم دارد؛ سوم، خود نظام تصميم‌گيري؛ چهارم، فضاي 

عمومي جامعه؛ و پنجم، فضاي نظام بين‌المللي.
استاد دانشگاه فردوسي مشهد در ادامة بحث راجع به سياست 
خارجي ايــران گفت: »من براي تهيــه پايان‌نامه‌ام حدود 700 
ســند از سازمان اســناد ملي وزارت خارجه را بازخواني كردم و 
پايان‌نامه‌ام را نوشتم. به همين دليل در علوم سياسي به سياست 
خارجي علاقه‌مند شــدم و متوجه شــدم چيزي كه سرنوشت 
ملت‌ها را تغيير مي‌دهد مسئله‌اي است به نام سياست خارجي.«

دكتر خليلي در بخش ديگر از صحبت‌هاي خود به مباحث علوم 
انساني اشاره كرد و گفت: »در طرح مباحث علوم انساني ما با يك 
مشــكل بزرگي مواجه هستيم و آن اينكه هيچ‌گاه رويكردمان را 
روشن نمي‌كنيم. مثلًا اينكه خودمان جزء چه افرادي هستيم؟ 
چه روشي يا متدلوژي داريم؟ و ... ما بحث را آغاز مي‌كنيم بدون 
دقــت مفهومي آن در باب اينكه من كدام يك از آن‌ها هســتم. 
بنابراين در آغاز ســخن، انسان بايستي از خود رويكردي داشته 
باشــد.« ما سه تا رويكرد داريم: رويكرد تفسيري، رويكرد اثباتي 
يا پوزيتيويســتي و رويكرد انتقادي. در اين ميان من به رويكرد 
سوم اعتقاد دارم؛ يعني رويكرد انتقادي. تمام كوشش در رويكرد 
انتقادي بر اين است كه من و شما به‌عنوان پژوهشگر جنبه مخفي 

يا مغفول يك موضوع را آشكار كنيم. 

سياست خارجي كشور در دورة‌ قاجارها
چگونگي سياســت خارجي قاجارها، اينكه چــرا قاجارها در 
سياست خارجي بدنام هستند، و اينكه آيا آن‌ها اختيار داشتند 
يــا تحت اجبار بودند بخش ديگري از صحبت‌هاي دكتر خليلي 
در اين همايش بود. وي گفت: چرا قاجارها در سياست‌ خارجي 
افتخاراتي كســب نكردند؟ آيا موانع و محدوديت‌هايي داشتند؟ 
چرا قرارداد تركمانچاي به‌وجود آمد؟ چرا قرارداد رويتر يا قرارداد 
رژي به‌وجود آمد؟ در پاسخ به اين سؤال‌ها من به يك جمع‌بندي 

رسيدم و چند عامل را در آن تأثيرگذار دانستم: 
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آگاهي و اهتمام جدي نداشــته‌اند و زمينــه را براي بروز برخي 
مشكلات در سال‌هاي اخير فراهم ساخته‌اند. 

نمي‌توانيم تاريخ را ارزش‌گذاري كنيم 
سومين سخنران همايش دكتر محمد‌تقي ايمان‌پور، استاد 
تمام گروه تاريخ دانشــگاه فردوســي بود. او سخنراني خود را با 
عنوان »نوع نگاه به رشتة تاريخ ايران باستان و كمبود تحقيقات 
آكادميك و پذيرش بسيار كم دانشجو در مقطع دكترا« آغاز كرد. 
ايمان‌پور تاريخ را يك جريان پيوســته دانست كه از آغاز زندگي 
بشر شروع شــده و همچنان ادامه دارد. وي گفت: ما نمي‌توانيم 
تاريــخ را ارزش‌گذاري كنيم و بگوييم در يك مقطع خوب بوده 
است و در مقطع ديگر بد. ما حتي به‌عنوان يك مورخ نمي‌توانيم 
قضاوت كنيم؛ چون قاضي نيستيم. فقط وظيفه داريم آن‌طور كه 
اسناد و مدارك نشان مي‌دهد، تصويري از آن‌ها‌ را منعكس كنيم. 

نگاه سَلبي و صُلبي به تاريخ ايران 
چالش‌ها و موانع تأليف كتب درســي وحــوزة تاريخ، موضوع 
ســخنراني دكتر هادي بكائيان مؤلف كتاب‌هاي درسي تاريخ 
بــود. وي در اين بخش به دو كتاب تاريــخ پاية يازدهم و تاريخ 
پاية دوازدهم اشــاره كرد و گفت:‌ خوشبختانه در كتاب جديدي 
كه دكتر لاهور قسمت ايران باستان آن را نوشتند نكتة مهمي 
ديده مي‌شود و آن نگاه سَلبي و صُلبي در مورد تاريخ ايران است. 
حجم بخش‌هاي سياسي كتاب كاهش پيدا كرده و در هر بخش، 
بيشتر، اوضاع اجتماعي- فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است و 
اين يك نكته مثبت است. نكتة ديگر در تأليف كتاب دوازدهم اين 
است كه ما از نگاه سَلبي به سلسله‌ها دور شديم. دربارة قاجارها، 
كتاب‌هاي تاريخ معاصر قبل از اينكه سراغ موضوعات و يا مباحث 
بروند پيشاپيش قاجار‌ها را دفن كرده بودند و شما قبل از اينكه 
از قاجارها مباحثي بدانيد، آن‌ها به نوعي حذف شده بودند و انگار 
به جز كار منفي، عملكرد ديگري نداشتند. تا آنجا كه من اطلاع 
دارم در كتاب جديد‌التأليف تاريخ، ديگر آن نگاه ســلبي وجود 
ندارد و به نكات مثبت و منفي حكمرانان قاجار توجه شده است؛ 
از عرصه هنر و كشــاورزي گرفته تا عرصة سياست؛ به همة اين 

موارد توجه شده است. 

مناسبات دين و دولت در دورة تاريخ ميانه 
بخش دوم صحبت‌هاي دكتر بكائيان به مناسبات دين و دولت 
در دورة تاريخ ميانه اختصاص داشت. وي به يك نكتة كليدي كه 
در دورة تاريخ ميانه مغفول مانده اشاره كرد و گفت: سه حادثه و 
تحول بزرگ ايران بعد از دوره باستان عبارت‌ است از: ورود اسلام، 
پيدايش و شكل‌گيري حكومت‌هاي ترك‌ها و حملة مغول كه هر 

سه تحول در زمين ايران اتفاق افتاده است.
نكتة ديگــري كه در قرون ميانه خيلي مهم اســت و خيلي از 
پژوهشگران نيز به آن توجه نموده‌اند بحث مناسبات دين و دولت 

در اين دوره اســت. اين مناسبات قبل از اسلام پيشينه داشت. از 
جمله، در دوران ساســانيان نيز اين مناسبات وجود داشته كه در 
كتيبه‌ها و نوشته‌ها انعكاس يافته است. در عصر اسلامي هم اين 
مناســبات و تأثير آن بر استمرار حكومت ادامه ميي‌ابد. به نوعي 
كه اين مناسبات در درون حكومت خلفا، خصوصاً خلفاي عباسي، 
شكل علمي و نظري به خود مي‌گيرد. منظور از كانون اصلي رابطة 
حكومت و دين، خلفاي عباسي هستند. اما با پيدايش حكومت‌هاي 
سلطاني در بخش خلافت شــرقي- خصوصاً ايران- پروژة دين و 
دولت وارد فاز جديدي مي‌شــود و آن اين اســت كه عده‌اي پيدا 
مي‌شوند و مي‌گويند ما بايد سياست را معنا كنيم. سياست به اعتقاد 
آن‌ها بيشتر سياست شرعي است، به اين معنا كه آن‌ها حكومت را 
زماني مشروع مي‌دانند و به آن مقبوليت و مسئوليت مي‌دهند كه 

بتواند مسئوليت شرعي را در جامعه پياده كند. 
سلطة آل‌بويه بر خلافت عباسي، از منظر دكتر بكائيان، اتفاق 
مهمي بود كه در جامعة اســامي روي داد و قابل تحليل است. 
وي در اين زمينه گفت: وقتي آل‌بويه برخلافت عباسي چيره شد 
به شــدت در بغداد بين جامعة شيعه اختلاف رخ داد. در جامعة‌ 
اسلامي آن دوره اين نگرش به وجود آمد كه آل‌بويه مي‌خواهد دو 
كار مهم انجام بدهد: يكي اينكه تشيع را غالب كند و دوم اينكه 
سنت‌هاي كهن ايران را در جامعه پياده نمايد. دكتر بكائيان گفت: 
با پيدايش حكومت ســلجوقيان، پيدايش تئوري دين و دولت 
وارد مرحلة جديدي شد. با رهبري خواجه نظام‌الملك كه در 
رأس نظام ديوان‌ســالاري ايران قرار داشــت، يك اتفاق مهم در 
جامعة ايران مي‌افتد و آن اينكه بر اساس نگرش خواجه، مصالحه 
بين حكومت و علما براي اســتقرار حكومت به يك امر قطعي و 
راهبردي تبديل مي‌شود. بنابراين خواجه با آن تدبير و توان اداري 
كه داشــت توانســت بحث نظري دولت و دين را به يك شكل 
جديدي مطرح كنــد و آن اينكه بايد براي ارتباط اين دو، بيش 
از گذشــته علما و فقها را در درون حكومت پذيرفت و مناسك 
حكومتي را به آن‌ها واگذار كرد. بر همين اساس بود كه خواجه، 
نظاميه‌ها، يعني مؤسسات آموزشي را براي آن‌ها تأسيس كرد و 
بــا اين كار خود ارتباط بين دين و دولت را تقويت كرد. بنابراين 

تئوري اين دولت در عصر سلجوقي به اوج خود مي‌رسد. 
برنامه‌هاي بعد‌ از ظهر همايش در آموزشــگاه هاشــمي‌نژاد2، 

اجراي پنج كارگاه آموزشي با موضوعات زير بود: 
é تأثيــر امارت صفاريان بر تحولات ايران و خلافت عباســي؛ 

دكتر محمد‌رادمنش
é اديان و مكاتب فلسفي هند؛ دكتر چندرگيپ بهاريته
é كشف رود باستاني؛ مهندس رجبعلي لباف خانيكي 

é خراسان در اوايل دورة اسلامي؛ مهدي سيدي
é تشكيل دولت مدرن در ايران، سيد جواد حسيني 

در اين همايش از دو پيشكســوت تاريخ ـ عباس قربانيان، 
ايرج آقا‌ملايي ـ در استان خراسان بزرگ به دليل سال‌ها تلاش 

در حوزة تاريخ و پژوهش تجليل شد.
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مسعود جواديان

اشاره
در اوايل تيرماه 97، جلسة تحريرية مجله تشكيل شد. در آن 
جلسه دكتر عطاءالله حسني اظهار داشت كه به تازگي كتاب 
هشت بهشت، كه يك متن مهم مربوط به دورة عثماني است، 
منتشر شده و خوب است در مجله معرفي شود. سپس با استقبال 
من از اين پيشنهاد، با دكتر مهري پاكزاد، مصحح كتاب، تماس 
گرفت و از او خواست يك معرفي كوتاه از كتابش براي ما بفرستد. 
اين امر به سفر ما به مهاباد منجر شد كه گزارشي كوتاه از آن را 

در اينجا مي‌خوانيد.

به مراسم رونمايي كه در ســالن اجتماعات اداره ارشاد اسلامي 
مهاباد برگزار مي‌شد رسانديم. اغلب مقامات و مسئولان محلي در 
مراسم حضور داشتند و برخي هم به سخنراني پرداختند. علاوه 
بر اين، بخش‌هايي هم به اجراي موسيقي سنتي اختصاص يافته 

بود كه با استقبال گرم حاضران مواجه شد.
در اين ســفر مصمم بودم و قصد داشتم با استاد وهاب ولي 
نيز گفت‌وگويي انجام دهم كه به دليل كســالت ايشــان ميسر 
نشد. خوشبختانه استاد وهاب ولي نسخه‌اي از تاريخچة زندگي 
و فهرست آثارش را در اختيارم نهاد تا به جاي گفت‌وگو در مجله 

منتشر شود. 
قبلًا از دكتر پاكزاد تقاضا كرده بودم كه براي برگزاري ميزگردي 
با حضور فضلاي شهر مهاباد هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورد 
كه ايشان پذيرفته بود و در نتيجة زحمات وي اين ميزگرد صبح 
روز بعد در  منزل وي تشــكيل شــد )دكتــر چوبينه از فرصت 

استفاده كرد و رفت تا غار معروف بوكان را ببيند(.
در اين ميزگرد آقايان محمود پدرام، شــريف عظيمي، هاشم 
ســليمي و دكتر نادر كريميان حضور داشتند. از آنجا كه استاد 
پدرام ســاعتي زودتر از بقيه در محل ميزگرد حضور يافته بود 
قبل از ميزگرد بــا وي گفت‌وگويي انجام دادم كه خود محوري 

ويژه شد و انشاءالله در شمارة آتی منتشر خواهد شد.
استاد شــریف عظیمی، وکیل نامدار و اهل فضل مهاباد، از 
روزگاری که ســپهبد وَرَهْرام فرماندار مهابــاد بوده و کارهای 
عمرانی زیادی انجام داده بود ســخن گفت که البته دکتر نادر 
كريميان، عضو پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 
ضمن تأييد ســخنان استاد عظيمي، خاطرنشــان ساخت كه 
ساخت‌وسازهاي ورهرام، انهدام بسياري از آثار كهن مهاباد و نيز 
آسيب ديدن بافت قديم اين شهر را در پي داشته است. )گفتني 
است كه سپهبد ورهرام در پي كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق 
)1956( مأموريت يافت عازم مهاباد شود تا مراقب اوضاع باشد. 
او سرانجام استاندار آذربايجان غربي شد. وي با پيروزي انقلاب از 

ايران گریخت و مدتي بعد در پاريس از دنيا رفت(.
اما روايت استاد هاشم سليمي از يك پيوند ازدواج شنيدني 
بود. براســاس اظهارات وي، كه در زمينه داســتان‌هاي عاميانه 
كردي صاحب‌نظر اســت، پس از جنــگ جهاني دوم، خانمي از 
اهالي نروژ كه در كسوت گروه‌هاي ميسيونري، يعني تبليغي، به 
ايران آمده بود، به جواني از مهاباد دل مي‌بازد و شرط او را براي 
ازدواج مبني بر مسلمان شدن مي‌پذيرد. آن خانم كه ميس دال 
خوانده مي‌شده، لباس اهالي مهاباد را مي‌پوشد، آشپزي سنتي 
ياد مي‌گيرد، زبان كردي مي‌آموزد و مسلمان مي‌شود و از همسر 
مهابادي خود صاحب چند فرزند مي‌شــود و ســرانجام در سال 

1344 در تهران از دنيا مي‌رود.
بازديد از مكان باستاني برده كنته كه يك بناي مانايي است، از 
ديگر برنامه‌هاي سفر ما بود و چه روايت‌هاي غم‌انگيزي در ارتباط 

با نابودي آثار تاريخي شنيديم كه نگو و نپرس!

گزارشي از سفر به
 مهاباد

چند روز پس از جلسة تحريريه مجله، خانم دكتر مهري پاكزاد، 
عضو هيئت علمي دانشــگاه آزاد اسلامي مهاباد و مصحح كتاب 
هشت بهشت، طي تماسي، از من براي شركت در مراسم رونمايي 
كتــاب مذكور دعوت به عمل آورد. موضــوع را با دكتر مهدي 
چوبينه همكار ديرينه و مديرداخلي رشــد آموزش جغرافيا در 

ميان نهادم و او پذيرفت كه در اين سفر مرا همراهي كند.
صبح هجدهم مردادماه عازم مهاباد شديم و بعدازظهر خود را 

گزارش
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معرفيك تاب

اشاره
چندي پيش براي شــركت در يك برنامه فرهنگي رهســپار مهاباد شــدم. قبلًا با خود 
انديشــيدم حال كه به مهاباد مي‌روم، شايسته است با استاد وهاب ولي نيز گفت‌وگويي 
انجام دهم. موضوع را با همكاري در ميان نهادم و از او خواستم با استاد مطرح كند تا وقتي 
را براي اين گفت‌وگو اختصاص دهد. اما وقتي به مهاباد رفتم و استاد را ملاقات نمودم، اظهار 
داشت كه به دليل مشكل عارضه حنجره قادر به گفت‌وگو نيست و لذا با دادن نوشتة حاضر 
به من، كه در واقع زندگي‌نامة مختصر استاد است، چاپ آن را كافي دانست. اين نوشته البته 
فهرست كامل كتاب‌ها و مقالات ايشان را هم دربرداشت كه به دليل كمبود ظرفيت مجله 

تنها به متن اصلي آن اكتفا نموديم. با آرزوي سلامتي و طول عمر براي استاد.  
سردبير

در 22 اســفند سال 1317 در شهرستان 
مهاباد بــه‌ دنيا آمدم. در همان اوان كودكي 
به سبب شــغل پدر كه بازرگان بود، همراه 
خانواده ناچار عازم تبريز شــدم. تحصيلات 
دبســتاني و دبيرستاني را در تبريز به پايان 
رساندم و در ســال 1336 موفق به كسب 
مدرك ديپلم دبيرســتان شــدم. با اصرار 
خانواده كه بايد شــغل پــدر را ادامه دهم 
ناچار به ترك تحصيل به مدت پنج ســال 
گشتم، ولي علاقه‌ام به ادامة تحصيل سبب 
شد دســت از شغل آزاد بشويم و در ‌آزمون 
كنكور ســال تحصيلي 42-1341 شركت 
كنم كه در نتيجه، در رشتة تاريخ دانشكده 
ادبيات دانشگاه تبريز پذيرفته شدم و به ادامه 
تحصيل پرداختم. پس از دوره ليسانس كه 
در سال 1344 پايان يافت )دوره كارشناسي 
در آن زمان ســه ســال بود(. بــراي ادامه 
تحصيل در تهران، در آزمون كارشناســي 
ارشد دانشسراي عالي )دانشگاه تربيت‌معلم( 
قبول شدم و اين دوره را نيز در سال 1345 
به پايان رســاندم. در همان سال براي ادامه 
تحصيل عازم كشور تركيه شدم و در رشته 
تاريخ دانشــكدة زبان، تاريــخ و جغرافياي 
دانشگاه آ‌نكارا دوره دكتري را شروع كردم و 
سرانجام در سال 1349 موفق به اخذ مدرك 
و درجه دكتري در تاريخ معاصر ايران شدم.

همزمان با چهار سال تحصيل در تركيه در 

خانه فرهنگ ايران در آنكارا مشغول تدريس 
زبان فارسي و تاريخ ايران براي دانشجويان 
ترك رشــته زبان فارسي و تاريخ نيز بودم. 
پس از بازگشــت به ايران، به مشهد رفتم و 
از بهمن‌ماه 1349 در رشتة تاريخ دانشكدة 
ادبيات و علوم انســاني دانشــگاه فردوسي 
مشغول تدريس گرديدم، اما پس از دو و نيم 
سال از طرف ساواك ممنوع‌التدريس شدم. 
ناچار به تهران آمدم و پس از مرارت‌هاي زياد 
به عنوان‌ كارشناس فرهنگي در وزارت علوم 
و آموزش عالي وقت به كار اداري و اجرايي 
پرداختم كه تا ســال 1358 ادامه داشــت. 
در سال 58 ابتدا مديركل امور دانشجويان 
داخل سازمان امور دانشجويان كشور شدم و 
بعد از چند ماه به‌عنوان مديركل دفتر وزارتي 
وزارت علوم و آموزش عالي منصوب گشتم و 
به كار اجرايي ادامه دادم. در طي اين مدت 
البته به تحقيق و كار ترجمه و تأليف مقالات 
نيز مي‌پرداختم. در ســال 1360 از شغل 
مديريت كل اســتعفا كردم و در پژوهشگاه 
علوم انساني سابق به كار پژوهشگري مشغول 
شدم. بعد از تشــكيل مؤسسه مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي )پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي فعلي( كه از مجموع يازده 
مؤسسه، پژوهشكده و بنياد شكل گرفته بود، 
به اين مؤسسه انتقال يافتم. در مؤسسة مزبور 
كه هنوز پژوهشــكده‌هاي جداگانه در آن 
شكل نگرفته بود، ابتدا سرپرست گروه علوم 
اجتماعي، و بعد از شكل‌گيري پژوهشكده‌ها 
و تبديل مؤسسه به پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي، در پژوهشــكدة تاريخ 
مسئول پژوهش در تاريخ ايران بعد از اسلام 
شدم و بعد نيز مسئوليت تحقيق در تاريخ 
كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز را عهده‌دار 

گرديدم.
ضمن ادامة كار پژوهشي در اين پژوهشگاه 
به تدريس در دانشگا‌ه‌هاي شهيد بهشتي، 
الزهرا )س( و دانشــگاه باقرالعلوم)ع( قم و 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
در مقاطع سه‌گانه كارشناسي، كارشناسي 
ارشد و دكتري ادامه دادم. در آذرماه 1380 
بنا به تقاضاي خود از پژوهشگاه بازنشسته 
شدم. البته تا امروز هم‌چنان به كار تدريس 
و تحقيق، تأليف و ترجمه كتاب و مقاله ادامه 

داده‌ام.

رهاورد عمر
زندگي‌نامة استاد وهاب ولي
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تاريخ محلي

اشاره
قلعه‌ها در تاريخ سياسي ـ اجتماعي ايران نقش چشمگيري داشته‌اند و شايسته است به هر مناسبتي مورد 
توجه قرار گيرند. در اين نوشتار قلعة بيرجند و چند اثر ديگر را معرفي كرده‌ام كه اميد است مفيد واقع گردد.

كليدواژه‌ها: قلعه تاريخي، بيرجند، قلعه

روزي درس تاريــخ را در قلعة تاريخي بيرجند تدريس كردم. وقتي بچه‌هاي پنجم را براي بازديد به قلعه 
بردم، اين مكان تاريخي را اين‌گونه معرفي كردم: »قلعه بيرجند بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين بناي تاريخي اين 
شــهر اســت كه با وسعتي بالغ بر 3000 متر مربع در دوره صفويه احداث شده و تا دورة قاجاريه مردم اين 

شهر را در مقابل دشمنان به‌ويژه تركمن‌ها و ازبك‌ها محافظت مي‌كرده است.
اين قلعه داراي دو درب ورودي در ضلع شــمالي و غربي است، همچنين داراي 7 برج بوده كه 6 برج آن 
باقي مانده اســت. اين قلعة كوهستاني از نوع نظامي است، چرا كه نه جاي سكونت بلكه مكاني براي انجام 
وظيفة نگهبانان بوده و ساكنانش نگهباناني بودند كه وظيفة آن‌ها رساندن اخبار به حاكم يا حكومت و تأمين 

امنيت و حفاظت شهر بوده است ...«
وقتي بچه‌ها با قدمت قلعه آشــنا شــدند، درس صفويه را ابتدا به‌صورت داســتاني تدريس كردم سپس 
بچه‌ها را به چند گروه تقسيم كردم و از آن‌ها خواستم درس را، با آمادگي قبلي، به‌صورت نمايشي در قلعه 
اجرا كنند. در نمايش محوطة قلعه را به‌عنوان كشور ايران در نظر گرفته و هر گوشه‌اي را قسمتي از ايران 
نام‌گذاري كرديم. گروهي از بچه‌ها ســربازانِ قزلباشِ شاه‌اسماعيل، مؤسس سلسلة صفويه، شدند و گروه 
مقابل، يعني ازبكان را كه در شــرق ايران حكومت مي‌كردند، شكست دادند. سپس در جنگ چالدران، در 
نبردي سخت، عثماني‌ها را از سرزمين خود بيرون كردند. گروه بعدي شاه‌عباس و سربازان او بودند كه براي 
دفاع از شهر در مقابل ازبك‌ها در جلوي روزنه‌هايي كه روي ديوار قلعه )ايران( بود آماده دفاع شدند. گروهي 
ديگر از سربازان در برج‌ها مستقر شده و با دشمنان ازبكي و عثماني كه از بيرون مي‌خواستند وارد قلعه شوند 

جنگيدند و آن‌ها را شكست دادند، ماجرا تا سقوط صفويه به دست افغان‌ها ادامه يافت. خي
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آثاري از  بيرجند

 بند دره
بيرجند  تاريخــي  بند  مهم‌ترين 
است و به دســتور محمدابراهيم 
در ســال 1249  شــوكت‌الملك 
قمري ساخته شده و از مكان‌هاي 
گردشگري استان به شمار مي‌آيد.

باغ عمارت اكبريه                                      
 اين باغ متشكل از دو بناست، يك بنا 
متعلق به حشمت‌الدوله كه در اواخر دوره 
زنديه و اوايل دورة قاجاريه بنا شده و 
ديگري بنايي است كه آن را شوكت‌الملك 
علم ساخته است. این باغ یکی از 9 باغ 
ایرانی است که در سال 2011 در فهرست 
میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

  عمارت رحيم‌آباد 
اين عمارت دارالحكومة اســماعيل‌خان شوكت‌الملك در 
سال 1315 قمري بوده )1275 شمسي( داراي تزئينات زيبا 
شامل آينه‌كاري‌هايي با نقش سرديس حيوانات و ... است.

 موزه ميراث پهلواني 
محل اين موزه زورخانه قديمي اميرعرب است كه با 
قدمتي 200 ساله به موزة مفاخر و مشاهير بيرجند 
از زندگي‌نامه‌ها،  تبديل شده اســت. مجموعه‌اي 
تصاوير، اسناد و نســخ خطي، تأليفات، نشانه‌هاي 
ملي بزرگان علمي و فرهنگي اين خطه از ايران‌زمين 

در اين موزه نگهداري مي‌شود.

مدرسة شوكتيه 
را  مدرســه  ايــن   
علم  محمدابراهيم‌خان 
دوم(  )شــوكت‌الملك 

ساخته است.
 در اين مدرســه، پس 
رشدية  و  دارالفنون  از 
تبريز، آموزش به سبك 

جديد داير شد.

 بند عمرشاه
از سازه‌هاي آبي است كه در دورة قاجار و زمان 
حكمراني حشمت‌الملك در قرن 13 احداث شده 
است.

  ارگ كلاه‌فرنگي
 اين عمارت به‌عنــوان دارالحكومه، محل 
حكمراني اميرمعصوم‌خــان در اواخر دوره 

زنديه احداث شده است.

  باغ و عمارت شوكت‌الملك
ديده‌باني،  برج‌هاي  حصار،  شامل   
ســردر ورودي عمــارت اصلي و 

نارنجستان و باغ است.
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